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[ص «] له ذکر تو کل فروش بازار سخن 

رنگیی ز نو برگ برگ کل زار سخن 

او صاف و دیباچه" محموعه* حسن 

و صیف تو مشاطه" رخسار سخن 
سبحان آنته(,) ز ه رتبه" سخن که اگر او را میوه" (۲) پیش رس بوستان 
ماهر تجلیات گونا کون خوانم بجا است" و اگر باعث نشو و نماد اشجار 
روضات انفسی و آفاق (۳) موافق اس کن فیکون گوع » مزا (ست)- [ص ۲ ] 
اگر واسطه" العقد ثبوت عالم ر بو بیت و م‌بوبیت » ,عوجب آیه. ااست پریکم 
قالو [ ۱] بلیل بر زباد آرم روا -- و اگر شیرازه بند مجموعه" صحت .عجزات 
نبوت عصداق تکلم ق المهد صبیا (م) بشارم نمایت خوشنما - وخمم پاید" 
سخن که اعجاز اکثر اینما سخن بوده » بر برده" دریاه مخن داند که دریس 
سخن هیچ سخن نیست » چناد چه معجزه" حضرت داود الحان بود که از لحن 
مپارکش آب بحار از ونتار باز نی ماند و طیور از پرواز - و معجزه" حضرت 
مسیح نیز خن بودکه احیا 2 اموات از گفتن قم باذن انته(ه) می فرمود - غرض 

که اگر سخن را موافق قل الریح من اس رب («) - 


,- تذ کره نویسی در هند و پا کستان - ص ۲۲٩‏ : سبحن الّه - 
۲- میوه که پیش از موسم خود برسد ( بهار عجم ) - 
م-_تذکره نویسی در هند و پا کستان - ص ۲ : انفس و آفاق - 
مب سوره" مریم - 
۵- ایک حصه سوره" آل عمران می - 

»- پاره ۵, » سوره" بنی اسرائیل - 





۳ 
[ص ۲ ] رفح خواع جا دارد » و اگر جاد گورع می سزد - بل جپان 
جمال می تواد گفت : 
مخن خوش حیات جان و تن است دم عیسیل گواه ایی سخن است 
و معجزه" خاتم‌المرسلین نیز فصاحت و بلاغت بود - چناد چد خود 
فرمود کد انا افصح العرب و العجم (,) - الحق جواهز شناسان چار بازار ابکان 
ات کوهز رم بای آب و تاب بد ست نیامده - و فکر نقش بددان صور معانی را 
پری پیکره زیبا تر ازیر در تصور نگزشته - 
مصدای ایی مقال چم‌ره کشا هم عروس معذوی ا.بر خسرو دهلوی قرماید _ 
زه سکد؟* 7 سخن 
که یک جو درو نیست جاه [ ص م] سخن 
رقم سنج وحی" فر-تادگاد ثرف نامه" آدمی زادگاد 
گرامی کر آدمی ار تریی جوهر آدمی 
باو آشکرا نان جم‌ان یکوش آثکارا ». بدیده نماد 
بهر خانه در صلح و جنگی در بپر دل شتاب و درنگی دکر 
بهاریه به صد نیکویی خاسته عروت بصد زیور آراستد 
تن" کرتةجان اس ببگر بهوافن ۰ چرار اآذمر تدم با دوگ 
بیقین باید دانست که رتبه" کلام موزود از نثر بالاتر و افزون ست - 
و شاهد صادق اي مقال مصرع برجسته" ** بسم الته الرحون الرحم * است 
که زیب عنوان [ص ء] کلام اه است (۲) - مزا صائب فرماید - 
اگر نه رتبه" نظم است از چه رو صالب 
ءقام بر عر چشم است بیت ابرو را 
شوکت بخارای" ی کوید 
کار آسان نشود معنی روشن بدتن 
نثر ما نظم شود » آب کهرمی کردد 
اه ویک این 
۲- کامات شعرا: گواه صادق این دعوعل مصرعد" برجسته" بسم‌اله 
الرحمن الرحیم که دیباچه طراز و عنوان آراه قرآن است - 





۳ 


لمذا در خاطر ناتص ایی هیچ مداد تجمج زباده کشن چند اخلاص 
تخلص » متوطن دارالخلافه" شاهجهان آباد گذش ت که موجزه از ا<وال شیرین 
مقال شعرا ه حال و سخنان رنکس خیال ایشا داید نکاشت تا از د ستیاری ایس 
فرقد" عالیه (,) [ص ب ] نگاره ازیی خا کسار بر صفحه" روزکار بای ماند - 
و در شان ایی طایفه" عالیه حضرت نفلامی کنجوی فرماید - 


بلبل عرش اند سخن پروراد. باز چه مانند بایی (+) دیگر اد 
از تم" فکربط(م) چو برشان شوند. ‏ با ملک از جمله", خویشان شوند 
چود سر زانو قدم دل کنند (م) با دو جمان دست حمائل کنند (م) 
پیش و پس قلب صف کیریا (ه). پس شعرا آمده (م) بیش انبیا 


پس ضرور دانسته دست ارادت بحبل المتین توکل زد - و از احوال و 
اشءار معتی یابان عصر نور الدین جمانگیر بادشاه و [ بعضی ] سخنوران آکس 
بادشاه نیز مشل ملا عرق شیرازی و سلا ظم‌وری ترشیزی وغیره تا حال که 
[ص ‏ ] جلوس مد شاه بادشاه غازی است در خور حوصله" خود از هر 


جا بهم رسانیده , موافق ترتیب حروف تمجی بعبارت راست براست بر زبان قلم 


۱- مندرچه ذیل عبارت پر "ل» لکه کر اس حذف قرار دیا ه- 
* نکاریی ناب" که مانی از رشک آد ارتنگ را از »* 

اس ک بعد ترک " آب » کا لفظ اور اکلر صفحر پر * یا » کا لفظ جو 
قلم زد هو سس ره کیا_ه - 

۲ کلیات خمسه » حکیم نظام یکنجه ای ( طبع تهران ) -ص مج : آن 

س .۰ ن۹ ز آتش فکرت 

.۰ ت کند 

۵- تصحیح از روش کامات الشعراء (دیباچه) - کلیات مس : پیش و پسی 
پست صفت کبریا 

ب- صاحب کامات الشعرا ز دیباچم میی شعرا ی تعریف میی مخزن 
اسرار ک حوالر سس یمی ایک شعر دیا تها اخلاص نر مثنوی سس تین شعر 
اور اضانه کیم هین - 





9 


آورد » و مسمی به هميشه بم‌ار نموده و هر کس که مکرر نام اي رساله بر زبان 
آرد سال اتمام ای ندخه معلوم کند (,) - 

ای نسخه کز آراستگ چود چمن است 

چود صحن چمن پر ز کل و یا سمن است 


تشبیبه توال. کرد . یه ..صحن «چمنش 
لیکن چو نظر کنی دریی جا سخن است 
امید از یاران سخن سنج که وتبه" سخن سنجی وا بمعراج کمال رسانده 
اند» آن ست که اکر سهوه و خطاه واقع شده بائشد از اصلاح دریغ ندارند - 
و ای زله (۲) چین خوان الوان سخن را بدعا م" خی باد نمایند - 


[آفر] یس باد کار(م) باراد را زاده" طبع هوشیاران را (ج) 

چود نفس روح پرورش داری تا ابد فیض . کسترش ‏ داری 
[ص ۸ هر المبی 

مقامیر فیض امتداهی سیر المی (ه) ناش مزا صدر الدین حمد علی 
است » خلف مزا حمد حکیم شیرازی - دو آغاز شباب بدانش اندوزی و حکمت 
آموزی همت گماشت » .و نزد دانایان عراق و حکیمان خراسان و فازس فائد م* 
از علوم عقلی و نقل برداشت - مد سیاحت پیشه و تجرد منش تجربه کار بود - 
در سنه . ,. ,ره هزار و دهم از ولایت در سواد اعظم هند رسید و پثر اوان 
عنایت بادشاهی به نسبت اقران خود متاز گشت و بخطاب مسیح الزماد سرفراز 
هد 


۸:۱ ۱۱۳ 

۳- اصل : ذله - کامات الشعراء : ایی ریزه چس زلد" کرم را بتاتحه 
خیر یاد آرد - 

م- یه شعر حاشیم پر اضافه کیا گیا_ه - 

م- یادکار ؟ باد کار ؟ 

۵- کامات الشعرا میی _ش: در عمد جبانگیر بادشاه از ولایت همدان 
به هتدوستان آمده - شاعر نازک مزاج و خوش خیال بوده - دیوار مشهور 
دارد چون نام مبارک المی تخلص کرد تعظیماً ابتدا از وه نموده شد - 
(اخلاص نر استفاده نپس کیا ) - 





مولدش همدان است و در فضائل علمی و حکمی همه دال - اگرچد 
کما لاتش افزود ازاد ست که اسم [ ص ٩‏ ] »بار کش در صف شعرا نکارش 
یا بد » اما چود نبض شناس مخن و مزاج دان معنی نیز بوده - ازس مر برخم 
از احوال نیز درس نتش تصر (,) آمد (۲) - لطف کلاسش از قیاس افزون 
ست و حسن الفاظش از خیال بیرود - در قصیده قصد ها بلند می کرد و 


در غزل معتی هاه برجسته می بست - من اشعاره : 


[ص ۱۰] 


بر روه تاباد یار کن ژلف بمم تابیده را 
یکشا که مضمونیست خوش ایس مصرع پیچیده را 
عوض قطره" آه جگرت بنکافند 
اه صدف تشنه بمیر و سوه نیسال منگر 
مشکل عشق بتعليم خرد حل نشود 
کشف ای مسئله از فیض الپی است سرا 
کم لذم و قیمتم افزوده ز شمار است 
گوی" ثمر پیش رس باغ وجودم 
دهر انتقام آن کشد | کنود ژ من »که داشت 
آسوده چند روز به پشت پدر مسا (م) 
در پیش آد گروه که از اهل ظاهر اند 
غی از ثماز کار کدا دست بسته نیست 
آواتهی چهت کی پری ی را ی 
آنچه من کرده و تو دیده چه گنتن دارد 
چه همر هی طلبد کس المبی از جمی 
که هیچو نقش قدم در شکت هم کوشند 


«- قلمزده عبارت : به نکارش می آید - 


۲- وفات الهی سثوری ( .1 صعزهعظ) ص درم بحواله لوح مزار 


۳ .ره بحواله قطعه" تاریخ از غنی کاشمیری ۲ 
۳ تصحیح از کامات الشعراء (مطبوعه) - 





1 
از زاف خوباد فارغم اما پريشانم هنوز 
آره به بیداریست غم خواب پریشاد دیده را 


هچ ست ترا دهان چود فرد 
مائیم. و دل بميج خور ستد 


[ص ۱۱ ] کویند در کابل مر المی را با حکیم حاذق صحبت برهم 
خورد - مر رنجیده ای رباعی در هجو حکم گفت - رباعی.: 


دایم با دب سنگ و سبو نتواد شد در دیده اختلاط مو نتوان شد 


صحبت بحکیم حاذق از حکت نیست یالشکر خبط روبرو نتواد شد 


م‌زا جلال اسیر 


مزا جلال اسر (,) شاعر شیر کلام بود » در عالم جوانی فکر 
ها ی بلند داشت - سخن سنجان معنی الکلام و الاقلام او را استاد می دانند - 
مرزا فریدون حسین سابق برادر رضاعی مزا جلال اسیر هر که یمند آمد روزه 
وزارت خاد (۲) عالی از سابق پرسید که صاحب! اکثر اشعار اسیر بظاهر خوش 
لفظ و فصیح بنار می آیند » و هرکاه ذهن [ص 7,] سابع بسوره معانی می رود 
هیچ مقصود سنم‌وم نمی گردد.باعث چینت؟ سابق گفت مزاع مذکور از بسکه 
دل داده" نشه" شراب بود » روژ و شب سرشار می ماند » و دو کل ر خان پری 
رخسار پیش او دست بسته استاده می ماندند - هر مصرع و پیت که در حالت 
مستی" شراب اسیر بر زباد می آورد ایس خوش پسراد بر سفینه ها می نو شتند 
و مزا کاه شعر خود را دوباره بر زبان نیا ورد و نظر ثانی بچشم مخالفانه 
( منانقانه ؟ ) بر اشعار خود نکرد ازسس سبب آکثر مصر ععباه مهمل و _ه ربط 
در دیوان ایشاد مانده اند - چناد چه شخصر چه خوب گفته - 


-" کلمات مس حال درج ه» اخلاص نر اس سس کچه مس لیا 
( کلمات: به هند نيامده ) - 


+- مرزا ابو المعای وزارتخان .عال - 





۹ 


خواهی که عیب ها تو روشنْ شود ترا(,) 


یکدم 


منافقانه نشی در کمین خویش 


[ ص م, ] آفتاب عمر م‌زاه مذکور در سنه هزار و چمل (۱۰۰<) 


بمغرب فنا وفت - 


مشغول یاد اوست دل پاره پاره ام 
روزه کد فال منصب دیوانی ز دم 


اشعار جواهر نکار اسیر : 


رقصد ز شوق برسر مزکاد نظاره ام 
زنجیر سبحه کشت بثتب استخاره ام 


کو سیه کرد چشم يار مرا که سید کرد روزکر مرا 
چه بخاطر سید یار مرا که به هجراد سپرد کاز .مرا 
زيه ادا میا اتید . .از اس کوت او یار مرا 
یه که وک حفااراخوه +کفتا. مک + دازا رگا دارد 


کشت غبار و از سرکویش(۲) می‌روم 


دیگر چه خاک برسر طاقت کن دکسز 


آص ۳ 


۱- عرفی 


ناله خیز ست متصل چود 2 
پند ‏ بند می ‏ از جدای"* ها 
تیغ در کنش دادم خون دل بجوش آند 


خنده زد کل زخمی اله در خروش آند 
در چین کل و غنجه داد میکشی دادند 
آد پیاله نوش آمد آد سبو بدوش آمد 
هر که دید خندانش در قباهٌ کلگود گفت 
سرو کل فروش آمد شمع شعله پوش آمد 
شکستی کز دل افتادکاد خیزد خطر دارد 
مبادا شیشه" یا رب ازیی طاق بلند انتد (7) 
کدام روز که سر مشق انتظارم نیست 
کدام شب که سر کریه در کنارم نیست 


کا شعر _ه - کلیات عرفی ( طبع تهران ) ص ۳۹۹ 


۲- کامات الشعراء - کویت - 
۳ تصحیح از روه کامات الشعراء - 





۸ 


خاطرم زیر فلک از جوش دل تن کرفت ۰ 
دامن" " ایی" "خیمه" " کوتاه "را" بالا زدنید 


مزا اسمعیل اعا 
مزا اسمعیل ایما از م‌زایان اصفم‌انست از اشعارش احوال او بر ارباب 
استعد اد معلوم می شود : 
یکره در ۲ بخلوت آغوشم و ببس 
دارم دو دست خانه" خالی که تاب لیست 
ملا آنی 
سلا آپی از سردم ایران ست» بمند نيامده - ازین کلام رتبه" نظمش 
معلوم.می شودا: 
عرق نشته ز پندم (,) رخ نکوه ترا 
زمن مرنج که می خواهم آبروه ترا 


اوجی 
اوجی در عمد شاهجم‌ان بادشاه بود - از م‌دم ايران ست - رتبه اش 
ازس کلام بر اریاب دانش هویداست : 
[ص ۱۰ ] خط زلفش که نسخه" ازلی ست 
منتخب قطعه" خنی و جلی ست 
عاشقال را براه حفظ بدن 
داخ برسینه مصحف بغلیست 


میر جافر اشرا 

سیر باقر اثشراق بر تمام عالم اتب کمال او معلوم است » احتیاج 
تحریر احقر یست [ و تاریخ وفات آن صاحب کمالات 1۳ عروس علم و دی را 
مرد داماد *" (رم. ره) یانته اند (۲) ] - 


۱- تصحیح از تذکره" روز روشن - 
۲ حاشی پر اضافه - 





٩ 


رباعی 
بارا نتوان ازو پند پر برید. کو دک نتوان بشبد از شیر برید 
ما را نتوان باو بزنجیر به بست او را نتوان ز ما بشمشیر برید 


محمد سلجم افغان 

محمد سلیم افغان از قوم افغان است - اي بیت اوست - 
نهان تخم (,) مر بتاد زاده را بدل کشتم(۲) از سینه انغاد بر آمد (۳) 
امیر خان انجام 

امیر خان انجام بن نواب امیر خال که تا حضرت ختمی پناه نام بنام 
احوال آباه عظام ای خلاصه" بوستان سیادت بر تمام عالم روشن ست (ج) - 
من اشعاره ؛ 


[ص ۱2] من از جمعیت سود کان خاک دانسم 
که غبر از خشت بر خواب راحت نیست بالیز (۰) 
از دونی تا بر دل روشن غبار رشک ناند (د) 


مس تواده کردن بپر خشت اشتباه آینه را 


پاد شاها نند یکد ست از رعونت بهره یاب 
از دماغ یل اي جامی خورد آب آستی 
[ کو] بر سر من دست کرم ناک ندارد 
میناد دام فتخل ادراک ندارد 


رنه اصل : بحشم (تصحیح از روی" ""افغانستان*» ص وم( - جهان 
"تخم» صاف لکها .هه - 

۳- ""افغانستان* - کا شتم - 

۳- ترجمه" احوال متن مس لکه کر کاث دیا گیا ه - 

م- وفات وه ,و ه - 

هب سفینه" هندی ۰ "که بپر خواب راحت نیست غمر از خشت بالیش - 

بب ماند ٩‏ - 





فریساد ..."که پیراهن  .‏ دیوان* من 
چوب دامن صعرا خبر خاک. ندارد 
هیر احسن ایجاد 
میر احسن ایجاد(,) سید صحیح النسب وشاعر شریف الحسب از سادات 
سامانه بود در عهد محمد فرخ سیر بخطاب معانی خال (۲) سر افرازی یافت - 
احوال هفت ساله" [ص م,] محمد فرخ سمر را از ابتداه جلوس در نثر بسیار 
بقصاحت و »تانت نوشته » با میا ناصرعلی مرحوم و ادتادان دیگر صحبت ها 
داشته - در اوایل جلوس محمد شاه بادشاه غازی [ در] مستقر الخلافد" آکمو آباد 
بتضاه الپی در گذشت - من اشعاره . 
گرفتاری و زیبای بیک انداز می نالند (ب) 
تو گر از زلف می گونی من از زنجیر می گوم 
حرقنه . سنکیتی هجران نوم نها زکرديم 
سطر در صفحه فرو رفته چو زنجیر در آب 
خرو شان جسم و از خویش مانند شرر رفم 
بآتش سوخت اول عشق و آخر داد بربادم 
درین چمن منشینید بلبلاد زتهار نشسته اند کمی کرده دام داره چند 
[ص ],٩‏ وقتم که نواب قطب الملک عبد انته خاد سمد بارهه حلس -متابی 
برا ی بادشاه فرخ سیر در خانه" خود ترتیب داد ایجاد این قطعه مشتمل بر تاریخ 
ای مجلس گفته بننار بادشاه گزرانید و سورد الطاف واعطاف کردید - 
آفتاب جمان و دولت وجاه که ازو آساد بود بحساب 
داد ترتیب بزم ممتابی از برا_م خدیو قدس [جنا ] ب 
سم ناه زبام و در جوشید کلمبتاب بس که شد سبراب 


«- کلمات الشعرا : از نجبائر سامانه است » غزل هام طرحی بقدرت و 
سامان دارد - 

۲- معنی یاب خال - خزانه" عاسه ص م۲ . سفینه" هندی ص ۱۳ - 

۳- سفینه هندی ۰ نازد - 





شش‌جمت هر طرف که می‌دیدی طلنی حل کرده بود با سیماب 
خواند ایجاد بهر تاربخش مجلس ماهتاب عالم تاب 
ی ترا 
میر امام الدین| کسیر 
یر امام‌الدین | کسیر در علم طب افلاطون عمهد ماست؛ ذوق شعر هم 


دارد : 

[ص ۰ ۳] چو پرکارم که آغازم کل انجام می چیند 
اگر صد دور می‌کردم هان در منزل خویشم 

شفیعا هت اثر 


شنیعا ی اثر از ولایت ایران است » بمند نیامده- از بصارت چشم در آخر 

عمر معذور شد لیکن حرفش مرات معنی ناه سخن آفرینان ءرصه" دانش وبینش 
است » فصاحت و بلاغت بصد آب وتاب از لالی شاهوار اشعارزش بسان ابر نیساد 
می بارد » غواصی بحر خن شیوه" اوست - من غرر نظامه . 
از عارضش دید خطر همجو »شکناب 

یعنی که شد به مسنبله تحویل آتاب 

قبله" من دین من تنها سوه مسجد مرو 

مرکا فد تاه معا 

حب دنیا " آدمی را می کند مه اعتبار 

مرد را گر هست بدنامی [, ۲] زپهلوه زنست 

یافت در پیری سر انجامی اثر احوال من 

عز 2 کر هست سماد را بوقت رخصت است 

نباشد عالم از عالم دیوانی خوشتر 

بل هر کس غم عالم ندارد عالم دارد 

کس ‏ زمعنی" رطل ‏ گران نبود آکه 

شد آشکار چو کردند نرخ م سنگی 


:۷ 
خاتم (۱) دولت زما یه بیش در دعت تو یست 
ی سس آفتاده" از بازی انگشتری 


رباعی :ٍ 
حسنت نظر_ه معنی حسنت غوریست دل شیفته" ناز تو از خوش طوریست 
می سوزم وبرگرد سرت می گردم چود شعله" جواله جنونم دوریست 


مبرزا اراهم ادهم 
آص ۳۲ میرژا ابراهم ادهم (۲)خلف مرزا رضی‌ارتمانی سید صحیح الئسب 
بود و از علوم معقول ومنقول آشنا- در زمان شاهجهان بادشاه بمند آبد وبظرافت 
طبع و بذله گوئی معروف بود وخود را عمداً -ودائی وا می نمود - ذهنش بایمام و 
ادا مایل و با بزرگان گستاخانه حرف می زد - آخر بپمی تقصمی سید مر‌حوم 
را بضرب کره" خار دار شمید کردند - 
[روزه در مجاس اعتاد الدوله بنگ می خورد» نواب _ه دماغ شد گنت 
اه دیوانه ! برابر من بنگ می خوری - در جواب گفت که برابر ثواب می 
خورم (۳)] - من اشعاره : 
او که آرام دل خود بجهاد می خواهی 
بعد درویشی اگر هیچ نباشی (م) شاهی 
برانه . تارش . از شرمندی . ها 
اگر جان نمی داشتم مرده . بودم 

- اصل : خاتمم - 

۴- کلمات الشعرا: در زمان شاهجهان بادشاه بمند آمده - دیوانه مشرب‌و 
باک بود جنون ساخته داشت باهمه بزرکان بشوخی پیش می آمد - طبعش 
برز ایام میلر تام داشت - 

۳ اضافه بر حاشیه - 

م- تصحیح از روه کلمات الشعرا - 





[آص ۲۳] ز مستی غلط کرده بودم رهی 
مرا زاهده سوه مراب خواند 


ترا ک سر صحبت زاهد است 


۱۳ 
خدا که خواری اهل وفا نخواسته باشد 
چرا تو خواسته باشی خدا نخواسته باشد 
که گفته اس تکد عاشق ز يار بوسه نخواهد 
غلط رسیده بعرضت چرا نخواسته باشد 


۰ ۳ 


موی » 


قضْا زا ند شدم به بیت اللبی 
ز زهدش دماع دلم خشک ماند 


داد شاهد میخانه ام ک 2 ادهم مست و دیوانه ام 


معز خان افسر ممد علی بیک نام داشت- جوا ن بود بغایت .یرزا و 
خوش طبع و لطیفه گو و خوشحال - از صفاهاد بمند آمد و در بتکالا وفات یافت - 
احوالش بر ارباب کال ازی کلام معلوم است : 


[ص ۲ ] 


هرچند خراب و خسته و ناشادم 
القصه که چود ترازو ه باده فروش کردند براه میکشی 


می خواهم که گردد ناخن من بند در جاه 
مگر خاره برآرم که کاه از کف پاه 
کافرم افسر اگر چشم چو چشمش دیده ام 
چشم من مانند عینک چشم ها را دیده است 
پآ اکراه در آئینه عکس خط خود بیند 
تو پنداری ,عصحف می کند نظاره ترساه 
برنگ سربه می دادند جا در دیده ات افسر 
اگر می بود اندک م‌دبان را چشم بینا مه 


ریاعی : 


تو شاهد پرستی خدا شاهد است 


یک مغر ثاله می کند آیادم 


ایجادم 


ح‌ ۰ 
یولقی بیگ انیسی 
یو لقلی(۱) بیگ انیسی تخلص از گوهر شجاعت و تمهور بهره داشت - در 
هرات بداروغی کابخانه علی قلی خاد مامور بود» بحسب کردش فلک دوار بهند 
آمد و بقیه" عمر در ملازمت سپه سالار خان خاناد عبدالرحيم بسر برد و در برهان 
پور [ ص ۲۰] از قید ایس جمان وارست - دیوان و مثنوی یادکار گذاشت ۰ 
که گفت در قدح عیش ما شراب انداز 
تو باش ساق و در شيشه زهر ناب انداز 
سای بخش دلماه خموران باده" محبت عارف شیرازی دریی زمی 
حسن بطلی چه خوب فرء‌وده : 
مرا به بحر مشش ناب افکن اه ساتی که گفته اند نکوئی کن و در آب انداز 





طر می شود ایس ره بدرخشیدن برقی با بر بصران منتظر شمع و چراغم 
2 ۰ ۰ 
زردی ببک انتخایی 
انتخابی » وردی بیگ نام داشت در عین بهار جوانی نهال عمرش از صرصر 
اجل بخاک برایر شد : 
شکایت امه" ما را پر پروانه می باید 
که نوک کلک با چود شمع آتش بر زباد دارد 
[ ص ۲ ] سراج‌الدین آرزو (») از جواهر زواهر اشعار لعل بدخشان را 
در خاک و خود نشانده و زمین کلشن سخن را از شادایی" اندیشه" رسا سرسبز 
"عوده دیوان کلان ترتیب داده که هر پیش در دیده" انصاف باببوت انجم پهلو 
,-_ نتائج الافکار : یلتی بیگ - کامات الشعرا : شاملو یولقلی بیگ - 
مخزن الغرائب : یلقی بیگ انیسی- 
۳- خان آرزو ۱۱۳۲ه میس دلی ميس مستقل طور پر قیام پذیر هوثر تهر 
(سرو آزاد : ص ۲۲۸) 





میزند - من درر کلامه : 


[صی ۲۶ ] 


ارشد 


بس بردند با خود در لحد هم رنح خموری 
سزد لوح مزار میکشاد از نسم انگوری 
ز حسن یار دلم یافت قوت دیگر 





علاج ضعف خود از طب یوسفی کردم 
کته را شربت ثبات بود 
یر ری ۱ ۳ درو اس 
فردا خط او چو ریش کردد 
رود زاز اوح و تحفکی ری کردد 
آرزو عیب ثیست جان کس 
من ندانم که از چه ننگ تو ام 
زلف مشکین ترا هرک کشود 
کشت ناخنهاه او , ازفار (,) طیب 


ارشد » هندوستان زاست شوخ و مزا بود - کلامش از 


خوپرویان تا یکی بر خلقی بیداد از شا 
اه مروت دشمناد داد از شا داد از شا 
گر دل ارشد بدست آرید بدعت می شود 
کفر خواهد شد که کردد خاطر مه شاد از شا 


خان زماد امانی 

کل سر سبد سخندانی خان زمان امانی (۲) خلف سبابت خان زمال بیگ - 
شاگرد رشید مکرءت خاد م‌شد تخلص که در عهد شاه جهان بادشاه بخراشت 
صوبه" شاه جهان آباد امتیاز داشت » بوده - چنانجه امانی دریس شعر [ص ۲۸] 
اظهار شا گردی" خود کرده . 
اه امانی سوختی تا پخته شد مغز سخن م‌شد »| ایی غزل را خام می کرده هنوز 


۱ 


اظفار؟ 


این عالم است : 


کمات الشعرا - خان زماد خلف سپابت خاد خانخانان سبه سالار 


طبع رساداشت و دیواز رنگس گذاشته - 
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سخنماه راست براست دارد » و بعضی جا تلاش نیز کرده- دیوان رنگیتر 
ازو بر صفحه" روزکار یادار است [ در صویه داری" دکن در سنه هزار و چهل و 
چمار (م. ,ه) زسانه را پدرود کرد (,) ] من اشعاره : 
هر کرا شوق عدم بر پاه دل زنجیر شد 
ایمن از باد خزاد همچود کل (۲) تصویر شد 
گر نم بایل رخسار تو حیرانی چیست 
ور ندارم سر زلف تو پریشانی چیست 
بنوک سوزن عیسول برود عی آید 
مرا که بر کل روه تو خار در جگر است 
در باغ چسان توبه توان کرد امانی 
هر ماع کل(ع) سای" بمانه بچنگ ام 


عم ۰ 
اسمعیل بیک انسی 
اسمعیل بیگ انسی +توطن هرات بود- [ص ۲۹] وقتر که عبداله خاد 
والی" توران بر هرات مسلط شد - ایس نیز در آغاز شباب در آن دار وگیر بچنک 
اوزبکیه افتاد - چنده از واژونی" طالع در توران زسین محبوس باند - بعد ازاد 
بیاوری بخت بیدار در سواد اعظم هند آمد - انیسی بحالش ترحم "عوده در 
تربیتش کوشید و در سلک ملازمان سبه‌سالار خان خاناد عبدالرحم منتظم 
گردانید - از اشعار او همی یک بیت که مصراعش ضرب‌الشل خاص و عام 
است بنوک قلم ی آید : 
دیوانه باش تا غم تو دیگراد خورند هر چند عقل بیش غم روزگار بیش 
محمد سعیدل اعجاز 
بنضائل عقلی و نقیی تاز مد سعید اعجاز (م) جابع کمالات طبیعی و 
۱- اضافه پر عاشيه ب. 
اصل 4 طن2 
۳ تصحیح از روش کامات الشعرا ۳ 
کامات الشعرا : در تحصیل علوم معقول و منقول و اکتساب 
فضائل می گذرد. . .اه گاه بحسب صفائ ذهنی و جودت طبع بفکر 
شعر نیز می پردازد - 





۱ 


المهی [ ص .س ] بوده ء شاعری دون م‌تبه" آد معدن فضل و کال است لیکن 
اه که بحسب تکلیف وتتم زبان معجز پبان زا بگفتن یک دو مصرعی کلنشاد 


می فرمود - من اشعاره 2 


اه حریفان بزم روحانی اه ندیعان جام ریحانی 
اه خراباتیا بر سر و پا بژده" می دهم بجان شا 
عکس ساق بساغر اثتاده دختر تاک فتنه" زاده 


تاکه ته شیشه حرعه باق ست 
خود ما شاهدی عادای 
خود نماد در حررع پرده" راز 
طرح امکال که اخترای اوست 


بزم لبریز جلوه" سای ست 
جلوه پیرا بمار رعنای 
ریخت برود هزار عشوه و ناز 
چمله اوصاف اشتراعی اوست 


[ص ۲۱ ] اختلاط اموافق سنگ راه سالک است 
فقل ای پرفان مالم اش هید تور وا 
ضرر ز صحیت ناجنس نیست کل را 


ز آب بحر ی گردد آب کوهر شور 


مرزا محمد احسن 


مزا حمد احسن در سخن فممی.رتبه" دارد - که کا هی ب 


ذهن مصرعی و بیش نیز موزود می "ماید - من اشعاره : 
می دهد برباد عمر خود باندک فرصت 
غنچه سال هرکس بقید رنگ و بو پیچیده است 
«وه شده گر جسم من از ضعف عجب نیست 
با موه میات سروکار ست. دلم را 
نا تقل می کند بسو ی دل زدیده یار 
با چشم و دل ز اشک, همی ساجرا رود (۱) 


صفاه 


ب- اس ک بعد میر اشک قمی کا نام لکه کر کاث دیا هش - ص ۷م سم 
ص مس تک دوسره شعرا کی حالات اضافه کر که ص م پر پهر یی نام 


درج کر زا هید 





۱۸ 


مرزا محمل ره ۱ لجب اصفغم‌انی 
کل سرسبد سخندانی مرزا حمد ربیع اصفمبانی شا کرد رشید مرتضی قلی بیگ 

زتکنه(,) والا تخلص شاعره پخته کار و سعنی نکار سحر کار است - مدتر در 
اصفهان مانده و استفاده" معنویات از خد مت استادان اپی‌فن و نقادان سخن نموده و 
بدل و جان ممربان راقم ان بنطور است . ف اشعاره : 

حسن شوخ تو چناد کرد فضا تنگ بکل 

که نماند از عرق خجلت کل رنگ بکل 

در چمن تا به تبسم شده [ص ۳] لعلش ذه‌ساز 

می‌کند (۲) غنجه ز رشک اب او جنگ بکل 

بفسون رفته ز جا بلبل شوریده نوا 

تا . شو, آموخته شیوه , نیرنگت یک 

شو کت ,حسن " فرنگ تو یأئین. چمن 

دارد .از ناز دکر خلنت . کلرنگ بل 

انجب اس‌وز بتضمین کس شعر مگو 

که بود صحبت هر خارو خسی تنگ بگل 
شاه ول الّه اشتباق 


شاه ولی الته اشتیاق از نیاثر شیخ الشیوخ احمد سرهندی متمر بحضرت 
ایشان مظم‌راخلاق ستوده و اوصاف حمییده است و از جوهر حلم و ونا متحلی [ص 
م۳۲] و از شاگردان سر زمره" سخنوران فحول مرزا عبدالفنی قبول است و د 
علم سخن طیع رسای دارد - من اشعاره : 
از شکوه عشق او در دار وحدت بر درنگ 
هرکه می گوید اناالحق می شود منصور جنگ 


دلم ,ضمون حسن عارض پافت 
چو خط آغاز شد بر عارض یار 
تراب الاقدام عام و خاص کشن چند اخلاص در حیات پدر چند سال 
اروت تاد فویا :زافکنیه (خا نبا رکب امع ۱ 
۲ روز روشن : زند - 





1۹ 
درپم آموختن ذنون کارد بازی وغیره بسر برد و در خدست استادان اب فن رسید - 
درخور استعداد خود فانده ازیی علم پرداشت - و بعد فقوت پدر بیاوری بخت بیدار 
[ص »م ] بجناب بزر که اسم سبارکش بزبان قلم آوردن کمال بم ادبی 


ست » ارادت صادق (,) بمم رسا نید و بیمن خدىت ایشاد فی الجمله [ بربط 
عبارت آثننا شد (۲) ] 


ایس هیچ ندال کد اعتماد هیچ کمال بر خود ند و که کی نا بر 
تکلیف اعزا غزل و ببتر که می‌گوید با سید اصلاح از نظر فیض اثر سرزممه" معنی 
بندان فحول مزا عبدالغنی بیک قبول می گزرانید [ و کسب علوم غریبه" که 
از قبیل عجائب و غرائب باشد از خدمت آن داناه اسرار کونی والول که 
تفصیل آد را بزبان قلم آوردن و اظهار آن را"در سلک بیان کشیدن اجازت نبست 
حاصل نموده (۳) ] - من اشعاره : 


چو دل مغلوب عشق افتد خرد در سر نمی ماند 

هزیمت خورد چود شه جرات لشکر ثمی باند 

چود مور خط از دور لبش دور نگر دی 

[ص عو] زاد لب اگر امید شکر داشته باشی 
هنر ور را هنر کافی بان (م) است که باقی نام فاضل از کمان است 
چه سان سنجیم‌زلف و خط بابروش ‏ که این شمشیر بیرون از میان است 


مشو اخلاص ششدر بمر رفعت بلند و پست دیا نرد بان است 


۱- اشاره .ه محمد صادق انبالجی کی طرف (دیکهش ترجمه "بهوپت رائم 
و غم) 
۲- متن می اربط بهم رسانید» لکه کر کاث دیا _هء اور ۲, ک علامت 
لگا کر حاشیر پر مذکوره بالا عبارت اضافه ی ه - 
۳ یه عبارت حاشیی پر الش رخ بژهائیکلی .هه- اظما* کا لفظ درج 
کر عرکاثا گیا هی اسی طرح "در بیان کشیدن» لک کر بیان عم قبل 
سلک» کا لفظ اضافهکیا_ه_ 


۴ 13 رعدا : نشان 





۲۰ 


نیست تنما ز رگ ,جاد بکمر پیوندش 
خواجه را هست جکر گوشه عقیق جگری 
دارد خبر ز عالم بالا _همی نه سرو 
طفل به شیر غنچه ز شبنم بود باغ ()] 
قاستم تا از خیال خال جانال حلقه شد 
توجه دل راکشیدم در بغل »اند زن (۳) 
[ص ۳] برنگ سربه جا دردیده" اهل نظر دارد 
سیه بختش کد دانست است قدر خا کساریما 
همچو مور اخلاص بریک دانه قانع گشته ام 
از دل بسن ک رود بیروده خیال خال او 
هرگز مکذر .از مخن . #ذمن" نمی" شوم 
آئینه وار در دل صافم غبار نیست 
اخلاص بسکه یلبل رنگی ترانه ام 
چود من یباغخ دهر یکی از هسزار امست (ع) 
اچلداس 
حقایق و معارف شناس اچلداس [ ص ۳۸ ] قوم که‌تری میمره +توطن 
دارالخلانه .شاهجم‌ان آباد - والد جامع ايی اوراق از عنفوان شباب تا آخر عفر 
دربس تلاش «تصد اصلی رف عبارت از تحقیق مبداء و »عاد باشد بود - عمرش 
تا هفتاد سال وفا کرد و در تام عمر براه تلاش مراذب دنیا بر در هیچ دیا 
داره نرفت و بخشک و تر قانع گردیده » اوقات در صحبت فضلا و فترا و صلحاو 
عرفا: یر بردات اکثر طاعب»کالان که بخانه" هیچ کش امیی رفتند بفا" بریناسیت 
[ص ۳٩‏ ] صوری و معنوی بخانه" او بی آمدند » با همه کس برفق و »دارا 
پیش می آسد » و خدست بزرگاد را سربایه" -عادت می دانست- اگرچه آد 
قدر توجه سوی شعر نداشت لیکن بنا بر تکلیف وقتر که که مصرعی و ببتر 
می گفت : 
ندیدم هیچ جا از جلوه" آد بی نشاد خالی 
ز حسنش شش جمت لبریز و جایش هه‌چناه خالی 
,- یه اشعار حاشی پر اضافه کثر هس - 
۳- اس شعر که بعد چند شعر لکه کراس طرح کاثر هی کد عبارت 
پژزهی نس جانی - 
م۳ اس شعر که بعد ایک شعر اور لکه کر کاث دیا ه - پهر صفح ک 
آخر میی میرا شک قمی کا نام درج کر > کاثا _ه- 





۳۱ 


نگشت روشن [من چست] در پس گردود() 
حجاب چشم بود نیشه" که زنکاری ست (۲) 


اشکی ‌ِ 
مر اسر 

سیر اک قمی [ ص .م ] شاعر شیربی زبان و سخن گوی فصیح بان » 
از سادات طبا طبا بود - آکش در عالم سخن تتبع خواجه آصفی می کرد - در 
سئه ۲ وه نه صد و هفتاد و دو در ستترالخلافه* آ گره اشک وار از چشم 


روزگار افتاد - 
یک دیوان قصیده و دو دیوان غزل و یک دیوان هزل یادکار گذاشت 5 
من اشعاره : : 
پسکه تن بگداخت بر او ز آتش سودا مسا 
گر نهی. زنجیر بر گردن فتد بر پا مرا 
تشتاق ۰ کشتکال- توا «هره سوه" فده "اند 
تیغ ترا مگر که بم آب داده اند 
اشک من اش "عی دام رقیب من شد است 
تا بروه او نظر کردم بروه من دوید 
ام‌تاد 


۰ (م)_ استاد خلف و شاگرد. سر زمره" معنی, بندان فحول مپرزا 
عبد الغنی بیگ قبول است و احوالش از اشعار آبدارش بر ارباب کال روشن - 
بر مشتریان جلوه دهد دست نکاریس آزاد بترم دست فرو [شی ] که تو داری 
بر تواگنی تواشک ان آلودها:هد : بنه بخون 
اي آب تیره صاف [به دید تو؟] می شود 
ب- تصحیح از کل عنا - 
آخر می * تراب الاقدام عام و خاص 6 لکه کر اس پر چیبی 
لکائی _ هه اور اس کر او پر *«بیر اشک قمی ** درج کیا _ش - نیچ صفح که 
نشان پر ** کشن چند "» لکه کر کاث دیا ه اور اکلر صنح کا پبلا 
حرف ! شاعر ۰ لکها_ه- 
۳ نام جلد بندی مین کث گیا_ه - 





رش 
ثرکس اشک تو من آلوده شد به خود 
ایس آب تیره صاف [به دید تو 1 می شود 
بپار آبد و خاک چمن صفا دارد 
ببونک . تایه عالم نما نما (ر) دارد 


مدتم در خدست حقایق و معارف آ کاه شیخ سعد الته کلشن و انسان کاسل 
مرزا عبدالقادر یبدل مشق اشعار خود بابید اصلاح می گذرانید صاحب دیوان . 
است و احوال اش از اشعارش : پیداست + 
دل از دراز دستی زلفش بناله بود کا کل ز بهر پشتغی او از قفا رسید . 
محتاج نیست رهرو ک مل دلیل زا . . آخر بره گذاشت بنی جبرئیل را (۲) 
شاه افرص لاهوری 
شاه آفرسس لاهوری [ ص ,م ] م‌دیست آزاد وضع تجرد مدش ».اکثر اوقات 
به بر تعینی در قم‌وه خاند و کوکنار خانه اشسته می نماید - و دایاداران اس 
شهر دریافت صحیتش را غنیمت می دانند - اي درویش از بسکه غناثر معنوی 
دارد هر کز نظر توجه بحال "یشان نمی نماید - اشعار آبدارئس سابعه افروز 
شعرفممان روزکار است - آکثر در تلانس مضامین تازه جهد می‌اماید - بسیار متین و 
با رتبد می گوید - من غرر نفلاسه . 
ابر پیش خوان اح.انش صدایه بیش ایست 
بحر رآاکشتی بکف دیدم تاره نیشن تیسظ 
با درستال در نگیرد صحبت افتادگال . با زسین سخت که صورت پذیرد نقش‌با 
[ص 7۲] آفرین !تا :ما کرد تیه انشانط 
۱ مشت خاک بسر م‌دم دنیا کردیم 
کسوه ثرا چو عمر کفتم پیچید 
سك ۳ ۲ 2 جح 
مزگان ترا چو بخحت کنتم بر شت 


۱- نما : بالیدن ؟ افزائش و بلند شدن (غیاث اللغات) 


۲- یه عبارت حاشیر پر درج بهاور آغا ز کی ایک سطر اور حاشی ک چند 
الفاظ جلد بندی مین کش کی هب - یه بهی معلوم نس که یه عبارت 
قبول >‌حال مس کمان اضافه کرنی مقصود تهی - 


۱۳ 


حصار عافیت چود کوشد* عزلت نمی باشد 
نباشد . آفت. مقراض ‏ هرگز "بال عنقا را 
نوجود و عدم یک قماش اد 
که ارجام یاد- ها کفن شد 
رنجش از هوا خواهان شیوه" مروت نیست 
جان من مرنج از من حاصل کلام اینست 
می کند عشاق از بعد ثتا هم جذب یار 
تشنی بسیار دارد هرکه ماهی خورده است 


ظفر خاد احسن 
ماهر این فن نافرخاد احسن(,) بعموبه داری" کشمبر امتیاز داشت - درعلم 

سخن اعجاز ها کرده» دیوان رنگیی ازو تابکر [صمم] است [ به سنه م..,ع 
هزار و هفتاد و سه در لاهور بدار الملک آخرت (رفت)(۲) ] من درر کلاسه : 

به تیغ بم نیازی تاتوانی قطع هستی کن 

فلک تاانگند از پا ترا خود[پیش دستی (۳)] کن 

بر کجا که روم (م) وصف دوستال گویم 

براش یار فروشی دکان نمی باید 


اسیری رازی 

دانندم* زبان فارسی و تازی اسیری رازی نامش اسر قاضی بود به نجابت 
حسبی و نسبی امتیاز داشت و از علوم متعارفه نیز آگه - در سنه رو نه صد و 
هشتاد و دو ازیی زندان خاکدان نجات یافت - من اشعاره . 


(- کلمات الشعرا 2 آکثر بصاحب صو بگی کشمیر و کابل عشرت اندوزی 
داشت - 

۲ حاشیرم پر اضافه 

۲ تصحیح از رو ه کلمات الشعرا 

فك کلمات : رسم 





۳۳ 

هر که بی ذوق خورد باده شرابش ندهند 

کر :شود خاک دربتیکده انش زدهند 

قاصد رقیب بوده و من غافل از فریب 

بم درد مدعا هد خود اندر بم‌انه ساخت 

[ص مم ] . بتنگ آبد دلم از بى نمازی توبه سوزه کو 
که برق حسن آو آنش در استغفارم اندازد 


محمد صادق القّا 


عم‌دصادق القا(,) بتعلم‌هندو پسراد اوقات عزیز خودکد عد.ع البدل است 
بسر می برد و در فن بعما دستکا ه دارد و در سخنوری و سخن فپمی گردننش 
بهیچ کس نرو امی آید» و در هر جامی خواهد کد قلم وار حرف خود را پیش 
برد و بالا دست معلمان نشیند - کلیات اشعارش زیاده از هفتاد بیت نخواهد بود» 


و چند فتره نثر نیز دارد ‏ من اشعاره : 
هست از فیض سحرگاهی لباب خوان با 
شیر مال صبح چود خورشید باشد ان ما 
بسکه رفت ز آشنائی هلاه وروی اثر . 

[ص هم ] دائه گر باشد سلیمانی چه حاصل ور را 
مد زیر کلوه تن زندانی ماست ( کذا) 
تکمه" نیلم و پیراهن عریانی باست 
بقرب خا کیان افلا کیان کی می رسند .| لقا 


بود بال پریدن سمت تر مرغان آیی را 


رباعی 
در انجمن خیال حبرت انشا جوش نفسم صرف ناه است اقا 
چشم است بجام سر مرا بر گردن چون آئنه و نرگس و جام و مینا 


اج یله هندی میی غلطی ی : اتقا - کلمات الشعرا : هواه خیالات 
3 بلند در سر ( دارد) 





عنابت خاد اشنا 
معنی بند خوش ادا عنایت خان آشنا(,) خلف ارشد ظفر خال احسن بود - 
دیوان رنگین ازو یادکار است و احوال سی ساله شاهجهان بادشاه نیز بقدرت و 
سابان نوشته [و در سنه ءء. , هزار و هفتاد و هفت بنمان خانه" عدم رفت(۲)] 
من اشعاره ؛ 
[ص > منه اه‌طفل اشک از خانه" چشمم قدم بیرود 
که بی آیند مردم زاده ها از خانه کم بیرود 
درد و دربان را دهد گر عرض عشق او بما 
زخم بردارع و یگزاز.عم س‌هم را بجا 
چشم بکشودی و افتاد نکاهت بر من 
اند کی بخت من از چم و بیدار تر است 
تاب نفاره ات آد ‏ دل دارد 
9 چو آئینه بود روئی تن 
هر کرا نرم نباشد کفتار 
بر دهن سبشت خورد چو هاون 


میر احسنی 

سیر احسنی (۳) ابن مر ابوالفتح موسوی در بثاله که متصل لاهور است 
بتولد شد.. از علم تواریخ آگاه بوده » در سال هزار و باز, دهم , ,. به ازین 
لته زباط, رخت افامت بربست.- مشیوی شاه:و باه [ص ] و دلیر و شمدا از 
افکار اوست من اشعاره : 


«- کلمات الشعرا" : خلف ظفر خاد - 

شا نف راهن 

م۳ ۲ خلف ابو الفتح پغالوی است بولد او نیز بثاله بود طبع معنی رس 
داشت.و ثاریخ دان بود ۰ درسنه یک هزار و یک صد و یازده (رررح) 
وفات یافت - او راست؛ - ( نشتر عشق ص مس - نسخه" خطی) 





۳ 


در صد هزار باده و ساغر نیا فتم " کیف که در نگه من فروش بود 

هر جور را هزار دلیل آوری بعذر یا رب که دلستان کسرنکته داد مباد 
رباعی 

گر خاک شوم نظر بروم تکند . وزسبزه شوم گزر بسوع نکنذ 

گر قکر شوم نیارد اندر خاطر ۱ 


غلام مصطش انسان 


عغلام مصطف انسان تخلص قوم کنبوه از متوطنان (,) مراد آباد نثار رنکسس 
ویس و سخن گونه خوش خوست و از معقول و متقول لیز آشتا - 


نه برراه (م) تو تنما دارد از نرگس چمن چشم 
بود یادام چشم لاله" چشم. باستن چشم 
درس زمین شعر خور از زبان اوده بهان بکوش رسیده [] معلوم 
تیست کب از ,کیست: ۵ 
بزیر یات هم در جست و جوبه دیدنت باشم 
ما چود دام می روید زهر تار (ب) کفن چشم : 
مولانا اظهری 
مولائا اطهری حیدر علی نام داشت پدرش از ولایت بم‌ند آمده و او 
در عهد جم‌انگیر بادشاه در دهلی تحصیل عام شعر و انشا نموده کلامش م‌غوب 
طباع ظریفان سخندان است - من اشعاره : 
ز شیر می روم و کنج باغ می جویم 
ستم کشیده" حجزم" فراع: مق جویم 
ب- اصل : متوطان 
(- اصل : راه 
مس اصل :. تاره 





۰ ۳۰ 
ز عشق روز امیدم بغایتم (,) سیه است 
۱ که آفتاب درو با چراغ می جوع 
خواه با ظهری و خواه به بیگانه نشین. من همیی شرم ترا بر تو نگپبان کردم 
نقل مشپور است که ای بیت پیش شیدا خواند - شیدا گنت که شاید 
در حق منکوحه" خود فرموده اند - چود اظمری ضعف باصره نیز داشت شیدا 
اس مثل هندی هم بر زبان آورد - مثل : 
اند هی جورو کا خدا رکهوالا (۲) 
عافیت بر درم آمد برخش در بستم «تسو بد شمن نکند آنچه _عهال کردم 
خواهی که شمر پر کل و شبنم شود چو باخ 
ام شوخ خنده از تو و از ما گریستن 
محمل ابراهیم انصاف 
محمد ايراهیم انصاف () از شاگردان مرزا معز موسوی خال بود - 
اکثر تلاشهای معنی" تازه می "مود 
نسازد غم ز بیتاب بت شادسانی هم 
گراد باشد برس بمار مردن زندگانی هم 


عبدا لعزیز ایجاد 


عبد العزیز ایجاد از شاگردان .اسان کسل مرزا عید القادر بیدل 
«- اصل : بغایت 
- کلمات الشعرا ( ترجمه" ملا شیدا » حاشیه ص ره ) روز ه( شیدا ) 
در مچمع شعرا نشسته بود - اظهری شاعر نابینا در آل جا حاضر کشت یک 
بیت تازه گفته بود در مجلس بح محابا بر خواند - خواه با اظهری الخ - 
ملا شیدا گفت مثل هنذی مشپور است که زن نایینا را خدا نگهیان است - 
( کلمات میی اظهری کا حال درج متن بیس ه * شیدا ک‌ساسل مین آس 
واقعه کو صاحب کلمات زر بیان کیا _ه) - 
۳ کلامات آلشعرا : بخدمت میر معز موسوی خال شعر می گزرا ید - 


معنی" تازه فکر می" کرد - 





[ص ۰۰ ] صاحب انتت ن 
بصحرا_دٌ جنود دیوانه سامان(,)جنون(,)دارد 
چو ترگس چشم حیزاام چوکل چا کت گرینانم 


اسدبیک اسد 
اسد بیگ اسد درعد جمان گیر بادشاه به سخن سنجی مشذول بود و به 
تجرد و تفرد موصوف و به دلیری ودلاوری و راستی ودرستی معروف من اشعاره. 


امروز اسد با دم شمشیر تو دارد آل مایه محبت که کس‌را بکسس نیست 
دیروز اسد جامه زهجران تو زد چاک اسرو زء زغم دردو همان جابه کفن شد 


عبدالرسول استغنا 
عبدالرسول ا-تغنا(م) صاف و شسته بطرز قد ما سخن می گفت ۰ 


[فلک چرا کمر احتساب من بندد 
سزای باده پرستاد خمار خواهد بود (10 
می تواد آورد استغدا سفارش نابه؛ 
آص ۱ه] چرخ کچ رو را اگر دانیم از یاران کیست 
۰ سس 
عوص بیک اکسیو 
نثار بی نظیر عوض (ه) بیگ ا کسیر - گویند بسیار. خوش خلقی و 
شائسته و آرسیده وضع بود - در فن انشا طبع رسا داشت » و خط شکسته و تعلین 
نیز می نوشت - در عمد جممال گیر بادشاه بهند آبد و بخدست منشی گری* 
سلطان خرم (و) عرف شاه چممال بادشاه اختبار یافت + 


ام برد 

۲- اصل : چمن - تصحیح از روه سفینه" هندی 

۳-_ کامات‌الشعرا میی حال درج ه اخلاص نر صرف ایک‌شعر یماد عه 
لیا _ه- 

م- اضافه بر حاشیه 

ند سیون نهر سیفن" یکت 

اصل : خورم 





۳۹ 


تما عمر نکاهم بپام و در فرسود چو یار جلوه گر آمد نظر ز کار (,) افتاد 


[ شاعر سخنور (۲) ] .مولاناری انور نور محمد نام داشت - معنی بند 
هندی نژاد بود - اکشر همتش در بستن اافاظ شوخ و فصاحت عبارت مصروف 
می مابلد د اشعار دلچسپ بسیار دارد 2 
[ص ۰۲] دربی حدیقه بهار و خزان هم آغوش است 
ژسانه جام بد ست [و] جنازه بردوش است 
پیا که بیکله را قبله" زبانه کنم 
ز سنگ کعبه بنایه شراب خانه کنم 
شب حدیث زلف او در مجلس احباب بود 
دیده" خورشید ازیی افسانه گرم خواب بود 
انورم یه _ رممر, و عبت. در کفم 
دم مزن نور وفا در جوهر احباب نیست (ج) 


اعلول تورانی 
اعلول تورانی (م) هدیس مطلع از و بگوش رسیده : 
هر که‌شد خاک نشی برگ و بره پیدا کرد 
شبز شد دانه چو با خاک سره پیدا کرد 
[تا تو عرباد نشوی راه بمقصد نه بری 
بیضه چوی خانه فرو ریخت پره پیدا کرد(ه)] 


۱- روز روشن : پا 

۲- اضافه بر حاشیه 

م۳ «بود» لکه کر کاث دیا _ه اور پهر "نیست» لکها _ه- 

م- کامات الشعراء (حاشیه) صاحب همیی بیت بود و بس (متن) فقر 
مشرب صاحب همیی یک دو ببت بود ( ایک شعر درج کیا _ه) (خلاص کو 
*دیده » کی بجائ شنیده کا دعوی _ه- 

۵- اضافه بر حاشیه 





ملا محمد سعید اشرف 


بلاعمدسعید اشرف در عد شاه عالمگس از ولایت[صم»] بهند آید - نواب 

یب التساء بیگم از روه قدردانی پرداخت احوالش مود - شاعر خوش خیال و 
معتی بند بی نظیر بوده - در گنتن غزلما ه طرحی قد رت کال داشته - 

گویند مثنوی « قضا و تدر " که قریب هفت صد بیت خواهد بود» بحضور 

یاران نشسته گفته و | کش جا تلاشهاه تازه "موده - و تخلص از خدمت مرزا 

صاب گرفته _ و قطعد* هم در استدعانه تخاص کنته در دیوانش ثبت است و 


درس مصرع مرزا صائب که ع 


عمیت #عیب "شود ترنیدن:عی؛زسد 


حرف داشت و می گفت یک باه دکر می باید نی ع 


[ص م۰ ] 


[ص »۰ ] 


عیی به بعیب خود برسیدن امی رسد 
من اشعاره : 
چود نکس «طاب ندارم غبر کام دیگراد 
می نشاع نتش خود اما بنام دیگراد 
نرگس_ شوخ ناه تو بهر چشم زدن 
می کند چشم ن‌ایی بغزالان " ختن 
برگ عشرت را نظام از خنده" دندان نماست 
از همی شمرازه اي اجزا بمم پیوسته است 
رتبه" شاه و گدا در چشم موزوناد یکیست 
اعتبار سنگ و زر در پله" میزاد یکیست 
گر رود بهر شنا آه شوخ سیمی بر در آب 
آب گردد بار دیگر از حیا گوهر در آب 
-وه با چشمش نظر دزدیده از باراد کند 
هچو بماره که نا. پرهیزی" پنهان . کند 
نبست ز اسپاب کال آنچه بفردان من ست 


ابر مجموعه" شعره و در آن هم سخن است 


۳۱ 
صحبت اهل نظر دل را صفا می کند 
نور گرد د توتیا در دیده چو جاسی کند 


خانه" آن نزنی نادیده ماند 


نی این( بت تانامقرمیده ‏ "اند 
در ایه" زبانه بجز حرف جنگ نیست 
گوبا که از منیاهی الشکر ‏ توشتد" .اند 
از تغافل ها پم در پى مگر یارش کم 
بازم چندان به بخت ,خود که بیدارزش کم 


مرزا عبدا لادر بیدل 

انسان کابل مزا عبد القادر بیدل () بر بام اخضر ای نه رواقی سپر 
کوس ملک الکلامی بنام نامی او صدا می دهد و قدوسیان بالاٌ عرش نوبت 
مسلمی" سخن باسم گرامی آن [ص به ] سخن آفرس می زنند - سالک شاه راه 
حقیقت » دانا مه کنه طریتت » پرده بر انداز حجله نشینان معانی » چمره کشا ه 
شاهدان مضاسن نمهانی » پیشوا مه اهل تجرید » سر زمسه" ال دید بود - 


در وصف ذات جمع الکالاتش هر چه نویسم کم‌است - دعلی به ,من 
قدوم میمئت لزوم آ پر برده" بحر طریقت حکم بسطام داشت - دیوان غزلش 
زیاد از لک بیت خداهد بود - یک دیوان قصیده و یک دیوان رباعی و مثنوی 
نیز دارد- و کتابی در نشر نوشته مسمی بچار عنصر متضمن بر نکات غریبه و 
رقعات خود نیز جمع مود -من عزر نظاهد : 
تواضع بیش سازد خصم ازو امن «شو بیدل 
[ص ه ] بخود ریزی: بود ‏ چالاک شمذیره که خم دارد 


هم چو کل دل در ازل صید نکاهش بوده است 
بلبلی با پبیضه را نشکست تا سمل نشد 


ب- کلمات الشعرا : ترجم مه استفاده نبس کیا لیکن متن ک ایک 
حکایت بسلسله" زلالی درج کی ه- (وفات بیدل 6,۱۳۳ 





۳ 


از ای شیف پیات غون اشفا 
می شود بی پرده م چندانکه بینا نازک ست 
ز روئق ياز می ماند چو مینا شد ز مر خالی 
شکست رنگ ظاهر .می شود. در خون کشید نما 
فرش بخمل هم بساط بوریاده فقر نیست 
تامف مژکال کشاید خحو کردد خواب ها 
از سم دئیا طمع هوش مدارید 
بیداری" ایس طاینه خمیازه خواب است 
[ص مه ] عمریست گرد کردش رنگ خودرم با 
چود یا فلاخن و نگ خود.م با 
در ماشایت برنگ شبع هر جامی رورع 
دیله:. .ما کت قدم پیش است از بژگان با 


با بخیلا 


ده نه هم طبع گدا نا صاف است 


۶ خود هم ازیی قوم دل (۱) پر دارد 
پریشانی عيدیدم اگر دل جمم می کردم 
برنگ غنچه ای سم بخاطر بعد جنگ آمد 


[ص 9 مو کت سفید شسمم" 


ربا عی 


از لت ی ۰ را 


در خاک اشاندم»۰ هو ری را 

چون صیح دید رونق شمم ‏ اند 

این جا است که پنبه می کشد آنش را 
رباعی 


از شیشه برود رنگ ندارد مس ما 


هر جا بروع , خود 


اصل : 


21 


پیچیده نواله با همان در 





تن 


با 


سراغ خويشم مانند کمان گم است درا -ه سا(ب) 


۲ تصحیح از روه کلیات ببدل (طبع افغانء,تان ) چلد دوم ص م - 


۳۳ 
رباعی 
هر چند مزاج حرص دود گر سنه خوست مت نشود زله(,) کنش دشمن و دوست 
مگذر ز سر خوان قناعت کایی جا در دست بمم نهاده نا است دو پوست 





یکره خبر از کاغذ آتش زده گیر تا سوختکان "چه سحر می گردانند 
یک قدم را هست بیدل از تو تا دابان خاک(۲) 
بر سر مزکان چو اشک استاده" هشیار باش 
حرص قانع نیست بیدل ورنه اسباب معاش 
آنچه من درکار دارم | کثره در کار نیست 


تاریخ تولد شدن مراد شاه پسر مد فرخ سیر در رباعی گفته که هر مصراعش 


تاریخ است ۰ 
سالار کرم جم‌ان پناه است آن نور جبین هر و ماه است 
دنیا همه روشن از قدو مش حامی جمان مراد شاه است 
(۱۳۰به) 
اي رباعی خود را بسیار عزیز می داشتند : (م) 
رباعی 
[ص ۱ ] هر چند طالب بصد فسود ست ایی جا 


در بوزه" دیدار جنون ست این جا 
از هیت چشم ومزه غافل نشوی 
دستر ترا ات از پر و نست ای چا 
شاه دهپجت 
شاه بمهجت مرد درویش مزاج بود - آکثر اشعار خوب دارد : 
نرفته ام بسرا_هٌ کسی که چندین بار نگفته ام که ها خانه" خراب خودم 
ها اقلا دنه 
ها وین 33 
۳ کلمات الشعرا : برین رباعی خود بسیار حظوظ اند الخ 





۳ 
چنده با نوازش خاد بن اسلام خاد رومی که طالع تخلصس می کرد 
رفیق بود - بعد ازا عم که جدا شد قصیده گفته که یک بیتش ایی است ۰ 
بمرجت به بی ز بونی"* طالع که بارها. رفتم طلا بکوره و آهن بر آمدم 
‌ِ 
شیخ عبدا لسلام پیامی 


[ سخن شناس گرامی (,) ] شیخ عبد السلام پیامی مرد تازی نزاد بود و 
سیاحت بحر و بر [ص ۲ب] موده و بزیارت حرمین شریفین شرف اندوز کردید - 
من هاه با رتیه می گفت -. و درعمد جبا کر بادشاه درها_ه معنی را 
بسلک نظم می سفت - آخرالعمر در دکن توطن گرفت - من اشعاره : 

شد ز خونناب جگر ما را دو چشم تر سفید 
باده گل کون وی عجب کزو ه شود ساغر سفید 
بزس که درو روه سخن جانب با ثیست 
اه دل کمی از ماست که بسیار نشسم 
هرگز لب من چاشنی* خنده ندرانشتی 
ی ام 
عبد الباقی باقی 
عبد الباقی باقی تخلاص می کرد » و سوداه صورت پرستی در سر داشت و 


اکثر نوجواناد استفاده" فن شعر و انشا ازو می کردند و متکنل معاش 


او می بودند - یک شعر او از زبان میر فغر الدین یقین که سهربان راقم ایس 
سطور است » بگوش رسیده : 


پیش ازیی سینه" ما هم دل پر ۲ هش داشت 
رنگ بر چهره" با حکم پر کا هی داشت 
یقمن صاحب نیز درایی زسس غزلر طرح نموده اند و حسن بطلعش این است ؛ 


۱- اضافه بر حاشیه 





۳۵ 


ابن همه جور و تفافل نبود شرط وفا 
دل بر رحم تو فکر (,) دل ماگ همداشت 
رفیع اد باذل 
رفیع خان باذل (م) برادر زاده وزیر خان عالم گیری » شاعر صاحب 
قدرت و معنی یاب عالی فعارت بود - کتاب [ص مب] معارج النبوت را در زسین 
شاه نامه فردوسی" طوسی بنظم آورد و آکثر تلاشهانه تازه نموده و حمله" حیدری 
نام نهاد - قریب چمل هزار ببت خواهد بود - درآ کتاب درسنقبت حضرت امیر 
الموبنین علی کرم انته وجهه در هنکام ضربت زدن عمر او می گوید : 
فضاه هوا از فلک تازبس زمانه شد آن دم پر از آفرس 
هشیار که آد چشم سیه بر سر مستی است 
هر یک مژه برهم زدنش تیغ دو دستی ات 
عشق را با هر دل نسبت بقدر جوهر است 
تطره برگل شنبم و در قعر دریا گوهر است 
[ص ۳ چه نشاط باده بخشد بمن (۲) خراب بم تو 
بدل گرنده باند قدح شراب بی تو 
[شخصی چه خوب دربن زمس کنتد : 
نخورد به بزم سستال دل شیشه آب بر تو 
بخران )٩(‏ تاک ماند قدح شراب بر تو (۲) ] 
بروی ساوجی 
بروی ساوجی امیر بیگ نام (م) در عمد جم‌انگیر بادشاه در نقاثی ید علیا 
داشت و بر قلیل و کثیر قناعت ور زیده بمسکنت زیست می کرد ۰ 
(- اصل : فکره - 
۲ تصحیح از کلمات الشعرا - 
م۳-_ اضافه برحاشیه - 
ج- !داشت) لکه کر قلم زد کیا _ه - 





۳۹ 


پیدرد را شراب محبت کجا دهند 
کیفیتن است عشق بتال تا کرا دهند 
خوش آی فنا شده" عشق کو نمی داند 
که غیر ثغل محبت بدهر کار ه هست 
[طفل اشکم بره یار سر خویش نم‌اد 
خوش نمی باند درس ره قدس پیش‌نماد] (۱) 
تخاجی - بیت 
حاجی بینا مم‌دیست تجارت پيشه در احمد آیادگجرات اوقات بسرمی برد - 
از آفتاب قنقل مینا نهفته (۲) است 
اس راز سر پمهر پمم‌تاب گفته(۳) است 
پینش 
[صدو] بینش(م) در کشمیر بسیر کشتی عمر بسر برد » از م‌دم ایراد 
است قماش سخن اش بر نکته سنجاد از اشعارش معلوم است + 
درس محیط تلاش من از ره تدبیر 
پمیچ جا نرسد چود شناد کشتی گیر 
هر پاره" دلم چم از نکاه اوست 
آئینه چون شکسته شد آئینه خانه ایست 
مولانا بقای" 
مشم‌ور به عبارت آرائی مولانا بقائی ذهن ستقیم و طبع سلیم داشت - در 
سنه و.. ,ره هزار و نهم شربت شمادت چشید و بترب اله غنار جا گزید : 
۱- اضافه پر حاشید - 
۲- اصل : هفخ - 
اصل : گفتر - 


م- کلمات الشعرا س کوئی استفاده نبی کیا سوائر اشعار > - 
نتائج الافکار : ونات دنه 





من اشعاره : 

دوش آد شوخ بتکلیف سا سبمان بود 

برمن ايی خانه کلستان و برو زنداد بود 
[ص 1 کاشانه" ما روشنی شمع چه داند 

در نوگسیو بواد چسراغ دل. با بود 
سوامی بهوپت رات بیغم 

سوامی بهوبت (,) راه ببغم تخلص (۲) متوطن قصبه" پشمان سرکار 

جمو مصاف صویه" پنجاب (م) تقوم کهتری از قانون گویان آن ضلع 
است - در ابتدائش عمر برای تحصیل "وجه معاش ث وکری" انشا نویسی 
حکام آل ضلع کردت - آخر سودام تجرید و تفرید بر مزاحبش غلبه 
کرد و طریق درویشی اختبار مود و دست ارادت بدامان نرائن نام بیرای زد 
و بحسب اتفاق قسمت بدهلی آمده در دام صورت نارائن چند نام هندو پسره 
اسپر شد و ترجمه بربوده چندا ودی نانک (م) که کناییست در زبان هندی 
متضمن بر نکات غریید" توحید [ص مد] بنام او در سلک نظ مکرده و اکثر رسائل 
تصوف بنام او نوشته ‏ بوالد جامع این اوراق بسیار آشنا بود » و بوساطت والد 
بنده بخدست شیخ الشیوخ شخ محمد صادق انبالجی (ه) که دهلی به من قدوم 
ایشان حکم بسطام داشت مشرف شد - و ا کثر مطالب غامضه" حقائّق و معارف 
که مطلب اقضی" انسان است از خدمت آن سر حلقه" دانش و بنیش بگوشش 


کلمات : بهونت - نتایج الافکار : بهوپت - گل رعنا - بهوپت ره - 

۷- کلمات‌الشعرا > حال سم استفاده نب کیا - 

ب. گل رعنا : آپا و اجدادش بقاتون گوی* پدبان از اعمال سرکار جون 
( جمود؟ ) تابع صوبه پنجاب قیام داشتند (صحیح نام پثن ه-دیکهش "فارسی 
ادب مین هندوون کا حصه؛ از دا کثر سید عبد الّه -ص ۲۹۰)- 

م-_ کل رعنا : پربوده چندر نانک - 

ه- فارسی ادب مین هندوون کا حصه ‏ ص وم - اینالحی ؟ - لیکن 
سئوری _م محمد صادق > بیثر محمد زان فیاض المخاطب به الث کو 
انبالحی دهلوی شافعی حنفی لکها _ه -( جلد دوم ۶ ۰ ۰۰۰۲۱۲ )٩۲‏ 





۳۸ 
رسید - و وه بحقیقت الحقائق برد - غرضکه م‌دیست (۱) آربیده وضع » حالر 
از بوئر فقرا فهمیدنی ست - چنده از وباعیات ایشان نیز بر زبان قلم می آرد : 
[ ص 1٩‏ ] دریا در .وج و موج اندر دریاست 
در ذات و صفات حق تفاوت ز کجاست 
ام مو حقیقت نظر افگن عجاز 
رنگ بصد رنگ چسان جلوه ماست 
با دهری (۲) کفتم اگرت فهم و ذکاست (۲) 
حرف من و تو هیچ مم آید راست 
تو تک خالقی و من تک 5 امه 
بنگر که تفاوت ز کجا تا بکجاست 


رقم سحره به پیش زاهد ناکاه 
پرسیدم ازو ۹ چیست کیفیت راه 


کفتا که همین صوم و صلوه" است این جا 
برکشم " و "کفعش . که انه ان 


|_صآنکه تراهوا_ع معنی است بسر ز نهار ز آئینه" صورت مگذ ر 
(ص .) صورت آئینه است و معنی تمثال م آئینه > فند بتمثال نفلر 
اودت پهان بمار 
اوده بهان بهار بانند تخلص خود رنگین طبع است » و مضامین تازه زا بجودت 


رازن دب مس هندوون کا حصه؛ از ذا کثر سید عبدالته ص ۲۹۵ و 
نتایج الافکار - وفات بیراگی ۱۳۳,ه 

کل رعنا ۰ دهریه - 

۳ اصل : ز 
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۳۹ 
طبع‌در الفاظ بلند ادا می‌سازد و زبان شعر درست دارد- در عالماخلاص و آشنائی ها 
عدیم البدل است (۱) خدا سلامت دارد - و 5 علم شعر از راقم این 
کلمات عوده . 
تا رفنه" بسیر کل اه آبروه(() کل پیداست آب شرم ز شبنم بروه کل 
باد صبا بیاغ جنود سیر کرده ايم در آرزوه روه تو اه آرزو ه کل 
باوجود_هآنکه ب رکف غیر نقد جال نبود برسر بازار رسوای" دک داشتم 
[ص ۱ ] از چاک چاک مینه" آشفتکان مترس (۲) 
دل از خیال زلف کسی شانه می شود 


شرف الدین علی الدین پیام 
[شرف الدین علی الدین پیام تخلص زبان شعر درست دارد - ابر اشعار از 
افکار اوست * 
فطع راه کویش از دوری مرا مقدور نیست 
چود کبوتر پاه من گر پر بر آرد دور نیست 
چود سفال از خاکساری رونق بازار ماست 
در دیار با رواج چینئی فغفور نیست 
می کرد دلم نهان زچشم تو آب در یاد کس کریه" بیرود ز حساب 
از شوق تمام دیده ام گفت بدل من هم اشکی بر برم اه خانه خراب(م) ] 


ملا جامی بیخود 
[ص ۶ ما جای بیخود(,) نشاط پرداز میخانه سخن دانی‌بوده وبزم طراژ 
کل رعنا میس اخلاص که حوالر سم جو عبارت درج .ه اس می یه 
جمله یود .هم : در عالم اخلاص و آشنانی _م نذابر است - 
۲- کل رعنا : آرزوی 


کل رعنا : مپرس 
م- اضافه برحاشیه صفحه .ء 





۰ 
مسند معانی درعهد شاه جهان بادشاه زمزده" شاعری را بلندمی داشت (۱) 
رباعی 
هر کس که دل از مدار دئیا برداشت. عبرت ز شمار کار دئیا برداشت 
گویند ژمین بر سر کاق است بر کاو یست کس که بار دنیا برداشت 
تفت 
جامی از جام حمد بیخود شد 
سجع رنگین او بود - وتاریخ وفاتش مرژا مححمد افضل سر خوش از 
تسم | او بر آورده ۳ 
رفت جامی" بیخود از عالم در ریاض جنال بخلد شد 
آص ۲] سجع او بعد فوت شد تاریخ (۲) جامی از جام حمد مه خود شد 
وت که ذوکر نواب جعفر خال بود پایه نستن در محثل نداشت - قطعه 
کنته گذرانید واجازت مصاحبت وهمنشین حاصل کرد - این‌دو بیت ازاد قطع است : 
بهس طاعت حق نماز است و در وه کر زنیناه ایستد که از پا شیند 
بود طاعتت فرض همچود نمازم بتفرتا. گهر ابنده را تا تشیند 
پیات 
بیائا مرزا ممهدی‌نام داشت وبانواب وحیدالدهر صحبت‌ها داشته ‏ بم‌ندوستان 
نیز آمده بود - باز بولایت مراجعت کرد و همت بعالم بقا بربست - اشعار آن معنی 
نکار مشعر کمالات [ ص 2۳ ] او هستند : 
بگوش دار " خوش خط لا اوبال من 
چو خابه سود ندارد ضعیف ای سن 
کسس که شعر مرا خوانده دیده است مرا 
بیاد بود سخنم قالب میا من 
بلبل بیچاره زاد رو شب نمی خوابیده است 
درمیان غنجه" کل شبن خوابیده است 


«- قلمزده عبارت : همس یک رباعی از و بگوش رسیده - 
۲ کامات : هاتفم گفت مصرعه* تاریخ 





۳ 


راو چندر بهان برهمن 
را چندر بهان برهمن(,) متوطن لاهور(7) در دارلامن صاح کل آردیده وبسیار 
پسندیده وضع ودرد مندو فقر دوست() بود بزباد آکثره از رازدانان ايی دیرکمن 
و مورخان صاحب فن شنیده شد که از ابتدا_ 2 عهد تیمور تا حال هندو ه دنیادار 
بای خوبی بعرصه" ظمورنیامده - اکرچه[ص مء] نسبت(م) اعزه دیگر آل قدر نصیبه 
از اسباب دذیا نداشت و از فضل و کمال (ء) [نیز آد قدر بهره اندوز نبود] (-) 
لیکن از بس که اعتقاد بنرقه" عالبه فتر او است بوه از حقیقت بمشام او رسیده 
بود (م) وخط شکسته نیز درست می نوشت- ودر زسین انشا پردازی پیروی* 
ارباب فضل شیخ ابوالفضل می نمود - وهنکام خواندن اشعار آب از چشمبا روان 
مس مناخت - و دم از داد طلب می زد - در آغاز حال باءر عبدالکر عم میر عمارت 
لاهور بسردی برد - بعد آزاد با دستور [ ص هء ] پاک رواد افضل خاد پبوست و 
داخل بندکان شاه جماد بادشاه شد - 
سبحال‌انه ز _ش سعادت آد کس که بعد مرد نکسم به نیکوی" یاد نماید - 
و اگر خیال روبه و سگ روز و شب دار کین "فش ورس فشی بایر برد چاه 
فانده - چنال چه نواسنج کلزار معانی مرزا سعز موسوی خال فرماید + 
آد چناد زی که چو از حادثه برباد روی 
حسن معنی نگذارد که از تو یاد روی 
من اشعار آبدار برهمن : 
متاع حسن ترا طرفه روز بازار است که کس نیافته وعالم خریدار است 
صفیر عندلیب از جا برد اهل‌محبت را . که حرف گفت نادا ی و بردانا زند ناخن 


۲ قلم زده : بوده 

مس واقع شده لکه کر کاث دیا _ه - 

م- یه راجه توذر مل» لکه کر کاك دیا _ه - 

۵- ایک جمله قلمزد .ه جو پژها نس جاتا - 
اضافه بر حاشیه - 

ع- آدهی سطر کاث دی .هه جو پژهی نیس جاتی - 





۳ 


[ص «ء ] چشم تا برهم زدی انجام شد آغاز عمر 
طر شد ای ره آد چناد کو از پا ه بر نخاست 
کجا است باده که عالم بیاد داده" اوست 
اسامی:ءاب. یز انش بط , نمیاده. ., اوست 


نظر بشاهد معنی ز پرده دوخته ام حجاب عینک چشم است برد بینا رر 
به یس کرامت بت خانه"مرا | شیخ " که چود خراب شود خاند" خدا گردد 

ايی بیت که کتابد" پیش طاق شهرت ایوان خاص و عام است و نسبت 
بسوه ایشاد می نمایند غلط محض است » از زبان بیغم شنیده شد که از 
دیال داس پر سروری است- 

گویند کد روزنه راب مذکور با شرو رام شا گردخود که در عمد بادشاه 
عالم کی بخدمت [ ص عِِ] یی گری* نواب فاضل خاد میر سابان مامور 
بود» و در آغاز شباب هر ادا_ه سر و بالایش دل فربی بصد عشوه و ناز می نمود 
بر رتع سوار شده در بازار | کبرآباد گذشت - نا گاه نظ امد از وت ۳۳ 
لباس دلر بائی را به بر کرده بر دو کاد تشب‌ته یک چلم تنبا نو از بمشتریان عوض 
یک روپیه می داد » سو دائیان اين شاهد _م مثال در داروگیر سر گرم بودند » 
افتاد - را رته را اي جا استاده کرد -یک روپیه بشیو رام داد و گنت که یک 
چلم شما هم ازس بگیرید - هر گاه ایس پسر پیش آن معشوقه آند ء ان شوح 
نظر بسوره راهٌ و آل پسر کرده گفت که ایی پیر عجب ابله اس تکه که ترا گذاشته 
روپیه بر من [ ی ی ] بدست تو فرستاد - بمجرد شنیدن این حرف هر دو در 
جواب متحیر ماندند و راه پیش گرفتند - 


مرزا ابو تراب بیضا 
مزا ابو تراب بیضا - همراه ذو بات امیر الامس!" بود - آخر عمر 
اعمیل شد - روزه نواب ايی مصرع گفت 
عرق داغ لاله قجوه" ماست 
م‌زا »صرع رسانید : 


۳۳ 


ور چشم پیاله قبوه" ماست 
پچ هزار رویبه انعام یافت - 


بزهی 
بزسی درعم‌د جمهال گیر بادشاه بزم خن را آراحنته » بزمزمه" شاعری دل 
درد مند خود را تسکین بی داد - ان مطلع و حسن مطل اش صندل قبول 
بر جیس دارد - من اشعاره : 
[ص ٩‏ ] شب خیالت چو دهم راه بچشم تر خویش 
کل خورشید برویم محر از بستر خویش 
اخگرم من معالب شوخی هر شعله زمن 
می کنم جلوه ولر در ته خاکستر خویش 
۳ 3 زاغ 
ص زا مچس بر 
معلی یاب هم نفابر مزا حسن تاثیر - وزیر یزد () است و شعر هاد 
رنگین را با آب و تاب بر صفحد" بیاض کلنشاد می سازد - و پرد کیان عرائس 
مضاین را در لباس الفاظ تازه هر هنت کرده (۲) در چشم -خن سنجاد جلوه 
می دهد - دیوان خود را در هندوستان جئت نشاد برد حکیم الممالک شیخ حسین 
شمرت فرستاده است - من درر نظامه ۰ 
بااما ات یار متفق و با رقیب نیست 
ايی حسن_ اتفاق کسر را نصیب نیست 
(ص ۸۰ ) حنا ی پشت نا خن بیشتر از دست می پاید 
تمتع بیشتر باشد ز دنیا سخت رویاد را 


۱- " وزیر بادشاه يزد " لکه کر "شاه » ک لفظ کاث دیا ه- 
- هر هفت - کنایه از زینت زنان و آد هفت آرائش است مر زنان را 
و آل وشمه و حنا کلگونه و سفید آب وزرک و غالیه و سرمه (غیات‌اللغات) 





مزر 


اب تصویر خاموش قلمدان فاش می گوید 


که از همراهی" صاحب سخن نتوان سخنور شد 
7 است صاحب آوازه در جمان امروز 


که هم چو صورت چینی ز نوع آدم نیست 


به مکندر نسبان آئینه داری ثر سد گر به بر جلوه دهی جامد* دارای" وا 


مپر بانانه بما آن مه محجوب گذشت ته‌الحم د که ایس ماه بما خوب گذشث 


[ص ۸۱ ] 


بر خاستن براهٌ دنی پست فطری ست 
دیا چو رو بما کند از جا نمی شویم 
همچو شعر از نور معنی گشت روشن خائه ام 
باشد از مضمون اثاث البیت درکاشانه ام 
ز چرخ اطلس این مضمرن بالا دست شد روثن 
"که جابر تر بود از جمله عالم ساده لوحاد را 


و ری 
علی رضائی تجلی 

«مخزن فضائل خفی وجلی علی رضائی تجلن (۱) درعمهد شاه جهال بادشاه از شیراز 
بهند آمد - شاعر خوش فکر و معنی یاب نظیر بود و در قصائد و غزل و 
مثتوی تلاشها. بلند نموده - من اشعاره : 


آص ۸۲] 


ز ه از قصد" شوقت گریپان چاک دفتر ها 
پیادت ماهی" -صرع طبان در جوه مسطر ها 
فلک را افعی رت اگر در پیچ وتاب آرد 
خورد همچون کبوتر خانه برهم بزم اختر ها 
گر باد برد بوت ‏ تو در عالم. تضویر 
از رنگ چو کل بال بر آرند جسد ها 


۱- کامات الشعرا : در زبان سعادت عنوان شاه‌چهاد از شیراز 
پم‌ندودتان آیده درقصائد و غرلیات و مثنوی ها معنی هار تازه تلاش کرده - 





۳۰ 
پس از .ردن بیاد لعل جاد بخش تکار من 
شرر یاقوت گردد در دل سنگ مزار من 
کشته" چشم تو هم چود مغز در بادام تر 
خفته در تابوت و از شوقت بخود مالیده است 
چکد بدا نم از دیده لخت دل با اشک 
بر نک شعله که با روغن از چراغ چکد 


میر تشبیهی 
میر تشبیمی(,) علی آکبر نام(۲) خلف میر شاه محمد کاشی از ابتدا_معمر 

شورش در مزاج دافنت (امید وسیع‌العشرب سیاحت پیشه تجرد نماد بود - 
در شکست نفس و حسن خلق بسیار می و9 ادراره (7) بجپت او 
از جهان گیر [ ص مب ] بادشاه,قرر بود - در لاهورزیست می کرد و در بروه 
آشنا و بیکا نه بسته بسلوک خود مشغول می ماند - قرب هشت رساله مملو از 
قصائد و غزل و قطعه و رباعی و در فن معما و ثثر ازو یادکار -اند - چود د.اغ 
تدوین نداشت آکثر تصانیف او ضائع و آواره شدند - عرش تا هفتاد سال 
وفا کرد و بخاک پیوست - من اشعاره : 

بمومن مومن و با گیرگیر م همچو تشییبی 

بسودائی توام گرم است باهر قوم بازار.ه 

بهز رنگی. له خواهی, جامه می پوش 

که من آد جلوه" قدمی شناسم 

بیا. . کشانیان . را جاد بر آد 

که یک تشبیهی از کاشاده بر آمد 


(- کامات الشعرا سس استفاده نبس کیا - 

- قلمزده : داشت - 

م- ادرار : انعام و بخشش و روزینه * در عرف وظیفه و راتب و روزینه 
مستعمل است (غیاث الغات ) 





لهس 


عبد الاطیف خاد تنما 
[ص مم ] عیداللطیف خاد تنمها(,) سخن از عالم خیال می گفت و معانی 
ها بعید الفهم را در الفاظ شوخ و رنگی می بست - چناد چه می کویند المعنی 
فی بطن الشاعر اي جا راست می آید - من اشعاره ‏ 
یا رم بکنچ غمکده تنما نشاند و رفت 
کفتم که من غبار تو دامن فشاند و رفت 
خوش نکا هان که دلم ترکش مر کال کر دند 
آنچه افزود ازاد پارچه قرباد کردند 
میر حسین تجلی 
«یر حسین تجلی کاشانی الاصل بود در سال هزار و نوزده هجری .ره 
بسن بیست و هفت سال در احمد آباد گجرات شعله وار بعالم بالا شتافت - 
من اشعاره : 
[ص هم ] گر بغربت اوفتادم زاول عشتت چه شد 
نی گم مرغ نو پرواز "راه خانه را 
دی در بزم م خوران زخون خالی نخراهد شد 
اگر ساغر کند دوران پس از مُردن کل مارا 
صبا کز فیض آو هرگز نبودم ٍ نصیب اکنود 
ز‌ شم سرگران بگد شت گویا بوه او دارد 
مرزا عجم قلی ترکمان تخاص ی کرد - اصلنش از شیراز است و مولدش 
در هندو-تان - از حسن صورت ومعنی نیز بهره داشت - من اشعاره ۰ 
دل تا نیافت نشا" عشق نواوا نشد 
نشگفت غنچه تابه نسیم آشنا نشد 


(,) کلمات الشعرا سس استفاده نپس کیا- 





4 
بیش ازاه کزهستیت گرد فیا گردد بلند 
با زدی چود نقش پا هموار می باید شدن 


[ ص وم ] هرچه هست از خویش می باید بجام باده داد 


چند در بند سر و دمتار می باید شدن 


ملا رحمت اللّه تمکین 
سلا رحمت‌انته تمکین نبیره" سلا مد امین » از علوم ظاهری مثل طبیعی 

و المی و رسل بهره دارد و از دیر باز در خطد" کشمیر توطن اختیار نمود - 
در عالم سخن از شاگر دان رشید میرزا عبدالغنی قبول است - سخنش خالی از 
ادا و تشبیه و تلاش معنی نیست - من اشعاره : 

هست ‏ هه مهر ماه پاره" من 

شاید ای بود. . در ستاو" من 

به پیش قامتت گر سرو می لافد عجب نبود 

که طول قامتش دارد دلالت بر حماقتما 
[ص عم ]. هیچ کس ز ابناه جنس خویشتن آسوده نیست 

خانه" قفل است ویراد از کلید آهنی 

بر هه سر شدن اه شیخ خفت است ترا 

که نیست در تو بزری سواه دستارت 

تپ شوقی مرا در استخواد است 

چو شمع از جنبش نبضم عیان است 

ز بس از فرقتم قلب تمبی شد 

3 آثی در کنارم خالی آن است 

حلاوت پیشتر با مردم مر طوب می سازد 

لب شیرس بود منظور چشم اشکبارم را 

ز فیض خاکساری کرده ام جا بر سر کویت 

رقیباد زیس سیب دارند در خاطر غبارم را 


مرزا » حمرل علل تما 


مرزا محمد علی تمنا در عمد فرخ سیر بشاه نامه نوبسی ماسور بود - مرد بست 
خگفارااض )ار نم بو 
چود تمنا را به بزم خویش گر بال دید گفت 
کس مرا رسواه عالم کرد بیروگن کنید 


حافظ جمال تلاش 


حافظ جمال تلدش (۱) پشت و بلند شعر را نیک می داذست در عالم سخن 
تلاشمها دارد - من اشعاره : 
همه کرم تلاش اصل خودند 
آه من خانه پرس افلاک است 


برو ز عبد هر شاه و گدا گم می کند خود را 
تو رفتی بر سمند داز وین از خویشتن رفتم 
آغا عبدالعلی تحسین 


آغا عبدالعلی تحسین نواسه (۲) مرزا داراب جویا ست - آکثر دیدنش 
همراه حمد احسن سامع سیسر می شود - جوان خوش خلق و آرسید» وضع است 
وفکر رداه دارد - خوب و سنجیده می گوید : 
[ص ۸٩‏ ] باشد بکاد ۹ زوي لا مان مرا 
در زیر پا چو ابله است آسمال مرا 
بخود هر کس که پیجد در خن خواهد سخنور شد 


که شمشیر زباد را پیچ و تاب فکر جو هر شد 


,- کلمات الشعرا سس استفاده نهس کیا - 
۲- سفینه هتدی : نواده" - 


۹ 


تسکین «رژا قنح علی نام داشت ؛ برادر خورد در زا داراب جو یا است - 

ایس چند اشعار آبدار زاده؟ طبع آد پاک و اند - من اشعاره : 
خود فروشی درسیان مرد ماد بسیار ند 
خانه". آئیبه دوکان. عکس دوک دار شد 
کیش حق پرستان "کفر با پندار.ی باشد 
رگ گردن بیان اهل دل زنارسی باشد 

[ص ٩۰‏ ] دلم را هست با آئینه تسکی نسبت تا 
که آب از نبرگزشت و تشته دیدا رمی باشد 
شی که عارض او را بخواب می ینم 
ستاره می شمرم آفتاب می بیتم 
زهیچ کس نتوانم کشید منت خشک 


بر جم آنه من رو در آب امیبیتم 


تنها 
تنها ناش حکیم ند مبعنک قمی ست - حکیم و مصاحب شاه عباس بود - 
صاحب دیوان ست - مرزا صاب دیوان شعرش بخط .بارک خود رباعی نوشته 
که یک برتش ابن ست : 
هر سخه مناسیت بدرد ی دارد ايی سخه هزار درد را در .ان ست 
حرف که غیر گوید درحق من نگارا 
هر چند " راسّت . باشد باور مکن خدارا 
اس ببت مشم‌ور عالم است : 
[ص ,و ]. در نتظارت اه شردل شکوه (,) دار 


۳ بو ۶ 
چشمم سفید اشت و تو در دیده بوده 


(,) شگوفه ؟ 





بو سیدم آن دهاد را زان رو که کربه پرسند 
بوسیده" کجا را کودم 45 هیچ جارا 


وی 
را منو هرنام [خلف لون کرن راجه" نمکسار مشهور به ساتبهر 
است (۱) ] بود اکیر باد شاه نظر به صفا عم ذهدش نموده بخطاب مرزائی - سر بلند 
ساختند - اس بیت در ستایش آفتاب گفتد ۰ 
غرض ز خلقت سایه همی بود که کسس 
بئور حضرت خورشید پاه خود ننمد 
خدا بسند فرماد دهیش جا ند هد 
که شتا یود هداد افتا ند هد 


خواجه محمد حسون افتاص 7 
خواجه محمد حسین ثنای" مشم‌دی خاف خواجه عنایت‌الدین (۲) در عهد 
اکبر بادشاه بهند آمد و بوساطت حکیم ابوالفتح گیلانی قصائد و مثنوی" خود 
بنظر بادشاه گزرا نید و بارها بصله" مناسب امتیاز یافت - سخنور عالی فطرت 
و معنی یاب صاحب قدرت بود - دیوان کلا_د پر از قصائد و غزل و رباعی دارد 
و مثنوی نیز گفتد مسمیل به سد سکندر » لیکن توفیق انجام نیافت مولانا کلامی 
تاریخ وفاتش چنی گفته . 
چود ثنای" مشهدی بجمپان 
بود در .شعر. تکته ۰ پرور ‏ یک 
جوهر نیک و طبع نیکو داشت 
حیذا طبع نیک و جوهر نیک 
ب- ایک جمله کاث کر حاشیی‌پر یه عبارت اضافه ی گلی _ه- کنی هوئی 
عبارت یه ی« دافت ۳ عمده* جهان ۰۰ > 
۲- آتش کده آذر: عنایت بزار ( جلد دوم - ص دم ) 





1 4 و نی ار یگ 7 هیال 
سال تاریخ او سخنور یک 

انی چند بیت مطلع قصیده* دیوان او ست -من اشعاره ۰ 
درروش حسن وناز هست بس خوش نما 

غمزه بطرز ستم عشوه برنگ جفا 

کر بقل «جاند درس آنیته ۲ شخضن 

بیند؟ (,) تحثال خویش یافته رو بر قفا 

مپر کف جود تو نور فکن کر شود 

نیست عجب گر ز شخص سایه بیفتد دوتا 

آن بت بکانه را گرقوم " آئینه دار 

نایدش اندر نظر صورت خویش آثنا 





(۲) فلک _ه مهر و گیتی دشمن و دلدارس‌تغنی 
مرا بر آرزو ها ثنای" خنده می آید 
آهسته روکه از -عرق روه ناز کت 
تر سم گیاه فتنه دید هر کجا چکد 
میر سید محمد اقب 
سیر سید محمد اقب شاکرد میر طاهر علوی » سودام سر شاره داشت 
و شعر بسیار خوب می گفت : 
خندال بخاکم آد بت نا ممر باد رسد 
در موسم خزاد چو کل زعنران رسید 
ثانی 
[ ثانی از سخن سنجان عصر بادشاه عالم گیر است -ابی شعر از افکار اوست ۰ 


ب- نا بیند ؟ ( بیندبروزن بتّد ؟) 
۳ آتش کده : زماد 





۰ 


زبس که طاعت آلوده با کناه کنیم 
سیچده هجو نگی امد را سیاه کنيم (1)۱] 


میر محمب افضل ثژابت 
بیر مد افضل ثابت از علوم متداوله آشنا ست ؛ و در فن شعر نیز ماهر 

پاهر - زبا نش بسیار سنجیده ات آکثر اشعار با رتبه دارد : 
پیوسته لعل نو خط او بر لب من .,ست 
انن شرفت بشفیه علاج تب من ست 
عکس رخ تو آئیند را رو نمی دهد 
تسکین خاطرش بجه صورت کند ی 

[ص ۰ ] قالب قند,۲) پر از روح نبایی شده,امت 
همچو سرو از لب جان بعش پ-ر قنادی 

ز دم بم (۳) نز سر تاهید چون ناسازیش دیدم 
اد او ناتلنی (م) کرد من , هم واسزنگیدم (ه) 


- حاشی پر اضافه 

۲- قند بنانر کا سانجا - افضل ثابت : 
می دید روح نباتی کرست در تن سرد 
همچو آن شهر که در قالب قند است رواد 


( بهار عجم ) 
م- بم : آواز بلند ( بپار عجم ) 
۳ ناتلن : بر دردی و ستم ظریفی و مفسدی - 
توکه از اهل تلتگ بهر ارباب نیاز 
نا تلنی مکن و بهر حریفاد بنواز 
(میر نجاب - بم‌ارعجم ) 
۵- واسرنگیدن : رو بر تافتن و ابا ورزیدن و نیز چود طفل بپانه 
می گیرد و یا گذ یه کی کند گویند واسرنگیده است - حکیم‌الملک محمد 
تیدا شلات 
زد م بم بر سر اهید چون ناسازیش ‏ دیدم 
چود از من تا بتنگ ( کذا) کرد من هم واسرنگیدم 
( بهار عجم ) 


۰۳ 


۱ 
یکدر بو دهن اتنگ ترا نقش به بستد 
همه ۰در: پرده" ۰تصویر.. کشد. مانی . خط 
از .حسن . خورد . آب دل صاف ضییراد 
دادند. پآ بینه .بر ایی:" وجه مثال 


۰ اس 
ورالدین جم‌انکیر بادشاه 

نورالدین جهانگیر بادشاه. ولادت با سعادت ایشاد در فتح پور -یکری 
بسئه ءم و. له صد و هفتاد و هفت است. »بمنانسیت صوزی و معنوی" ثیخ سلیم 
چشتی: به سلطان سلیم موسوم ساختند !"در شمهوار لجه" آکیر " [ ص +9 ] تاریخ 
یافتند (,) و عزیز ی «" گو هر درج اکبر شاهی ۰ تاریخ یافت - 

خواجه حسبن مروی قصیده از نفار .1کبر بادشاه گذرانید که محصرع اول 
تاریخ جلوس بادشاه و مصرع آخر تاریخ ولادت شاهزاده -لطلن سلیم بودء مطلعش 
این امنت::ٍ 
نها امد از پر جاه و جلال شم‌ردار گوهر مجد از بحیط عدل آبد برکثار 

و بتاریخ یاز دهم روز پنجشنبه شهر جمادی‌الاخرعل سال هزار و چم ر دهم 
بساعت مسعود در دارالخلاقه" آگره خطبه سلطنت بنام نامی و القاب گرامی شامعه 
افروژ کشت ؛ و ابوالمظفر نورالدین مد جهانگیر بادشاه [ص مه ] غازی لقب 
سامی مقرر شد - (۲) 

باوجود ستی و م پروانی در امور سلطنت و جمانبانی که بعت" انتظام 
نظام عالم است جمد وافر می فر مود - و هر چه بر زبان قضا ترجمان آل بادشاه 
عادل دو آن قدربدت بادشاهت گذ شته از ارکان دولت کسم آد قدر تواد 
نداشت که یکسر مو تجاوز نماید (م) و احوال بیست ساله" خود را بفصاحت و 


۱- نصف سطر لکه کر کاث دی هجو خوانا نس - 

۲- ۰ گشت» لکه کر قلمزده کیا_عء اور حاشیه میی ؛شد» لکها ه - 

مب کلمات الشعراً : باوجود سمتی ون پروایی و شغل جمانبانی و 
فربان روائی که کاه بحسب اتفاق و تکلیف وقت زبان المام بیان را بگفتن رباعی 
و بیترو مصر عم گل فثان می کرد - طبغ عالی دشوار پسند خورده گیر و د قت 
آفرین داهلت.- 





مرب 


متانت خود نوشته اه 5 ه بحسب تکلیف وقت زبان فیض بیان رابگفتن مصرع 
و رباعی کل فشان می فرمود - دقت طبع و حدت فمم زیاده از حد دا شت - 

کویند شاعر ه در مدح آد [ ص مرو ] بادشاه تصیده گنته آورد و سر دیوان 
تصیده خواندن آغاز کرد - همی که پیش مُصرع برخواند : 

ای تاج دولت بر سرت از ابتدا تا انتها 

فر مود که از علم عروض (۱) هم خبرداری"- عرضی کرد له کت ند 
اگر عروضی می بودی بجال م ی کشٌتم » چرا که هر که ايی را تقطیع نمایند چنان (۲) 
بوزن می آید - اه تاج دو مفعلتما - لت بر سرت مفعلتما - از ابندا مفعلتما - 
تا انتها مفعلتما (۳) 

صاحب سخن را باید که از قبائح شعر بجمیع وجوه باخبر باشد(م) اس 
رباعی از فکر مبارک آد باد شاه است (ه) : 


[ص ٩٩‏ ] رباعی 
| مه آنکه غم زبانه پااکت خورده اندوه دل وسوسه ناکت خورده 
باننده" قطره ها باراد بزبی جا گرم نکرده که خاکت خورده 


در سال بیست و دوم (+) از جلوس بیست وهشتم صفر روز یک شنبه مطابق 
هزار و سی و هفت هجری ( ۱۰۳۶ ه) در راه کشمیر هماه روح مطهر آن بادشاه 
از آشیانه؛ خای بال و پر افشانده سایه بر فرق ساکنان خطه" افلاک افکند - 


۱- کامات الشعراً 1 عام عروض و تقطیع شعر- 

۲ کامات الشعرا : شاعر بخود در ماند که آیا چه خطا واقع شده - پیشتر 
خواند - فرمود که این مصرع را وفتی که تقطیع کنند چدین بوزن در می آید- 

کلمات‌الشعر], سس ماخوذ - 

م- کامات‌الشعر) : شاعر را باید که از همه قبائح شعر باخبربا شد - 

و کامات الشعراً : اي دو رباعی از داد های* طبع مبارک است- 
(اخلاص -ع دوسری رباعی درج نس ک اور جمله بدل دیا _ش) 

+ اصل : دویم 





هیر محمد جعفر جراات 
مير محمد جعفر جراات رتبه" اشعارش را ای شعر او مشعر قویست : 
رطوبتیست هوا را چناد درس موسم که سنبل خط جانان دمد زدانه" خال 


محمل عل یگ تک 
محمد علی بیک جم [ص . . ,] صاحب دیوان ست و آکثر اشعار ادعای دارد: 


بکلزاره (,) کد نخل قامتش گردد رواد آنجا 
زند کف بپر رقص سرو پال قمریان آنجا 
چوربزد سوده لعل ازلب سبزاد (۲)بمم سودن 
چکد خوی از کف افسوس برگ پاد بهم دودن 


4 سل 4 
مرزا جعفر بیگ جعفر(م) خلف بدیم‌الزماد قزوینی - بعد فوت عم خود که 
غیاث‌الدین علی نام داشت و مخاطب باصف خال بود » از الط ف آکبر بادشاه 
بخطاب آمف خانی امتیاز یافت-و در عهد جهاد‌گیر باد شاه نیز رتبه" عالی داشت - 
سخنور شرین گنتار بود - مثنوی شیریی خسرو ازو یاد کار است - و در برهانپور 
طاثر روحش از قفس عنصری پرواز کرد - شخصی ** صد حیف از آمف خاد * 
تاریخ وفاتش یافته - من اشعاره - 
در باد صبا بو کس‌هست که یعقوب چشم که ندارد بره قافله دارد 
هزار بلبل شوریده خاک شد جعفر هنوز رسم. خود آرای" چمن باقیست 


,- اصل : گلذار 

۳ اعنی محبوبال - 

م۳ کامات‌الشعرا" : آصف خان جیو , لیکن حواشی ميس مصحح وم لکها هو 
**تخلص ایس شاعر در بعض نسخه ها تلف است چنانجه در جانی است و 
در "و" "ه* جفعر است - اما حعفر ص: است مرحوع شود به التفاد 
و جح ح رت 





9 
درستی همه کس در شکست . پنداری 
شکست زلف کجا و دل شکسته کجا 
از صبا در رشکم اما دل بایی خوش‌سی کنم 
کس کلستانست نتواد در بروه باد بست 
[ص ۲.,] شهر کنجابش غمهاه دل ما چو نداهت 
آفریدند , رای ,دلب با صعرا . را 
من شیری خسرو: 
ز. شوقر,) الچه آن جا دید فرهاد 
ما ای جا قلم از دست افتاد 
مرزا داراب جویا 
مزا دازاب جویا از دیر باژ در خطه" خوشی ببار کشمیر توتن داه ۱ 
در عالم غزل و قصاید معنی های" غریبه بزبان ی آورد - بسیار خوش فکر و 
ادا بند بود [در سنه یک هزار صد و هیجده ازس دار ملال انتقال نمود - تاریخ اش 
سر زمره" سحنوران فحول بیرزا عبدالغنی بیگ قبول مدظله چنس فرسود : 
میرژا «دازات بزعویاهبآ نت ند ار جت ۱ عزه 
در صف احرار او را رتبه قنبر بود 
از نظر تا رفت شد عالم بچشم با سیاه 
هر جون: کردد نهان ک روشنی دیگر بود 
سره نبود ای که می بینی بچشم مر‌دماد 
دیده را خاف سیه از ماتمش بر سر بود 
چود صدف کز فرقت کوهر کند قالب تمی 
آد چنان از مردن او حالت بادر بود 
در تمام عمر. .قاي ساق" کوثر نوشت 
با سخنهایش ازان رو نشه" دیگر بود 


کامات‌الشعرا : شوقش 





۰ 


چود سخن را در کنار خویشتن پرورده بود 
سال (۱) تاریخ وفات او سخن پرور بود (]. (م:,,ه) 
درمنقبت امیرالمومیئن علی اسد الته الغالب قصیده کفته که این قطعه 
ازات قصیده ایست دا قظطعه : 
کمند را چو تو کار سناه بفربای" 
بفرضش باشد اگر دشمن تو روئی تن 
بزور معجز سر پنجه" عدو بندت 
گذر کند ز تن او چو رشته از سوزن 
من اشعار جواهر عیار : 
[ص م ],.۳‏ کبود از بوسه امشب لعل آد رشک پری دیدم 
کل شفتالوه ايی باغ را نیلوفری دیدم 


اب مدکست امین مشق 
تغ کج کت در کرت اوق اج ای 
سر چاه زنخداده یاو را 


در گریه عضو عضو چو دولاب می شود 
از پلک(م) دو چشم تر برویم کویا که رباعی -حابی . است 
مباش غافل از آد دل که یافت از تو شکست 
ی وت فا تیا مگذاو 
۱- قیاسی تصحیح 
(- اضافه بر حاشیه - 
پلک * بالکسر * بام چشم که لحاف چشم هم گویند - در اشعار آمیر 
خسرو به حرکت دوم نیز آىده و در هندوستان همس شهرت دارد : 
تیرت سواد چشم عدو حک کند چناد 
تیار دنه ری تفر در یلک جرد 
دریی گفتن پلک مرهم غنودش درآید خواب مرگ و خوش ربودش 


از پلک دو . چشم تر . برویم وی که رباع بلحای ات 
خواعه حمال الدین سلفان + 
بای کیود ترس چشمبر آباانن نیلوثر_ه ست کونکند میل آفتاب 
(بهار عجع) 





۰۸ 
کمر بر خواری" ارباب همت بسته چرخ دود 
باب روه مداد روز و شب این آسیا گردد 
[ص م۱۰] جمی که چون عقیق یمن پاک گوهر اند 
خون ی خورند و آرزوه نام مس کید 
ام‌وز نگین آنه لب لعل در کشور حسن ‏ نام دارد 
عتحه بانئند آد دهن باشد چود دهان (,) تو هم سخن باشد 
باه نو ام‌رژ و با ایروش در هسریست 
شور وک یر اس فا 
اگر طاوس رنگین جلوه" من در خرام آید 
تو هم زاهد سراپا چشم از دنبال خواهی شد 
ه سخن نیست ترا یک سر بو بیش دهن 
مو شکافست دهانت چو درای" به سخن 
[ص ه.,] نه همس لاله" داغي ره صحرا بگرفت 
تا تو از باغ شدی خاک نشین گشت چن 
خواجه حمد مقصود جامع 
وج محمد متصود جاح شا گرد رشید مزا عبدالغنی بیک قبول - متوطن 
خطه بپشت نظیر کشمیر - در ادا بندی و سخن پردازی داد سخنوری می دهد - 
سلاست عبارت و متائت الفاظ بدرجه" دارد که ناطته از بیان آن بعجز و قصور 
معترف است و از فضائل علمی و حکمی نیز آشنا - من اشعاره : 
مخن سازی نه آساد ست عمره باید و جهده 
چو مورع شد سفید اشعار رنگیم بیاضی ‏ ند 
[ص ب. ,] در کرم کوش ایکه جوی" دولت دلخواه را 
بپر سائل سیل می گردد بناله جاه را (؟) 
از فیض عشق جابع پیرانه سر جوانم 
ول پری رخا کرد امروز من پریروز 


«- اصل : د 


ع. 
سید علی جدای تبر یزی 
سید علی جدای" تبریزی در عمد آکبر بادشاه در دارالکتب بادشاهی 

بتصویر کشی اشغال داشت [از نوادر روزگار بود و قصه اسیر حمزه را در یازده 
جلد تمام کرد - هر جلد برابر صندوقی و هر ورقم بطول یک گز » و در هر 
صفحه صورت امیر حمزه و دیوان نقش بسته و(,)] باز رخصت گرنته بحرسین 
شریفین شتافت - من اشعاره : 

صبح دم وه خاردم از همد می‌کل مزن ناخنر را بر دل صد پاره" بلبل مزن 
نیم بسمل صیدم و اتاده دور از کوه دوست 
می روم افتان و خیزان تا به پينم روه دوست 


بادشاه علی جذبی 


بادشاه علی جذبی در عهد جهانکیربادشاه برار بادشاهی شربت شپادت 

چشید : 
[ص ۱.2] اي چاشنی که حسن 
جلی سیده عشق که یدرد جاده دهد 


ازل با بتان دهد 


مرزا محمد ایوب جودت 
مزا حمد ایوب جودت (۲) معنی بند صاحب قلاش ی نماید - هر چه 
گنته همه متین و دلنشین » معنی اش خوب و الفاظلش رنکین - من اشعاره : 
بزرکان را بود اسباب شهرت بایه" نقصان 
بچشمم (م) ماه نو درشیشه" افلاک مو باشد 
نه تدها زلف او دارد گره در خاطر عاشق 
که برگردیده است از من چوهزکان هرسر مودش 


,- اضافه بر حاشیه - 

۳- کلمات الشعرا" : مضامینش همه بلند و معنیباش عالی - در قصاید و 
غزل و رباعی داد تلاش می دهد - 

سب تصحیح ازکلمات الشعرا*- 





جشنی لاهو ری 
جشنی لاهوری(,) غلام علی نام داشت ء و در عمد جمانگیر بادشاه 
بزمزمه" شاعری دل درد مند خود را تسکین می داد - من اشعاره: 
تو در سخن شدی و لذت از سخن کم شد 
تو لب کشودی و سیرابی از گر کم شد 
بخون اهل محبت کرشمه" سر کن کلوه تشنه لباد تر بآب خنجر کن 
مرا بباده شکست خمار مکن نیست . ز خون دل قدره ساقیا بساغر کن 


حکیم حاذق 
چراغ دودمان حذاقت حکیم حاذق (۲) خلف الصدق حکیم همام بود - 
در فتح پور تولد یافت - در عصر شاه جهان بادشاه بمنصب سه هزاری و خد مت 
عرض مکرر سرفرازی داشت ۲ آخر عهرادز | کبر آباد عزلت شین زاویه" خمول 
شد - بیست هزار روپیه سالیانه از سرکار بادشاهی می یافت -من اشعاره : 
[ص ]۱۰٩۹‏ او کیره ما بحر ند تنها کله دارد 
کوش صدف از ناله" با آبله دارد 
در سخن پنهان شدم بانند بو در برگ کل 
میل دیدن هر که دارد در سخن بیند مرا 
در پرده" خاک نغمه" ۱۰ هست ولر وقتر شنوی که گوش بر خا تک نمی 
دلم بم‌یچ تسلی نمی شود حاذق بهار دیدم و کل دیدم و خزاد دیدم 


ححت 

حجت مزا ممدی نام داشت - و برادر زاده مزا داراب جویا بود » و در 
شهر دهلی بقرب ایزد غفار پیوست - من اشعاره : 

- "چشتی؛ بهی پژها جاسکتا تها لیکن هم نز صبح کلشن ک قراات کو 
اختیار کیا_ه - 

(- کامات الشعراء سه استفاده نپیس کیا - 





۱ 


نياید را ست بر بالائر یک کس خلعت دولت 
ز هندو تا مسلماد اهل عالم را وجب کردم 
آص .۱] . نبودم مرهمی زخی نگشتم پنبه" دای 
عبث اوقات خود را صرف در لمو و لع بکردم 
بر محرک نتوال بر سر حرفم آورد پاه تا فرق زبانست ا کر چود قلمم 
سم 25 
محمد یک حقیقی 
محمه بیگ حقیقی (,) در گجرات دعوی" معنی یابی و خوش فکری می 
کرد - همین مطلع ازو بگوش رسیده : 
در حقیقت دور م2 نیست خدائیم همه 
لیکن از گردش یک نقط جدائيم همه 
سخن سنجان در جواب ايی » بعطلعبا گفتند لیکن محمد فاروق مطابق 
التعل بالتعل مطلع رسانده : 
قطره بگریست کد از بجر جدائیم همه 
بحر بر قطره بخندید که مائيم همه 
‌ ک. ۰ 
حیاتی کیلانی 
حیاتی گیلانی [ص ,۱« ] سر زسه" رهروان طریقت و حقیقت بوده - 
بر اندک و بیش تانع بمسرت و سرور زندکانی کرد ه » و مکاره" دنیا را در دل 
جانداد.ه - بحکم جپانگیر بادشاه تغلقنایه" امیر خسرو را که ناقص مانده بود 
با حسن عنواد بانجام رساند (۲) - بادشاه قدرداد از رو 2 عنایت فربود که این 
را بزر بکشند - تاریخ بزر سنجیدنش محمد سعید گیلانی بدیی منوال گفته : 


,- کلمات الشعراء : در گجرات پسر می برد - طبع درست داشت ازوست : 
در حقیقت د گر نیست خدائیم همد 
لیک از گردش یک نقطه جدائیم همه 
یاراد در جواب ایس مطلع فکر ها کردند - محمد فاروق باره مطلع رسانید : 
قطره بکریست که از بحر جدائیم همه 
بحر در قطره بخندید که مائیم همد 
۲- رسانید 





۳ 


چود حیاتی را بزر سنجید شاهنشاه عصر 
بادشاه عدل کستر » شاه گردوه اقتدار 
شاه نور الدین جهانگیر ابن اکبر بادشاه 
آفتاب هفت کشور ء سای" پروردکار 
بهر تاربخش بروهٌ کفه" میزان چرخ 
شاعر ستجیده" شاهی » رقم زد روزکار (۱) 
من اشعاره : 
بهر سخن که کنی خویش را » نگمبان باش 
ری که دلر (۳) ند مان بای 
قلم براه کرد می- نی اس ند 
وگرنه در پس زائو نشین و حیران باش 
از هوس اهل هوس خصم هم اند دوستی را هیچ کس اغیار ثیست 
لت شنت عاهتی» .شوه بازت نبا زبان کوته او بر کسیر دراز مباد 
چکند عاشق بیچاره که حیراد . نشود 
هر کرا هست دلر دیده بفربانش نیست 


رباعی : 
چاد را که بود صدر نشی تن قفس است 
دل را که مکال نیست نشیمن قفس است 


[ص ۳,ر] با خاطر آزرده جمان زندان . است 
بر مغ شکسه بال کلشن. قفس . است 
محمد عل حشمت 
[ محمد علی حشمت متوطن تبت - از شدا گردان مرزا عبدالغنی بیگ قبول 
است - چندی تکلف تخاص می کرد » باز مسیحا تخلص اختیار کرد - 
جوان‌ییت رعتا: - تنکمب.ق تقطیع دلچسی دارد - باوجودیکه سنش از سی تجاوز 
ده لیکن تا حال هم از نوجوانان شانزده ساله دلجدپ است - چنانجه نواسنج 
کلزار (۳) معانی می فرماید : 


,- تصحیح از روش دیباچه (هاشمی) بر تغلی نامه " ص .۱ - 
۲- اصل : دل 
اصل : گلزار 





۳ 


گزشت عمد شباب "و" هنوز رعنای 
در آن دیار که زادی هنوز آن جاین 
خط .تعلیق هم می نویسد و در علوم غریبه و عجیبه که تفصیل آد 
نوشتن مناسب نیست - با فقیر مدا سبتی دارد : 

گر از دست نکارینش درو حرف رقم سازم 

حنای" کردد اوراق بیاض از شعر رنگینم 
من از زبان بلایم چو خامه" نقاش 

بپر کجا که روم نقش خویش بنشانم 

خط تو دید مسیحا و گنت با دل ریش 
که این سیاه قام کار [خوب (,) استاد است (7)] 


شیو‌رام حیا 
شیو رام (۳) حیا خلف رات بمو کتیمل (م) اسد خانی از شا گردان 
میرزا بیدل صاحب است » و مشق شعر درست دارد » و دیوا د نیز ترتیب داد ۰ 
چو زنبور عسل دربان خویشم مرا در خانه" خود نیز جا نیست 
حشمتی 


حشتی(ه) با اکثر سختوران مثل ملا شیدا وغیره صحبت داشته » دیواز 
ازو بر صفحه" دهر یادکار است ۰ 


,- تکمیل از روز روشن - 

۲- اضافه بر حاشیه - 

سب گل رعنا : سیو رام - سفینه" هندی : شیو رام - ۰ 

مب کل رعنا : بهوگتی مل - سفینه" هندی : بهوگنی مل ( ترجمه" حیا نیز 
ترجمه" بهوگنی مل نشاء - فارسیادب میس هندوودکا حصه (ذْا کثر سید عبدانته) : 
راه پهکنی مل یا بهکنی مل (نشاط) تاریخ وفات مء,,ه (ص ۹ع۱) 

۵- کامات الشعراء : میر حشمتی در اکبر آباد یک شب با وه اتفاق 
صحبت افتاده بود - با شیدا صحبت داشته دیواز فخیم بطرز قدیم دارد - یک 
بیت او اندک مزه دارد - الخ 





له 


موه سر کردم سفید و هیچ کرم سر نشد 
دست و پاه می ژئم آکنول که آب از رگدشت 


یادگار بیگ حالتی 
[ ص م,, ] یادکار ییگ حالتی تخلص » متوطن توران زبان شعر درست 


داشت ۰ 


بجاهٌ رشته" پیراهنت اه کاش من باشم 
بایی تقریب شاید با تو در یک پیرهن باشم 
جا بر لب و دیده در نظاره 
اله عمر دس بساز با من 


محمد تقی‌الدین حزنی صفمانی 
محمد نقی‌الدین حزنی صفما نی در وموه ند صد و هشتاد و نه هجری 
پر لپ چناب رحلت کرد : 


[ص ۱۱۰ ] 


تو رسم عاشقی و شیوه" یاری نمی دانی 
همسی دل می توانی برد و دلداری نمی دا نی 
دل که پیش تست حال او ندانم چود گذ شت 
بایه ایی جا حزنی" بیدل بس بر تاب بود 
چه کر ده ام » سیب رنجش تو چیست » بگو 
بو اه ورگ یر ید کفاییت کردم 


میر حمزه تاشکندی 

میرحمزه تا شکندی پدرش ملک‌التجار تاشکند بود - و قتم که پدرش فوت 
رد دو ساله عمر بود - چون استعداد بلند داشت در چنده ملک معنی را 
در قلمرو خود آورد » و بمند رسیده آخرالعمر اصم مطلق کر دید -اکر کسر‌پیش 
او بر هوا بانکشت می نوشت دریافتم » بلک از تحرک لب ها مدعا سعلوم 
کرد ه و جواب گفتر- در فن معما و تاریخ سر آمد عصر بود » چنانچه تاریخ 
فوت کسس ازیی مصرع بر آورد ۰ 


ن 


نو را برقم سه باره بنویس 
[ص ۱۰« ] ظاهر است که چول هندسد" نه را سه بار نوشتند نه صدو 
نود و نه (وووه) شدند - و لطافت دیگرآن ست کد اگر تام مصرع را بحساب 
ابجد بشمارند همان بشود ۰ 


۰ ۰ ۷ ۳ 
شیخ محود حیراد (؛) +توطن سرهند از هم مشقان میال ناصر علی مردوم 

بود (۲) من اشعاره : 
برآل لب ها ز انداز تبسم حال می گردد 
ز هه ازرک کل کز رنگ خود پا مال می‌گردد 

[ص ع۱,] آهو شنیده ایم و ندیدیم جز رس 
نقش جماد بگردش (ج) چشم که بسته اند 
خجال "از حیرت ,من (اتی .-سیمیارگر هید 
که قمره انجم و ابر آعمان دیگر شد 
جپّال ز جلوه" یکتایی تو .شد حیراد 
چو: بدر صرف یک آئینه ۰ کشت قالیها 


میرزا اسمعیل حجاب 
میرزا اسمعیل حجاب در عهد شاه عالم کیر بم‌ند آمد - مر‌زاسه بسیار 
شوخ طلع.بود: 
باز در سینه* من تیر تو تا پر جا کرد 
خوب کردی که دلم بال و پره پیدا کرد 
۱- کامات الشعراء : شیخ محمود حیران - می خواست که بتقلید 
ناصر علی رود - راه اصلی خود هم گم کرده * حیران استت 
۲- تین سطرین لکه کر قلم زد ک کثی هب - 
سب کاجات : چشم 





س 
زک کر بتک ری لش 20 
گزر ام‌وز مگر لبلول ازس صحرا کرد 
حمدی کشمیری از علم رسمی نیز آ گاه بود [ص م ,,] ** شخصی شد به 
بپشت »4 تاریخ وفاتش یافته - و در وطن خود مدفون است : 
رسید موسم کل فکر م گساران چیست؟ 
من از صلاح گذشتم صلاح یارا چیست؟ 
شنیده ام که زین یاد کرده یار ام‌وز 
مگر به بوالپومانش فناده کار ام‌وز 
محمد حیات حضرت 
محمد حیات (حضرت) پیشتر قابل تخلص می کرد الحال حضرت تخلص 
قبول کرده - طالب علمی رسمی دارد - و زبانش بشعر نیز آشناست : 


ربط اطلاق و تقید هست روشن تر در آب 
آب در کوهر گره گردید چود گوهر در آب 
سیف الله علوی حزلی 
سیف انته علوی حزنی تخلص می کرد [ص و,,] و در عصر جم‌انگیر 
بادشاه بر سر تربت استاد خود بدرس دواوین قدبا مشغول بود - من اشعاره : 
دل از نسیم سر زلف یار یکشاید چنانجه غنجه ز باد بهار بکشاید 


شمید عشقم و از قتل خود خوشحالی" دارم 
پامید ی که در «حشر رسد دتم پداباد 


شیخ حسن قریشی از افاضل | کابر کالمی بود - شیخ ابوالفیض فیضی که 


۹ 

رابطه" اتحاد باو درست داشت » قصیده در مرئیه" او گنتد و از لفظ «فضائل 
پناهی؟* تاریخ وفاتش بر آورده » چنانچه ایس ببت قصیده مشعر ای معنی است: 
فضائل پناهی که تاریخ فوتش تواد یافتن از فضائل پناهی 
[ص ۲۰,] قصیده در تتبع قصیده" شعریه" کمال اسمعیل گفته » و 
صنعتر بر آد افزوده - چند بیت ازاد قصیده بر زبان قلم می آید - اییات قصیده : 

اه که اندرسر موه تو پریشانی ماست 

موه تو باعث مموعه پریشانی هاست 

یکسر موه بموه تو نمی اند مشک 

لا جرم نسبت آل موه تو با مشک خطاست 

من ز سوداه تو موه نکنم کم هر کز 

هر سر موه مرا با تو هزاران سوداست 

دل بپر موه خط سبز تو دارد مره 

هر سر موه ترا خاصیت سهر گیاست 

هوس موه تو در هیچ سره هست که نیست 

بس که سودا.ه تو افتاده چو مو در سرها ست 

[ ۲۱,] شس یست جدا از سر موه تو صبا 

من ندائم که بآد بوه صبا را چه هوا ست 

دهنت چول سر موئیست نماد از نظرم 
لیک در وه مخن موه ثبکافی پیدا ست 

سید حسین خالص 


سید حسین خالص(,) در عپد بادشاه عالم‌گیر از ولایت بمهند آدده بخطاب 
امتماز خال سرافراز شد - بعارف دکن اکثر بسر برده » درعالم سخن طرازی جاد وکلا, 





,- کامات الشعرا : محمد حسین خالص - در عمد عالمگیر شاه از ولایت 
به هند آمده» بطرف دکن ۱ کثر گزرانیده - 


1۸ 

سحر آفرس بوده - اگرچه آن کوهر آفرین بحر دانش و بینش در هاه اشعار 
آبدار که در خور آویزه" کوش اهل هوش تواند شد بسیار دارد لیکن ازان جمله 
چنه اشعءار درس مختصر می نکارد : 
[ص ۱۲۲] ژ خونناب جگر در دیده کردم سرخ مژگاد را 

درس دریا بچشم خویش دیدم شاخ مرجاد را 

به پیری بیشتر بینند روه نوجواناد را 

نظر بازی دوبالا شد ز عینک چشم پیراد را 

که شویم آزاد از قید خودی چود عنکبوت 

بعد مردن هم بدام خود گرفتارم با 

چو تار سبحه می خواهم بیک بار 

پاستی آرم دل صد آهتا: بزا 

همچو عینک بجم‌ان صاف دلاد یار هم اند 

همه هسایه" دیوار به دیوار هم اند 

بر حالت کسس را" همتم روم . نگزارد 

کفم گر برد خالی بوسه دادم دست سائل را 

شد ما موه نا کوش سفید اول عمر 
[ص ۱۲۳] .. پنبه" غفلت من زود بر آمد از گوش 


خلیل(,) اصلش ز خراسانست و در هند نشوو نما یافته شاعر خوش فکر و 
نثار رنگیی ویس بود در ملازست یب الئسا بیگم ۳ «اند و ژدب المعتات: که 


تالیف آد بیگم است ترتیب می داد - 


کم رکوه شود خم ز گرانباری* عشق بار درد و غم یاقوت لباد سنگین است 
قند نطقی تو بشور آور طوطی است خلیل 
چشم بد از شکرت دور که بس شرس است 

حاجت بکفتگوه ندارد بیان با سوزد چو شم بر سر حرفی زبان با 


,- عبارت کامات الشعرا" : ترجمه" میرزا خلیل 





1۹ 
میر حسروی قائینی 
میر خسرو قائینی در عهد جمهانگیر بادشاه داد سخن وری دادم و خط 
شکسته نیز درست نوشتر » [ص م۲,] و در علم تیر اندازی و برقندازی نیز از 
هسران خود متاز بود - روز م هنکام تیر اندازی از اسپ افتاد و پاش شکست 
خورد » چند_ مه صاحب فراش باند , آخر تیر قضا به آماج گاه سینه اش کارگر آمد - 
من اشعاره : 
اگر ز هستی" با در سرت بلالی هست 
خر تیغ ارت مارا هم ائفعا لر هست 
بعهد جود تو دردهر نیست یک محتاج 
مگر سخی که کشد انتظار ال سوال 
نمی شود ز کنه قدر دوستان تو کم 
بروه دوست بود خوش نما سیاهی" خال 


هر کرد اک کار بیدرداد کشاید روز کار 
بخت واژود بر دل عشاق ممجور افگند 


مرزاافضل له حوشتر 
[ ص ۱۲۰ ] مرزا محمد افضل‌انته خوشتر خلف برزا مد افضل سرخوش 
جوان خوش فکر است , در عالم سخن تلاشمها دارد » وخط نستعلیق نیزمی 
نویسد - و در عالم اخلاص و آشنای" ها بسیار اهل و متواضم است - خدا دیرگاه 
سلامت دارد : 
پسکه سرکرم فنا گر دیده ام مانند شع قطع راه زندکانی را بیک پا می کنم 
می شود واهم چو کل از رشته" کارم‌گره غنچه" بند قبایش را اکر وا می کنم 
[ چند ی توجه خاطر بر صورت قاسم نام قناد پسر داشت » باز بسییی ازو 
رنجیده" », عقد موانست با یوسف نام نوجوا_د بست - چنانچه ایس رباعی مشتمل بر 


اس معنی گفتد : 


از بسکه ز عشق اعتبار است مرا هر دم به شکرلبی مدار است مرا 


[ از قاسم قناد گذ شتسم خوشتر بایوسف مصری سرو کار است سرا (۱)] 
محمد حیدر هروی خصال 


حمد حیدر هروی خصالی تخلص طبع سلیم و ذهن مستقیم داشت و در 
عهد جمانگیر بادشاه گوهر سخن را بسلک نظم می کشید - من اشعاره ۰ 
[ص وم ] چنانکه کاه ربا برگ که را بر چید 
برهنه پای" با خار راه را بر چید 
خصالی ز آتش یکدل پعبد دل آتش افگندی 
بل مانند شمع از شمع دل از دل برا فروزد 
باهم از حبیپ نمال سینه" چاک دا ریم 
کشتکان چند یما چاک کفن نمایند 
در ره عشق چه سر ها که ربودند از تن 
زان سیکتر که کس از فرق که بر داشت 
ز بیم غمزه اش دزدیده در وه بینم و تر سم 
چو شخصی دز چمن کل چیند و از باغبال ترسد 
در شکست خویش کوش ارعزت افزود بایدت 
بر سر خود می د هندش جا چو کل را پا نکست 
[ص ۱۲2 ] فگندی تانظر بر جام مم از شعله" حسنت 
چو روغن در چراغ ایی باده در پیمانه می سوزد 
ر- اضافه بر حاشیه - یی عبارت سفینه" هندی مین یون نقل هوئی .ه : 
"در هنکامیکه از محبوب خود قاسم قناد شور مزاجی بمم رسانیده 
تعلی خاطر بیوسف نام جوانر پیدا کرد - ايی رباعی گفت - 
... لطف لفظ مصری نزد اهل فارسی پیدا نیست که مصری هندی 
لغت است و فارسیاد آد ر نبات گویند - بهرحال کلامش شیریس 
است - (ترجمه خوشتر) 





کت 
شکرالّه خاد خاکسار 
شکرانته خان خاکسار داماد عاقل خاد رازی - مرد صاحب درد بود » و در 
عین کثرت علائی دنیا از همه فرد - هر چه بمهم می رسید بکشاده پیشانی براه خدا 
نثار می کرد - شرحم نیز از مثنوی" حضرت مولوی معنوی جلال‌الدین رو می 
نوشته - من اشعاره : 
در وادی »حبت هر خاز غم که آمد درپاه طالع من » آنرا بدیده سفتم (,) 
قیغ تغافلت همه خون سر شک ربخت بر گردن تغافل تو خود بماه اشک 
اشکم نما ند بسکه براه (۲) تو ريختم آمد بجاه اشک دلم بر قفا اشک 
جمال الدین خاوری 
جمال الدین خاوری تخلص ولد و منشااش گیلان بود [ ص م۲, ] در 
۰ . ,ه هزار و پانزده هجری بهند آمده سخنما 2 با رتبه را بسلک نظم کشید ‏ 
من اشعاره : 
در سینه ام ز شوق تو خود جوش می زند 
دیوانه را ز باده جنوده جوش می زند 
چوه از بسکهکردم اله ها ز آواز انتادم 
زنا سازی" چنگ روزگار از ساز افتادم 
ز آرزو بگزر تا بمامتم برسی ‏ که راه طر چو شود کاروان بیأساید 
تو قدر خون دل خوردن نمی دان ی که در عمره 
نیاشاسیده" چون لاله جام بر لب جوه 


داغ تو رونق نبود لاله" دل را کاد نقد که سکه بود سمت رواجا-ت 


«- اصل : کفتم 


۲- اصل : برا_ه - 





فک 


ملا دانا 

سلا دانا(,) ی الجمله از [ص ۲,] علم رسعی بهره‌مند است » و در تصائد 
و غزل داد معنی یابی و خوش فکری می دهد - و در فن انشا نیز دستکاهی دارد - 
در شاهنامه ثویسی همراه ناظم خاد عرف عبدالرحیم فارغ در عهد محمد فرخ سیر 
شریک بود - آد قدر ثصیبه از اسباب دنیا ندارد - من اشعاره * 

طبع موزود از هوا دار سخن یابد رواج 
سرو بر قمری چو کرد تیر له پرمی شود 
توو با غیر می نوشی من و از دور دیدنما 
توو پر کردن ساغر » من و حسرت کشید نما 
دو بالا می شود کیفیت صحبت ز موزوناد 
من و مصرع رسانیدن تو و قاست کشید نما 

قصیده در منقبت حضرت امپر المومنین علی برابر قصیده" [ص ۱۳۰] 

عی رضائی تجلی کفته - ايی قطعه ازال تصیده است - . قطعه : 
کر کوه را بقوت سر پنجه* غضب آد مظهر جلال المپی ‏ دهد فشار 
در چشمه سار آب جواهر روال شود گردد نشرده معدن یاقوت چود انار 

اي قطعه از رضای" تجلی است - قطعه « 

ايی قبه" مترنس آسود» از شکست از زور پنجه" غضبش کر خورد فشار 
در زیر هفت پرده" افلاک خود شود جرم ‏ متارکال "همه چون دانه" انار 

رباعی : 

اه شوخ بدام خشمگی می باید 
آه چپره همیشه آنشی می باید 
تن پوسه طلب کنم برد دست بکارد 
[ ص ۱۳۱ ] شفتالونه کاردی" چنی می باید (۲) 

۱- سفیثه" هندی : یلد دانائی کشمیری - در سلک ملازمان انیر خاد 
مرحوم ولد خلیل الته خاد انتظام داشت» کا اضافه کیا _ه - ملازست امیر خاد کا 
ذ کر کامات میی بهی هه (حاشیه" کامات ترجمه" ملا دانا) 

۲- تصحیح از روه سفینه" هندی 


وگ 
نقل است که مزا ابراهيم ادهم روزه در بازار پسره صبیح‌الوجه 
را دید که شفتالو در دست دارد - میرزا از راه خوش طبعی بآد کر لفت تفه 
مرا هم ازین شنتالو کامیاب کردانی ؟ آن پسر _ رحم کرد ه از کمر برآورده 
زخم برسینه" مزا حواله کرد - بیچاره چنده صاحب فراش اند - چود 
صحت یافت باز رو به بازار نهاد - اتفاقاً پسره دیگر که پا کیزی ظاهر و 
قبولیت نظر داشت بر سر راه استاده شفتالو می خورد - از راه خوش طبعی به 
مرژا گفت که باز هم آرزو ه شفتالو داری ؟ مزا تبسم کرد و گنت [ص 7۲:] 
ابا ار می خواهم بشرطیکه کارد.» نباشد - 


مرزا زین‌العابدین دانش 
مزا زین العایدین دانش خلف آصف خاد جعفر - طبع رسا داشت 
این شعر اوست * 
ز چوب تاک گویا عود خود را ساخت این مطرب 
که خوش سستانه بیرود نغمه ها از ساز می آید 


دخلی صفمانی 

دخلی صفم‌انی نقد خن را بمیزان قیاس می سنجید و به م2 نوای"* 
نوا هام درد «ندانه بیکشید - رباعی : 
من ناله ندیدم که اثر درم داشت من شام ندیدم که -حر درم داشت 


کویند که شادی آورد غم غلط است . هر غم دیدم غم دگر درم داشت 
مرزا داود 


مرزا داد متولی [ص ۳۳ ,] روضه" متدسه" حضرت امام مو-ول رضا است 
در مشمد مقدس - شاعر زباد دان و خوش فکر معنی آفرین - دیگره به از و 
ثیست - فصاحت عبارتش به نکته فان معانی رس ازیی قطعه روشن است - قطعد. 


دوش در وانعه با چرخ نزاعم افتاد 
من تنک حوصله در بحث و فلک هر زه دراست 


۶ 


بیع می کرد جمال را بمن و در عوضش 
کف خاک ز در شاه خراساد(,) می خواست 
گفتم اه چرخ که هر چند(ب) تو بر زور تری 
لیک در بیع (۳) و شرع جبر نمی آید راست 
ذره" خاک " درشن "را بدو عالم ندهم 
دو جم‌ال(م) از توو خاک ازمن وسودابرضا است 
گویند در وق که صفحه" عذارش [ص مج ,] باورای کلماسه رنکیی 
دعوی* همسری داشت » منفظور نذبر مزا طاهر وحید بود - هر کاه بهار حستنشن 
بخزاد بدل شد م‌زاه مذکور در آن وقت اي شعر مناسب حال او کفته . 
شکر وم که با خورشید میزد لاف هم ..چشمی 
کود(ه) [ کرن؟] شد » ک رگدن شد » هم چو من شد ‏ بدتراز من شد 
مزا طاهر وحید بخدمت داروغی اصطبل شاه عباس ثانی کد در اصطلاح 
آن ولایت میر آخور می نا مند مامور بود - آخر بخدمت والا پائیی دیوانی رسد - 
چنانچه میرزا جلال اسیر دریی معنی گفته . 


[س ۱۳۰] طاهر ما وزیر و دیوان شد رفته رفته قشو (ب) قلمداد شد 


شاه اسمعیل ذیح 

زبان دان نصیح شاه اسمعیل ذبیح مغل ولایت زا » مد مسن » سیاحت 
پیشه بود - چند م‌تبه بزیارت حرمبن شریفین مشرف شد - باز بهندوستان آمده 
بتجرید و تفرید اوقات بسر برد - 


,- تصحیح از روه تَذ کره" بر نطیر - 

۲- تذ کره" بر نظیر : تو هر چند که 

اصل : شرا 

تذ کره" بر نظیر : از ندارد 

د- کرن: بفتحتین نام پرنده ات دم دراز که سیاه و سفید باشد و 
ار یا یک را و سای یی ایند[ رد۱۱ 

«- قشو بفتح اول و ضم دوم - در تری خرخره" آهن که اسپ را بداد 
خارند - ( بهار عجم ) 





‌ء 
روز ه در خانه" ارادت خاد عالی | کثر از ام‌ایان سخنور و سخندانان 
نکته پرور بهم گرم صحبت بودند - اتفافاً دریی اثنا ذییح هم وارد شد - همه 
بگوشه" چشم اشارت بعالی کردند که ای عزیز کمست ؟ و [ از (,)] کجا ست؟ 
عالی گفت که شاعریست خوش. فکر- همه تکلیف خواندن اشعار به ذبیح 
کردند - او جواب نداد هر کاه اعزه پر بجد شدند [ص بم,] دو بت خود که 
مناسب وقت بود بخواند - رباعی : 


در حقیثت مرد دنبا دار کوری بیش نیست 
مال و جاهش مایه عجب و غروری بیش نیست 
پا بنه ای جا مگر بر قضاهٌ حاجتم 
خانه* اهل دول جای ضروری بیش نیست 


همه سر بگریبان انفعال فرو بردند » و باز تکلیف خواندن اشعار نکردند. 
سید جلال رضای" 


منیع فضل و کمال سید جلال رضای باطنش بخصائل حمیده آراسته 
بود و ظاهرش باخلاق محموده پیراسته - اقسام علوم ظاهر و باطن کد 
موجب کمالات نفس اشرف انسانی تواند شد جامع گردیده و از صحبت بسیاره از 
فقرااه مکمل و [ص ۳ ۱] صلحا_بٌ ا کمل بمقام رضا و تسلیم رسیده کاه که بحسب 
اتفاق اشعار درد مندانه عارثانه بزبان می آورد - و چون سر رشته ایشاد بسادات 
رضوی می پیوندد لمذا وضای" تخلص می کرد - از جمله اشعار آن مجمم الکمالات 
چند ببث بر زبان قلم می آید - رباعی : 


هر چند که چود روح مجرد پا کم آلوده و پا بند جمان خا کم 
باننده" ممتاب پای همد ی می آفتم و تور دیده" اقلا کم 


رباعی : 
هنوز دست و لبت را بخون سن رنگست 
بلب چه می نی انگشت ایس چه بیرنگست 


۱- قیاسی اضافه مرتب 





من از غم تو در آتش » تو شمع بزم رقیب 
کلیم مت رجا و ماو بر ریت 


[ص ۳۸,] صاحب شاه جمال نامه می نو یسد که بتاریخ هشتم شعبان 
موافق ۵,۰۰۰ شاه جمان بادشاه از روه قدر دانی آن برگزیده" الیل را 
به (,) خدست صدارت کل سمالک مروسه و بمنصب شش هزاری دو هزار سوار 
امتیاز بخشيد - ولادت باسعادت ایشاد دریاز دهم جمادی‌الاخرعل است وعدد 
حروف لفظ ** وارث رسول ۰" خبر از سال تولد می دهد » وغیره جمادی‌الاولول 
ال بیست و یکم از جلوس شاه جم‌اد بادشاه موافق سال هزار و پنجاه و هنت 
هجری هن ,) ازیی دار ملال انتقال نمود - 


میر محمد علی رائج 
[ص ۲٩‏ ] میر مد علی راثج(م) از قلندران سیالکوث - استاد فی است 
بسیار نازک و سنجیده می گوید (م) - من اشعاره : 
در سیه کاری صفا دارد دل خود کام من 
سره صبح است پنم‌ان در غبار شام من 
از گریه سفیدم مش چون شیر شد آخر هر طفل سرشکم بغمت پیر شد آخر 
دیوانگی روز .فزودا بیس له بپایم صحرا همه یک حلته" ز نجیر شد آخر 
عمریست که رحمت یکنار ی بکشیده است رانج بگناه از تو چه تقصیر شد آخر 
جز موه نبود این همه ما و من با 
خالی از خود (م) چو حباب آمده پیراهن با 


۱- "تکلیف» کا لفظ قلمزد کیا _ه- 

۳- کامات‌الشعرا : از سادات سیالکوث » برد یست قلندر وضع * آزاد 
مشرب مشق سخن را پخته کرده * صاحب فکر و معنی" بلند است - 

م- سفیله" هندی : در وطن خود (سیالکوث) چند دیمه مدد معاش داشت 
۰...در پیرانه سالی رحلت نمود * رفت رائج زعالم فانی * تاریخ وفانش یافته اند - 

م- کلمات‌الفعرا : تن 





۸ 
میر رضی دانش 
[ ی ۱۰ ] یر (,) رضی دانش از سادات مشمد بود - در عصر 
شاه جهان باد شاه از و لایت بمند آمد - شاعر پخته کار و معنی نگار خوش افکار 
بود - شعر را هموار و تازه می‌گفت - دیوا 2 نیز ترتیب داده - من اشعاره. 
چسان بین م که مم را حتسب بر خاک می ریزد 
که می لرزد دلم بر گ اگر از تاک می ویزد 
سینه صافان را غم مش ت کشاد بیش از خوداست 
آب می نالد ازاد باه که بر دوش تل امت 
بر سرم آبد ول بسیار زود از من گزشت 
دولت تیزم کد می گویند شمشیرت )۳( بود 
رخ تو مصحف خوبی بحسن عالم گیر 
بحسن خط لب تلعلت جواهرالتفسیر 
ز من بسوه تو مرغم که برد نامه" شوق 
بریده پا سر (؟) مقراض کرده همچو تیر 
قلم سنبل شود گر حرف گیسوه تو بنویسم 
خطم صورت کند پیدا گر از رو ه تو بنویسم 
بر ندارد عشق هرز دست از دامان حسن 
کرپسوزی مرو را قمری سمندر می شود 
تاک را سر سبزد ار (۳) اه ابر نیساد دربهار 
قطره تامی می تواند شد چرا گو هر شود 
ارشد عل رسای؟* 
ارشد علی (ج) رسای" از ارادت مندان شاه میا بهیک(م) است - برکتب 


۱- کامات الشعرا" : میرزا 

۲- کامات‌الشعرا" : شمشیر تو 

۳ نتائج الافکار : کس 

م- سفیثه هندی : محمد ارشد رسائی 
-ه سفینه" هندی : بهیکه 





2۸ 
متداوله" فارسی مار 2 دارد و شعر نیز با رتبه می گوید - زبانش به سنجید ی 
آشنا ست - من اشعاره > 

با مخالف مشربا یک جا نشستن خوب یست 

ایی غلط مجموعه را شیرازه بستن خوب یست 

[ص ۱] ببکه‌شد از عاطرت کلشن فرامتی کشته" 

سرو دز بزم چمن شمع است خاش ی 

۹ 
حسن بیکگ یم 

حسن بیگ رفیع(۱) متوطن مشهد مقدس - معنی بند خوش 
علوم رسمی نیز بهره داشت - در سنه مب . ره هزار و شصت و چهار از ولایت 
بپند آمده در سلک بندکان شاه جیهان بادشاه منستلک گردید. و بریی بیت خود 


میاهات بسیار بی کرد 
عمر کر خوش گنرد زندی» خضر "کم نات 
اربتا خوشی گذرد نیم" "نتش "بسیاز اش 
میرزا معز دخل کرد که ابنا خوش" غلط است یا «ناخوش» باید گنت - 


يا بناخوشی» - رفیع شعر را بتلخی درست کرد اما شعر از مزه افتاد - () 


فکر بود » و از 


,- کامات‌الشعرا : مرزا حسن بیگ رفیع 
+- کامات الشعرا : بریی بیت خود ۱ کثر فخر می کرد - شهرت تمام دارد: 
عمر کر خوش گذرد زندی" خضر کم است 
ور بنا خوش گذرد یم نفس بسیار است 3 
میر معز موسوی‌خان دخل کرد کهبنا خوش» درستانیست یاا"نا خوش» 
می باید گفت "یا بنا خوشی» مرزا شنیده ""بتلخی گذرد» درست کرده - اما 
شعر از مزه افتاد [سرخوش کا مطلب یه _ش که شعر یود بنادیا 
عم گرهوان گنرد زندی " خض ررکم است 
ار بتلخی گذرد نیم نی بسیار است 
اخلاص مطلب نس سمجهی اور یود بنا گنر هین که رفیع نس بژی تلغی ۳ 
شعر درستت کر لهاب] 





۹ 

من اشعاره : 
آص ۴م,] ‏ نظر گرم تو با اهل عوس بسیار است 
شعله را میل بآمیزش خس بسیار است 
هر تفه ان کشت انفایان زدود ‏ شم 
چشم شد و. بماتم پروانه ها گریست 
سر ای کی .سای ری کی 
یافت کل بعد از بریدن گوشد" دستار .را 
بسکه میخوردیم بر اندازه دل را زد شراب(۱) 
محتسب بنشی که مارا باده خود کرد احتساب 
خویاد سر خود از قدمت ‏ باز ندارند 
در راه تو ابروه بتاده ناخن با شد 
عیب جو آئینه را گفتم ز خجلت آب شد 
آص ۱۳۲] ترک عادت بود مشکل باز کار خویش کرد 
صد هنر چون خامد* مو دارم و نتاش دهر 
انتقام از هر سر مویم برنگم می کشد 
بشب زنجیر زلف آد بری رو یاد می کردم 
پریشاد می شدم دیوانی بنیاد می کردم 
چو رشته از گرم »!گر لباس پوشانی 
برآورم سر خود را همان بعریانی 
اه جرس ايی همه فریاد ز دل تن چیست 
شکر هاکن که دلت جاه طبیدن دارد 

ملا عبدا لرشید 

ملا عبدالرشید مولف فرهنگ رشیدی - عربی و فارسی که خطبه آد 


,- کامات الشعرا : بر لب لعل تو می خوردیم دل را زد شراب 





۰ 


فرهنگ ها بنام شاهجم‌ان بادشاه نوشته - سپهر فضل و دانش بوده و کوک 
ضیا و بینش - تاریخ جلوس آن بادشاه [ص عم ,] عادل چنیی بسلک نظلم آورد : 
بر شده بر تخت با قبال و بخغت شاه جهان ‏ ثانی" صاحبتراد 
آد شه دی پرور کز فیض او کت جمال غیرت باغ جناد 
باغ جپاد خرم(,) و سرسبزشد. از کرم بادشته کسراد 
آنده تاریخ جلوسش ز غیب شاهجمان باشد شاه جپان 
وقتم که بادشاه شاهجهال آباد را آباد کرد میر یحول کاشی ناریخ اتمام 
اس بناه گردون رفعت ایس مصرع یافته - ع 
شد شاه جمان آباد از شاه جسان آباد 
و مصنف شاهجم‌ان نابه «ی تویسد کد خرج ای عمارات یعنی محل 
بادشاهی و قلعه [ص ۱۳۹ وغیره شست اک روپیه بدیس تفصیل است - بر ذشیمن 
ها د خاصه بیست و هشت لک روپیه بدیی تفصیل ۰ 


شاه محل باسقف سیمین و توایم : چم‌ار ده لک روپیه 

امتیاز محل با آرام اه مضافاتش : پنج لک و پنجاه هزار روپیه 

دولت خانه* خاص و عام : دو لک و پنجاه هزار روپیه 

حیات بخش با حمام : شش لک روپیه 

منازل بیگمان و اهل مجل : هفت لک رود 

و دیگر عمارات از بازارها و 

چونا تین نله بت | چمار لک رو پیه 

کارخانجات بادشاهی ساخته شدء 

قلعه با خندق : بیست و یک لک روپیه است 


و زین حصارش لک [ص ءم,] ذراع مضاعف زمین قلعه مستقرالخلانه 
| کبر آباد است - و تاریخ بان مسجد جایم دارلخلافه یکی از سخنوراد چنس 
دع 


*«قبله حاجات آمد مسجد شاهجم‌ان »» 


,- اصل : خورم 





۸. 


و بصرف میلغ ده لک روپیه ای عبادت خانه" عالی تعمیر یافته - 


میر حیدر کاشی رفیعی 

یر حیدر کاشی رفیعی در شعر فهمی و موشکاف معانی بود- در فن معما 
و تاریخ گوی" نظیر - چنانچه تاریخ اتمام تفسیر سواطع الالمهام شیخ فیضی را از 
تمام سوره" اخلاص برآورده عالم را در شگفت انداخت - آخرااعمر بزیارت حرمین 
شریفین رفت » و از آن جا به اصفم‌ان آمد [ ص مم, ] و بتقرب باد شاه ایران 
جایافت و بازبهند آید ۶ 


نازک دلم اه دوست علاجم چه توان کرد 
من عاشق معشوق مزاجم چه تواد کرد 


رباعی : 
زاهد نکند گنه که قپاری تو باغرق گنا هيم که غفاری تو 
او قم‌ارت خواهد با غفارت یا رب بکدام نام خوش داری تو 


مرزا رضی ارتمانی 


مزا رضی ارتمانی (,) پدر مزا ابراهیم ادهم - شاعر زبان دان و خوش 
قکر معنی بند بود,+ ایی چند شعر از آئینه خیال او ست - من اشعاره. 


آمو خت بارا ؛ آن زلف و گردن ز نار بستن » بت سجده کردن 
آل نار کبقو لیب کرردند ام ه رکس که بیند ۲ خونش بگردن 


[ص وم ] " هر چند خواريم بر در که دوست 
یک مشت خاکیم در چشم دشمن, 


شیخ سعدالدین خای رهای* تخاص از مذانی اهل توحید چاشنی داشت و دیوان 
غزل نیز دارد - و خمسه شیخ نفامی کنجوی را نیز تقلید کرده - من اشعاره : 


,- نتائج الافکار : ارتیمانی - سرو آزاد (ترجمه ادهم) : از اجله" سادات 
ارتیمان من توابع همدان است:- 





۸۲ 
جفا همی نه ازاد شوخ ی وفا دیدم زهر که چشم وفا داشتم جفا دیدم 
چو اشک از چشم من اه ازنین من رواد مگزر 
ژماه مردمی تس این چنص از مرد بان مگذر 
مرزا رستم قند هاری 
مرزا رستم قندهاری زبان شعر درست داشت , و به لطینه کوی" و ظرافت 
مزاجی معروف و مشمور بود , چنانچه [ ص .۰, ] بعشوقد" خود را درعجن 
مفارقت ای رباعی نوشته - وباعی : 
اه بیگم من مباش از من کپنی با بیوه زئان چند تو باشی لبلی 
هرکه که کنم یاد ترا درهمه جا من بر تو زنم جلی و تو بر ءن چپلی 
عبدالرزاق یزدی رسمی 
عبدالرزاق یزدی رسمی تخلص بیست سال بکسوت قلندری در عمد جهانگیر 
بادشاه بطریق سیاحاد در هند پسر برد - من اشعاره ‏ 
دردشت اکر گریم دمم » مجنول دید از خار و خس 
در کوه اگر الم د مر » فرهاد یایم هم نفس 
ید بیضا شود چود موسی ام از آستی ظاهر 
اگر از روه ساقی پرتوه در ساغرم افند 
[ص ۱۰۱ ] بطرح بستون آن تیز دست چهره پردازم () 
که نقش, تيشه ام داغ دل فرهاد می گردد 
قصه فرهاد و مجنون حرف و صوه بیش نیست 
نکته سنجان بپر شپرت" داستا م2 ساختند 


مرزا ایزد بخش رسا 
مرزا ایزد بخش رساء در نم و نثر قدرت بسیار داشت » و در عهد بادشاه 


ب- چهره پرداز : مصور ( غیاث اللغات ) 





۳ 
عالم گیر به بیوتاتی مستقر الخلافه" اکبر آباد ممتاز بود -.وقتم که بادشاه خلد 
آرام کاه ازیس عالم فانی علم اقاست بء‌الم جاودانی برداشت و بادشاه زاده حمد عثظلیم 
خلف بهادر شاه پیش از رسیدن محمد اعظم خود را بمستقرالخلافه رساند (,) آد 
یکانه در دربانم معانی را بزعم اي که با محمد اعخلم موافقت دارد روادار 
حریتش زیاد از حد گرد ید » چنانچه نواسنج [ ص ۰۲, ] بوست ن سخندانی 
مزا صائب اصنمانی کفته 
صائب از بخت سیه شکوه زکوته نظریست 
یل بر چهره" ارباب هنر می باید 
۰ آد عالی فطرت از رو_ه غیرت که لاز به" اعل کمال است » ز هر قاتل 
خورده - شربت ممات چشید - حاتم ساجد تاریخ وفاتش ازیس مصرع بر آورد - ع 
رسا رفته از جمّان بجناد 
من اشعاره : 
گراتم دامن او را گرفتم با از بت تاگیرا چه چازه 
ژاله ام از بار منت می کدازد پیکرم آب می کردم اگر از خاک برداری مرا 
ضراه‌تصنور می : کوید باواز رسا هردم که نخل دار هم درسوسم خود بارهی آرد 
مولانا وحد ۳ 
نج نی معا دزی 1 تپرره- - در حرف زدن زبانش 
اند ک لکنت می کرد » لیک یک ن اشعار فصیح بسیار دارد - من اشعاره : 
نوا م زاهد و مرغ چمن خدا طلیی است 
از تنانی: اوبزت اگر پارسسی اگر عربی است 
شکسته رن" سالک نشان راه روی. است 
مزاع چشمه" حیوان دلیل تشنه لبی است 
بدور مدشن گرم ق چنان معلنن که نشه در سرو م در ایاغمی جو شد 


٩ سانید‎ 


ورد 

گوی* اندر نظرم آئینه رخسارره هست 

که چنی طوطی طبعم عم گفتاره هست 

عشقست که کنجشک شکار [انگن ناز است 

ایی واقعه در قصه ممود و ایاز است (۱)] 

رصیه 

[ ص مه , ] رضیه شکسته نویس جلس (۲) شاه عباس بود - شعر خوب 

می گفت - کسم از مخالقانش بعرض بادشاه رایند که بخرچر بخانه مردم می 

رود و شراب می خورد - بادشاه در عضب شده با حضار او امر فرمود - و هرگاه 

رضبه حاضر شد بادشاه گنت که من شنیده ام تو بخانه" او باش می روی وشراب 
+یخوری وکس می دهی ازیی فعل توبه کن - رضیه صیفد" توبه بر زبان آورد - 

بعد از چند روز باز بعرض رسید که بخانه" م‌دم می رود شراب می خورد - 

و بادشاه فرمود که او را بههاد حالت مستی بیارید - جاسوسان کمین کرده از 

خانه" اوباشر دستگیر کرده [ ص مه , ] آوردند - بادشاه گفت ۱ قحبه ! تو توبه 

کرده بودی که شراب نخورم وکس ندهم - ایی چه حالت است - رضیه جواب 

داد کد قبله" من ! از روزه که از شراب خوردن و کس دادن توبه کرده ام 

کون می دهم و بنگ ی خوزم - من اشعاره : 


ثیست فواره نخل میراب است بید مجنون عالم آب است 


ب- ؛شکار » > لفظ پر صفحد ختم هوتا _ه اس ک بعد صفح ک 
نیچم "انکن ‏ کا لفظ تها جس کاث کر «* رفیه * کا لفظ لکه کر اکلر 
صفح کی نشان دهی ی ۵ - ظاهر _ه که ص مو, > بعد ایک ورق بژهایا 
هه اور پچهل صفح ک باقی مانده شعر حاشیه هی پر ده دیا_ه - یی حاشیم پر 
درج شده عبارت صفحه به, پر بهی درج _ه اور اس که اوپر «* لا »* 
لکه دیا ه - 


۳ اصل : مجلس 





کاه ازس سوگاه ازان نو چون کماد لا علی التعیی بقربائت روم (۱) 
محمد رضاً کشمیری 
[ صِ ۱۰ ‌ محمد رضا کشمیری (۲) فکر رسا داشت و اکثر معانیپاه 
تازه می یافت :ٍ 
مجبت واپس از قطع محیت لت ماد 
که شاخ نخل پیوندی به از اول ثمر گیرد 


میر محمد عسگری رازی 


مر محمد عسکری رازی(۳) مخاطب بعاقل خاد » از سادات صحیح | لئسب 
خاف [ خواف 1 اعت» صاحب چندیی تصنیف و تالیف است - مرقع و نغمات العشق 


(- حاشی .یی اکلی صفحر ک نشان دهی می ممحمد رضاه کا لفط 
ره - اک صفحم > آغاز میی ص مه , که اشعار کا آخری حصه ه جس پر 
"لا" لکها_ش - پهر دوسری سطر ی **محمد رضا * کا حال شروع هوتا _ه - 

۲ کلمات الشعرا: متن می محمد رض یکشمیری حاشم می محمد رضا 
کشمیری - یک بیت او نیز خوش کاه اهل سخن کشته - خوش اندیشه بوده 
است الخ ۳ 

کلمات‌الشعرا" : (متن ) در عنفوان جوانی مشق شعر کرده کتّاب 
مر‌قع درزمین مثنوی مولوی بتقلید عارفا گفته - بیشتر مطالب نسخد* 
امواج خوبی بنظم آورده - چند تصنیف ه مزه" دیگر هم دارد - ر ص .م ) 
( حاشی می نسخه ب ) نواب عاقل خان رازی صاحب صوبد" 
شاهجپان آباد - امیر با تدبیر ء عادل انصاف کستر » رعیت پر ور ؛ نیک یت ؛ 
حق شناس صوفی مشرب است » خلق خدا در سایه" احسان و الطاف او آسوده و 
مرفه الحال » درعالم جوانی مشق شعر بسیارکرده - کتاب مرقع در زمین مثنوی 
مولوی‌روم عارفانه فرموده - کل و پلبل » شمع و پروانه » قصه" پدماوت و مده‌بالت 
را بنظم آورده » نام نماده - در آن جا داد سخنوری داده - خدا دیرکاه 
دارد (ص . ) 





۸۹ 
و ثمرات الحیات و شمع. و پروانه و دیگر رسائل بر صفحه" روزگار ازو یادکار 
است - ایس شعر از نتائج طبع اوست : 
قنما نشسته ایم وطلبکار چود خودیم مکتوب اشتیاق بعنقا نوشته ایم 
نبده در خدت شیخ الشبوخ [ ص ۱۰2 ] برهان‌الحق والدین استفاضد؟ 
روحانی نمود » وکتاب شمرات‌الحیات ملفوظات شیخ را ترتیب داد » و درآخر 
شمع و پروانه که داستان عشق رتن و پدماوت است می سراید : 


را زیا در جهان بروه زمی نه رتن ماند ود علاژالدین 
نه پدم ماند و -۱(2) جمال پدم برد باهم رتن خیال پدم 
لیک از عشق داستات ماند ژان جفا پیشگاد نشاد ماند 
اه بسا چود. رتن بم‌ندوستان آمد و رفت و نیست نام و نشاد 


هرگاه اضافه" هزاری از حضور بادشاه عالم گیر برا 2 ایشان _ه سعی و 
[ص ره ,] تردد آمد » مرزاسرخوش قصیده برسم تنیت و مبارک باد گزرانید(») 


ود افنل": نه 
۲- کلمات الشعرا" : رترجمه" جم‌انگیر میی داد و دهش > بعض قدیم و 
جدید واقعات بیان کر هو ) عاقل خان ناظم صوبه" شاهجمان آباد 
بطالع ما از اسخیاه روزگار بود - روزه .کد,هزاری اضافه بر تلاش و تردد 
و اين آمد - قصیده برسم تهنیت و ببارک باد ۳ - بطالعه_نموده 
نفس نیاورد گویا جان بحق تسلیم کرد - فقیر تاریخ گفت 
خان عافل خطاب جاهل دل که چود اوئیست شافل و"نادان 
بگذراندم قصیده در مدحش بستد "و خواند چند بت ازاد 
نتش دیوار شد بفکر صله " ماد حیراد چو صوزّت بر جاد 
شد بقینم که سرد گشت و بمرد ورنه می شد زبان "کرم بیان 
سال تاریخ افوّت او جستم گفت " هانف بمرد "عاقل خان 
تاریخ براهٌ اضافه آن بر خبر و برکت نیز گفتم - قطعد" تاریخ :,, 
چود. هزاری اضافه _عاقل خان ... بافت نا: کرده. کوبش. مجلق,, 
«دل یمد حیب گفتِ تاربخش , آه. آمد, , .ناف  ,‏ ناحقي , 


۳۰ 4 ) 





نت 
چود ترشح از سحاب کرمش ندید تاریخ اضافه بدیی منوال بزبان قلم آورده : 
جود هزاری اضافه عاقل خاد یافت اکرده شش مطلق 

دل بصد خیف گفت تاربخش آ*.. : آید. اضافه ناحقی 

سالها صوبه دار دارالخلافه" شاهجان آباد بود ء و در ر. ,ه. هزار 
و یکصد و هشت مطابق سال چپلم از جلوس عالم گیر برحمت حق پیوست - 
* مهدی جم جاه عاقل خاد نماند * تاربخ وفات اوست - 
احسن الله خان راضی 
احسن‌انته خاد راضی(,) از شا گردان مرزا عبدالغنی بیک قبول است - 
احوالش از [ص وه ,] سخنان آبدارزش پیدا است - من اشعاره : 
مریض اکر متردد بود تعجب ئیست سر دو راهه" موت وحیات بیمار یست 
عید را دیدم مکرر در جماد قرعه" نوروز خوب افتاده است 
گرنه باهم مردن و زادن بعالم توام است 
از چه ره مولود خوانی اسم روز ماتم است 
میرزا یان هند را دیدم بیگمانند اصیل زاده همد 
جهد پیاد خعاش آتشم ز چشم پر آب 
چو نذر خضر چراغ برد کسس لب جو 
امام الدین ریاضی 
مولانا امام الدین ریاضی تخلص که در عاما" معروف بامام الریاضی اند( م) - 
,- سفینه" هندی : فصاحت خان راضی کشمیری - از قاضی زادگان 
آنجاست و شاگرد میرزا عبدالغنی قبول بوده - شعر بر روش استاد می گفت - 
قبل از ورود نادرد شاه (, ۰ ,ه) فوت شد (ص ۸۸) 

۲- مصنف تصریح الافلاک ‏ (دیکهش تذ کره علما_ مه هند - رحمان علی - 
اردو ترجمه ص م,بم - سنه تکمیل کتاب ع۳. ,,ه) تاریخ وفات : "همروه 
(سید سلمان ندوی , متاله » لاهور کا ایک مپندس خاندان الخ » روئداد 
معارف اسلاءیه جلسه 2۱۹۳۴ ص ۳) 


#۸ 


هر چنه اسم شریفش در زمره" شعرا نوشتن ستم است باز از [ص ۰] شعراء اين 
زمانه - لیکن که که مبل بشعر هم می نمایند لپذا نوشته شده - اصل وطن ایشاد 
دارالسلطانت لاهور است ؛ و جد شریف آن دانای اسرار کوی و ای املم در 
دارااخلافه شاه جمهان آباد اقامتگرفته - والد شریف ایشان مولوی لطفانته مپندس 
که ایشای هم که کاحه میل بشعر می. کردند و سپندس تخاص می فر مودند » 
در علم ریاضی خی ید علیا داشتند + 1 

اگر بادشاه زمانه قضد رصد بستن می کرد بایشان تکلیف رصد بندی 
می کرد » اغلب که [ به از ] (,) ارصاد سایق رصد.می بستند » وایشان که 
مولوی [ص ۱۰ اما الدین باشند در جمیع علوم: قدرت تمام دارند » علی العصوص 
درفن ریاض ی که تصانیف معتبره دارند بلک شا کزدان ایشان در ریاضی تعنانیف رایقه 
[ و ] لایقه دارندکه بالفعل در مدارس باشتیاق تمام و تلاش بسیار نقل می گیزند 
و عزبزه درحق بعضر از شاگردان ایشال گفتد است.: 

توی" در هر نز چود مد یک (۲) فن 

تابایشان چه رسد - وقناغت ایشان دزیی مرتبه استکه از اسباب دنبا زياده 
ولا بدی درکار ندارند ؛ و خوش نمی کنند و باختبار خود در تمام عمر بر در 
دنیا داره نرفته اند [ص و ن] درمجلس امراء ذکر ایشا می شود ».و آنما 
برغبت تمام ایشان را می طلبند و بلاقات می خواهند - 

باوجودبکه در وجه معاش بعضی اوقات تصدیع می, کشند تاهم دیدن 
وزراء و اس‌اع قبول ندارند ء و جواب صاف می دهند - و می, فرایند. که الیجال 
من بر در رزاق حقیقی و متکذل, نام کل افتاده ام , براك چیفه" دئیا بر دردس‌و 
نا کس رفتن معنی ندارد که عزت علم نمی ماند - | کثر ایس حدیث بر زباد می 
رانند که الدئیا جىفته و طالبها کلاب و می فربایند که : 

بر سکان بگذار این مر‌ذار را 
خوار(۳) بشکن شیشه" پندار را 

ب- کرم خورده قیاسی تصحیح 

۲- مر‌دمکد فن ؟ م‌دیک. فن؟ 

۳ حقیر و ذلیل (فرهنگ انند راج) 1 





۸۹ 


شب و روز [ص ۳ ,] بمطالعه" کتب و تدریس و تصنیف مشغول اند » 
هر چند والد شریف در ان ریاضی شمهره" آفاق بود لیکن پاید" ایشان بمراتب بالا 
بر رسیدم زد رصد بستن دون مرتبه" ایشا شده - مج-طی کتابیست در علم 
هیئت از بطلیموس که از علها_ ۵ عصر مقدور کم کسی است که اورا یفپمد » 
ایشان «ثل ابجد او را درس می فرمایند - و یکی از شا گردان ایشاد بر مجسطی () 
شرح فارسی نوشته خی » بتفصیل هر چه تمام تر »که شوکت و اشکل مجسطی 
بر علما , آن قدر نمانده پثر آسال نمودارکرده (۲) - بمر حال در علماٌ عصر 
"کسیر که علم را عزت داده باشد بصحبت [ص مب ,] ملوک و امرا ذلیل نگردد 
همین ايشان خواهند بود - و ۱ کثر به م‌دم بسیار ی را دیده شده که براد جیفد" 
دیا علم را که اشرف »طالب اسنتة ذلیل می ,کنند و رسوا ی سازند » خود را 
تور ذات شریف اتفات: با باوجود حوائج ضروریه ملاقات دنیا داران را و صحبت 
اس‌اء و وزراء خی دون مرتیه" خود میدانند و اصلاً روادار ای امر نمی شوند - 
و اگر کس از دنیا دارال قعبد ملازست ایشال می کند و گفته می فرستد که 


,- مختاف تلف رانج هبی مثل «جسطی (۵00ز۷]1) مجسطی (ْونزذ/() 
مجسطی (ا5هز112) سئوری _د مجسطی (۷]۵[[۵11() کو ترجیح دی ه - 
(جلد دوم ص ۳) 

۲- مود سلیمان ندوی می‌حوم‌ی راهم اخلاص _د یمان جس شا گرد 
کا حواله دیا _ وه در اصل ادام الدین رباضی کا چهونا بهانی خیرانته ممندس 
هی .هه (روئداد اداره" معارف اسازمیه اجلاس سورع مقاله سید سلیمان ندوی 
بعنوان "* لاهور کا ایک سمندس خاندان جس ی تاج محل اور لال قلعه بنایا** 
ص ,م) لیکن ید قباس درست نمی معلوم هوتا کیونکه اخلاص کا ت ذکره 
,ره من مکمل هوا - شرح مجسطی (نقریب ااتحریر) عم‌د محمد شاه ک 
آخری-ثلث .ی لکهی گلی (سئوری » جلد دوم ص ,مب بحواله 
۷ سنه تجریر ۲۰ محرم .ودرره) اس ک بعد خیرانته مم‌ندس که بیش 
محمد علی ریاضی 2 رور ره میی سم‌ندس کی وفات بب کچه پهلر اس کا 
مبیضه تیار کیا رایضا) یماد اخلاص جس شرح کّ حواله ده رش هی وه 
رباضی کسی اور شا گرد کی هوگ - تقریب ااتحریر دراصل نصیرالدین طوسی 
کی تحریز المجسطی (تالیف ه شوال" م‌برده)" فارسی " خلاصه سم" تشریحات 
ه (ایضا) 





۹۰ 
اکر حکم شود ملازمت نموده آید » می فرسایید:, که: | گرا نیای؛ دررباز است 
و اگر ته خدا مددکار است- (۱) 

تا بکجا از احوال ایشاد بنویسد که زمانه ترقیم [ص هو ,] متناهی است 
و اوصاف ایشاد غیر متناهی 2 


یک دهن خواهم به پمداء فلک تا بگویم وصف آد رشک ملک 
گر دهن یابم چنین و يا چناد ‏ > توانم گفت وصفش ابن زماد 
باوجودیکه بر شعر توجه ندارند کاه که به کم توجبی »ی فرمایند - تاهم 
قدرت ایشاد را باید دید که آد غزل طالب آملی که مطلعش این است « 
بتن بویا کند کلهای تصویر نهالی را 
بپا بیدار سازد. خفتکان . نتش قای ‏ را 
5 ابروز هیچ کس بجواب ابی کمر نه بسته ۰ حتلی :۲ شمع انجمن روشن 
دی مرال ناصر علی [ص بب ]وق که ای غزل را دیدند و یاراد تکایف نمودند 
و صاحب هم درس زمین چیزه بفرمائیند » جواب صاف دادند و کفتند که 
صاف ایی زمیی را طالبا برد - چیزه که مانده است درداست هرگز اقدام نکرد - 
و مثل مزا صائب شاعر زبردهتی که شعرش شهره" هفت اقایم است و ق‌الواقع 
دریاء شعر است وقتر که بر این زمیی آمد مطلع قافیه" قای و نمای اتوانست 
بست مطلع غزل ايس چنیی گفت : 
کلف ؛ تیست در . ,گفتار .رند . لاابالی را 


چنانت دوست سی دارم که عاشق شعر حال را 


آص ۱3 حقیقت این مطلع معلوم - و هرکاه ذات شریف بولانا خواست 
که بجواب آد پردازد فی البدیمه فرسودند : 





,- کل رعنا قلمی (بخط مصنف) مخزونه پنجاب یونیورهثی لاثبربری مین 
ریاضی که حال مين یه جمله اخلاص که حوالر ع درج بش : اخلاص گوید 
وفات ریاضی در خمس و ار بعین و مااته و الف واقع شد (ورق ۳, ااف) 


هر که این را شنید کفت ظاهرا اب زمیی دو صاف داشته باشد یکی را 
طالب بر دومی )۱( تاحال در کارخاند؟ فضا و قدر نان بود د بداست مولانا 


۹۱ 


رک کل کرد آد کلچم‌ره هر تار نهالی را 
ازیی اندیشه کالما داغ د بر سینه قالی را 


آید (۲) من درر نظابه : 


[ص ۱۹۸ 


اس واقعم > تمام جملر حرف بهحرف مخزن الغرائب قلمی مخزونه 


عنقا کباب حسرت کمنامی" منست 
در قید ام ماند چه شدگرنشان نداشت 
رنتی و رفت لشکر دل در رکاب تو 
شمرم برنگ مجلس تصویر جال نداشت 


روشن دلیم و خاک نشینی عیار ماست 
بسماپ . وارکشته . شدن ‏ اعتبار ساست 
آزاد‌دليم وی مل‌غراک حطلب لین 
باز آسدن ز حاصل هر کار کار ماست 
با خار غم بسینه چو باهی نمهفته ایم 
کسزار ۳( عشق داغ دل خار خارماست 


ز عشق يار چد گویم که ما من چون ست 
غمم بدور خطش از احاطه بیرون ست 
ندانم از چه شدی سنگدل که بیمارت 


بجاد رسید و به پرسی که حال او چون ست 


پنجاب یونیوردثی لائبریری مین بهی درج هس - 
م اصل : کلذاز 





[ص ٩د,‏ ] 


م۳ 


۹۳ 
دریا د لست يار و نم ازمن دریغ داشت 
خاک رهش شدم قدم از سن دریغ داشت 
آئینه ‏ کتاپ شدم رو یمن نداد 
نال قلم شدم رقم از من دریغ داشت 
دیدار کل گرفتم و کل ششدرم بکرد 
رک ا-برحد ششدرم از من دریغ داشت 
ای در چواب گفته" خاقانی آمده است 


عمسی لیست يار و دم از من دریغ داشت 


دعوی"* حسن روه تو مه خط مدلل ست 
اثبات مر را چه ضرور ثباله هاست 
دیوانه شد ریاضی ازاد چشم سرمه سا 
زنجیر او ز حلته" چشم غزاله هاست 
هر رگ اندر تن من شعلد* آتشن . باریست 
ناله" 2 نفس سوخت.ه" رخساریست ( کذا ) 
شب کوا نس تک ززهیر هن ویگین مجست 
شغله* شمع بچشم من بزون خاریست 
پایه" عشق بلسدی ز سردار گرفت 
هر که در باخت چو منصور سره » سرداریست 
قیمت ههد ود از -رخلت ابا دریاب 
مینک تربت , ا کرت. دیده . بود. معیاریست 
یوسفستان. :معانی. . ست .. ریاضی: سختت 
چاک پیراهن نظم و عجب بازازیشت 


۹۳ 
هیر محمد زمان راسخ 
سیر محمد زءال راسخ از سادات صحیح النسب سرهند است - چنده 
در ملازست بادشاه زاده", خجسته شیم محمد اعظم به امتماز نوکر بود - طبع 
عالی و [ص, ء,] ذهن رساه داشت - هر اه ای مطلع مرزا سرخوش را شنید : 
باندک تلشی" "اندوم: عشرتبا نمی "ارزد 
به تشویش خلال اب نعمت دئیا نمی ارزد 
گفت که لفظ *" تلخی " بیجاست - همان ساعت لفظ " کاوش * 
بجاه او رساند - الحق اصلاح خوشی کرد - تاریخ وفاتش مزا سرخوش 


چنس گفته : 
محمد زباد راسخ. خسوش . . خیال 
دریغا. بجاد آفنرین. جال . مپرد 
چو تاریخ فوتش دل از عقل ‏ خواست 
خرد گنت بادل که " راسخ بمرد؟ () 

دی 
من اشعاره : 
[ص ۱۰۲] دل وحدت شناس از ناخن . بیداد. نخر و شد 


ز خود لبریز کردی ساغر و راه صدا بستی 


۱- کامات الشعراء : فقیر سر خوش مطلی گفته, بود میر معز و غیره 
صاحب سخنان همه خوش کرده و پسندیده بودند - هیچ کس جاه 
انگشت نداشت - 

باند ک تلخی" اندوه عشرت ها نمی آرزد 
به تشویش خلال این نعمت دنیا نمی ارزد 

میر شنیده گفت لفظ تلخی بیجاست - همان ساعت فکر کرده لفظ 
* کاوش * بچاه آن رسانیده - فقیر باین قدر اصلاح او را استاد خود می 
داند - و در شهرسرهند ودیمت حیات سپرد - تاریخ رحلت آن عزیز الوجود 
فقیر چنین یافتد الخ 6 وم( ترعلمه راسخ ) و دیگر ماده" تاریخ این 
ممتیم اممکت : راسخ دم بود محمد زمان 

( ایض ) 





۹۰ 


بروز حشر ز یک جیب سر برود آرد 
چسراغ هستی" .ود و آستین ایاز 
اشو پنالب»دفاهوع.. ز باضطواب:.خوف زانستی 
چو برق جوهر تیغم ز پیچ و تاب خود است 
جلوه گاه آه گرم گر شود مر خانه ها 
خشک کردد م چو خون افه در پیمائه ها 


سپه سالار خانخانان عبد الرحیم رحیم تغلص خلف بیرم خان | کبر شاهی (۱) 
بتاریخ ششم دی باه المی موافق پنج شنبه چهار دهم صفر سنه نم‌صد و شست 
و چمار هجری مب ۸٩‏ از عالم غیب بعرصه" شمهود جلوه کر کردید . و در سال بیست 
ویکم جم‌انگیری در دهلی[صم ,] در غلوت کده" عالم قدس جا گزید ۸۰ کلامی 
دمدح او نویسد : 

گر بکويم تا قیامت مدح او 
مطلع آید بر زیان مقطع مجو 
و شیخ فیضی در مدحش چدبن, گوهر فشانی نموده : 
خان خانان "عمد کنء‌ارش طبع را رخصت شکنتن داد 
داشتٌ چود اعتبار (۲) بر شعراع . . صله پیش از مدیح کنتن داد 
اکثر سخنوران عصر مثل خواجه حسین ثنائی و عرق شبرازی و اثلیری 
نیشا پوری وغیره از یمن ستايش و طفیل بدائج آد ستوده کونین نامور شده 
بودند - چون احوال آن والا دودمان در تواریخ[صم, ,] بکثره"ها مفصل م‌توم 
و ءسطور است لمپذا به آهمیی (قادو -کتفا نمود - ایس چند رباعی از نتائج طبع آد 
بر گزیده* دنبا و دی بر زبان قلم می ایند : 
(- کامات الشعراء : ( ترجمه عبد الرحیم خان خانان ) خلف بیرم خاد 


از اسراه عمده و خوانین عظام اارکت شاهی و جهانگیر ثداهی پوداف ۱ 
۲ کلمات الشعرا : اعتماد 


1۰ 


رباعی : 
ه منت منشور شه و سپر وزیر . یم استصواب صدر و تصدیق امیر 


محنت جنگ و کلفت جنجر و تیر گشته است همه روه زمس ملک فقیر 


رباعی : 
آنم که صفاه دل بجاد می خواهم 


دوست نه جان و 2 جماد می خواهم 
چود تاجر و مزدور و دو کان دار نیم 


اخلاص خود از دوست مان می خواهم 


روزه جمهانگیر بادشاه باده فروشی‌را بسبب تقصيره فرسود [ص ۵ ] زیر 
پاه فیل اندازند - باده فروش فریاد آوردکه بادشاه سلامت من ضعیف و حقیرم 
لاق باه فیل نه ام مسا در پا کنجشکی و بلبل باید انداخت و زیر پاه فیل 
خانخاناد را [باید انداخت] بادشاه تبسم نموده از سر خون او در گذشت 
و نواب چند هزار روپیه بباده فروش انعام فرسود - (۱) 
مولانا زلال 

واسطه" العقد سلک لا"لی مولانا زلالی کلام سحر بیانش خشک لبان 
وادی" تمنا را آب حیات است » و تشنه کاسان آب بحر سخن را هر لفناش شیرین 
و گوارا تر از شربت نبات - مرزا ابراهیم ادهم از تتمة مثنوی [ص + ,] زلالی 
چند ببت انتخاب کرده - چنانجه می گوید ۰ 


کلابم ۰ نت #لازکت" خیالیشت" -* غباز اعاطز "ملد زلالیست 
نبارم یک شب از آشفته حالی به . فکر ‏ بثنویات زلای 
همه ,.فال بل ۰۰ "افباليم . بود - ۰ بلند اییات. "بلار جاليم. بود 
یکی آد بیت کاندر وصف راح است . که کرشب خوانییش گوی‌صباح است 
زره کوش چودن ستی نیارد بشرط آنکه بد ه‌ستی . نیارد 
ازیی می خوشدلی با برگ گرد غم از یک جرعة و م مرگ کردد 


ر- یه عبارت به ادنی تغفیر * کامات الشعرا" * سس ماخوذ هم - قوسین 
مین *"باید انداخت» > جمل کلمات سس س تب نز اضافه کنر هس - 





دگر آن بیت کندر اتعاد است 
بیا ادهم بخواد آد ‏ حرف ند فیز 
ژز بس لبریز ممعرت شد درولم 
دگر آن بیت کز روه نزا کت 
«نرا کت آد چنانشن نخل بسعز 
د گر بیتم که در طلمت, یبال کرد 
* کوا کب می نمود.ه در زبانه 
د گر آن بیت در تعریف آهو 


و 


د(صسنن 


جدتن 


۹ 
زلاگ مه تکلف اوفتاد است 
که‌شادی. سک در وحدت شود عم 
نمی . کنجد بخونم رنگ خوام 
دهد در رنگ کل بوه تزا کت 
ی بار رنگ شاخ کل شکستی »* 
که نور دل در آد ظطلمت عیان کرد 
چو چشم گربه در تاریک خانه »» 
که مغز خشک معنی گشت خوشبو 

دشت 


او سایه در 


چو زاغ آشتای, [ رگم برد می گشت ] (,)*۰ 


[ د کر بیش است ] 


در تعریف حمام 


که وصف سنگ و کل کفت است [ حجا ]م (؟) 


کل در خون 
دل (۳) ت-رکاد 
و او 


همان شعرش 


۳ 


سرشته جعد سانش 
سنگ هاش 


ایاز انسدر ۰ کتابش 


که (() باشد انتخایش 


کنو هر بیت را [ گویم ] جوا 


که باشد هر جواب, (م) من 


۱- تکمیل از " کامات الشعرا» 


تا 


- کامات مین ادهم ک حال مس زلالی 


> مذ کوره بالا تین شعر درج هس اور لکها که ادهم نم یمی تین شعر 
زلای ی بجنوی > انتخاب کش هس اور واقعی منتخب شعر هس - ادهم ک 


اشعءار کامات من تمس هین - 
۲- اصل: دلر 
۳ همان ابیات 


م اصل : 


جوابس 





۹2 


یط انکه دا ی از لاش 
[ بگويم هر ] یک را در مقامش () 
مرزا سرخوش زبانی میر محمد علی ماهرمی نویسد که زلالی ایس 
حکایات ۳ را که شب ز ستاد بود و یاران در صحرا فرود آنده بودند » ناه 
آتش سرد گشت » یکی ازاد جمع برخاست که چوب پیدا کند (ج) کنرش 
بجانب گورستان [ص ء,] افتاد (م) تابو 2 در آد جا دید بسر برداشته می 
آورد (۰) یکی در آن )0 پرسید که از عزیزاد که مرده است ؟ هی گوید 
تش - اس () همه (ر) در دو ببت بسته هميشه دردیان شعرا فخر می کرد که 
من خبان وز دم لته( کرده ام آل بیت این است ۰ 
شیس رنده در ایام زمستاد بسر تابوت مبی برده شتاباد 
یکی پرسید ازو کای بار دلکش که مرده از عزیزاد گفت آتش 
میرزا می نویسد که من (و) تمام خلاصه" کتاب منطق‌الطیر را در 
رباعی بسته ام (. ,) و چنده (,,) مطالب صوفیه از آنجمله دو رباعی (۳) 
بجهت [ص مء, ] استشهاد (۳,) چود دو گواه صادق » نوشته 
می شود (۱۰) : 
,- ان اشعاری تصحیح قیاسی ه- نیز یه تمام اشعار مخطوطه ص بء, 
ک چه سطور کاف کر اافه کنر گشهس - 
۲ کامات‌الشعرا ک مطبوعه نسخ میس یه حکایت بیدل ک حال میس 
گس ۱ پر درج ش- 
کامات : سازد 
م- کلمات : می افتد 
لمات رد 
ب- کلمات : درراه 
2 کلمات : پن این 
م- کلمات : همه را 
2۵ لمات الشعرا :یر 
, ,- کلمات : "ام؛ ندارد 
۱ - > کلمات الفعرا" : ,و سوانت آن چندان - 
۲,- کلمات الشرا" : عالیه و حکایات غریبه در رباعی ها بسته در 
رساله" روائح که در تتیع لوائح مولوی جامی نوشته بتفصیل مرقوم است - 
و ذکر رباعی خود نیز ... الخ - 
7" مس کلمات : قول خود ۵- کلمات : درس جا می آرد 





۹۸ 
رباعی : 
سی مرخ زشوق بال و پر بکشودند . در جستن سیمرع. هوا پیمودند 
.کردند شمار ,خویش چود آخجر کار , دیدند که سی مرغ.,خود اینمها بودند 
رباعی: 
و 
از هیچ دره , بمقصدر,) دل . نرسید 
در خاذه". . خویش رات و الا دزدیرد 
چود روز نظر کرد متاع خود دزدیدد 
مرزا همدانی زک 
مزا همدانی زی تخلص دیگر حقیقتش معلوم نیست لیکن صاحب زبان 
معتمد هست (۲) : 
نه تکهج ز کل نه خراش () از خار ده 
دری چدن بجه دل خوئن کند کرفتابه 
زمانا 
زمانا در نکته سنجی و [ ص ٩ء,‏ ] سخنوری یکانه" زمانه* خود بود(م) 


آنچه ه روه تو منظور ننار داشته ایم 


آستس است .کسد بر دیده" .ر داشته ایم 


- اصل : بمتصده 

,- کلمات الشعرا" : زی همدانی - ازاحوال او کماهی اطلاع نه - 
ايی سه بیت از وست ( ترجمه" زک ) اخلاص زر پبلا شعر لیا ه اور باقی 
دو چهوژ دیر هی - 

کلمات القعرا" : پیانر 

م- ایضا : ( ترجمه زمانا ) درمعنی یابی یگانه" زمانه بود رم شعر) 





1۹ 
مرزا زاهد علی"شاه بندر سخا 
مرزا(۱) زاهبد علی" شاه بندر(ب) بخ تخلص بي‌کرد ؛ در ولایت او را در 
فن شاعری سو شکاف معاني ی دانند - هر مصراهشی رفک افزاه طر زلف 
حوران خلد بریی است » و هر وت خانه برانداز ابروان خوبان چین - الحق 
شاعریست صاحب , قدرت ء سخن, را بسامان بسیارمی گوید ء و داد زبان دانی 
و معنی بندی می دهد ,من اشعاره : 
الب کدی لناتنی با مر پروانه یجیدم 
عجائب" زیشماد ‏ از براه "شمع تاییسدم 
اص .۸] من دیگر ترازو بر ژمی 2 ستگدل بان 
چه محنت ها کشیدم تا ترا با خویش سنجیدم 
وگ گردن سراپا بود در دعوعل عیاری 
بالایت معارض کشتم و بر شمع چربیدم 
چو کل هرکه,خندا دیدمش, در عین دلي تتی 
برنگ غنچه . چندین پرهن بر.خویش بالیدم 
سخا چون . گوفنه" ابروم لظفر دیدم. از تیفش 
ازان رو سن ملال عید قربان را پسندیدم 


سید صلابت خان بم‌ادر مجاهد جنک سید 

سید صلابت. خال بلبادز مجاهد جنگ سید تخلض در عمد محمد ,فرخ 
منیر بخدمت داروغی توبخانه .تیاز داشت - "همثل اتفاق مشاعر: شعرا در دولت 
خانة ایشاد می"شد و هنکامة سخن بلندتی‌گردید [ص ,مب ] بسیار خوش خلق و 
آرمیده وضع و دوستذاز اهل"سخن بود - و در معتی بندی قدرت داشت - 

من اشعاره : 

۱- سفینه" هندی : میر زاهد علی سخا - 

هندوستان می آئ تب قبل که عرص حا کم بندر عباس رها 
شاید اسی لثم شاه بندر کما هی ۳( سفیده تلای ض )۱2٩‏ 

سب شعرش ؟ 





[ص ۶۹۲« 


[ ص ۱۸۳ ] 


۱۰ 


درانتظار تو سوزد د لم ز شب تا صبح 
چود آد چراخ که روشن کنند بر سر راه 
چو کوزه هام پر آه که خلق بگذارند 
در انتظار تو چشم من است بر سر راه 
زاد سا که زور باده برد خشت خم ز جا 
برداشت جوش سینة ما سقف خانه را 
زلف ترا که دعوی" خویی مسلم است 
بهر ثبوت حسن تو برهان سلم است 
هر چند کار تیر نمی آید از کمان 
بر ند ازان سزه ابرو مقدم آست 


تهمت حجاب رت : پا کاد نمی شود 
شاهد بریی حدیث مسیح ابن میم است 
م توش وقت صبح که ايی بیش گفته اند 
هر کسی که رفته است هلا ک همی دم است 
وا شد چو غنچه زد بکریبان خویش چاک 
بحتی. .که شور و ماتم اي باغ توام است 
انگشت اءتراض چو کوته نمی کنی 
حاسد ترا معالجه فصد آسیلم است 
درموسم بپار مم لاله کوب بباخ 
از بهر داغ سید دلخسته دم ات 
زدست هجر او بر سینه داغی 
برنگ لاله دارم آل تمغا 


از یس رواج یانت گرفتاری» مت 
اطفال را بجمعه کس شادمان ندید 


ترک من گوشذ چشم کد فلک از مه عید 
نذ ر ابروسه تو م چله کمای دارد 
مد هست که دل بستذ پیکان تو ام 
چون کمان حلقه بگوش تو و تربان تو ام 
قصید: در ؛نقبت حضرت امیرالمومنین عی‌گفته بیتم ازاد نکاشته می شود : 
ثمر ز نخل نشاندن ماد دهتان است 
غرض تو بودی ز ایجاد آدم و حوا 
مرا ز حلقه بگوشان آن کمان ابرو 
کسیر که کرد جدا خانه اش خراب شود 
از نزاع کثر و دیی الحمدلله فارغیم 
سور: اخلاص سر لوح است در دیوان ما 
ساجد قزو بنی 
[ ص مم, ] ساجد قزوینی سر آمد عصر خود بود : 
خلق و عالم را ندیدم خیر خواه یک دکر 
جملی هستند از جال خارراه یک دکر 
اهل عالم سر بسر چون دانهاه سبحه اند 
می روند از ریسما 2 هم بچاه یک دگر 
مح<مل هاشم سنچر 
محمد هاشم سنجر تخلص بن میر حیدر کاشی معمای" شاعر بلند فکر 
بود - سخنانش همه رنگین و اشعارش همه متین است - از نیرنی تقدیر 
چنده بحکم ۱ کبر بادشاه در مستقرالخلافه" | کبر آباد زندانی ماند - باز حکم 
شد که هبو سر کعبة لته برود .- سیر کناد به گجرات رسید و با مولائا نظیری 
صحبت گرم کرد - و ازاد جا بدکن شتافت و [ ص هم , ] ازاد جا بوسیله" 
مولانا ملک و ملا ظم‌وری بصحبت ابراهیم خال که ملقب بعادل خاد بود رسید - 
و همانجا پیمانه" عمرش لیریز گردید - من اشعاره + 
هر که آرم بنظر آن رخ نور افشاد را 
پنجه در پنجه" خورشید کنم مژگاد را 


۱۰-۲ 


گفتد" اد آفت متتایند دبهساره ساب 
اّ ی زیانها کّ رد یمان 
شب دستی ,(۱) شجع (۲),در دست دگر کل داشتیم 
ری پروانه مگ غوغابه پلیپل داشتیم 
مره یهلا مي: «دقلم: , ,پرورش.. فلت .لد زر حیف : 
۳ زاغ ایض :۱ . طاوس زیر پر.؛ دارد 
[ص بم, ] در روژگکار " عشق تو من" هم" فنا شدم 
افسوس 9 قبط مجنون کس نماند 
۳1 فر یدود ح<سین ام 
آقا فر یدون حسین 1 سابق برادر رضاعی مرزا جلال ادیر - در عمد شاه 
عالمگیر بهند آبده لبود - ستجنش ای از چاطتیمنوز ۵ کذاز لمست - من اشعاره : 
[ شوخ که دا کل وی ات 
عمر عزیز ماست چه <اصل که بیوناست (7)] 
تاد دز , آله بت. عیار چه_سی گنت 
قربان 0 تو بگو, پار, چه می رگفت 
فاد تتعدر گفر: و درد دلم افزود 
بیدرد بیا باز بگو یار چه می" گفت 
محمد عالم سروری 
دا عالم؛مبروری از" مغنی: ,یابان. چم‌د. ,جمهاب گیر بادشاه . بود.و فکر 
رسانن داشت 3 
[ خن ۱۸ ]. ی برد دل از .من و با" دل. ندازد الفم 
هم چو آل جنس که ,کنل.از, بهر تاواد, می:برد 
3 ب- اصل : دست 


- اصل : شمع. و 
۳ حاشی پر اضافه 





۰۳ 


در عدالت ممدوح گفته : 1 1 
بدور عدل تو طیار بال و پر نزند ازاده که تا [ نر]سد بر رخ هوا آزار 


محمد جمیل بخازای" سوزی 
مد جمیل بخارای" سوزی تخاصنْ از منصبداران عالم گیر بادشاه بود : 
از . زبان ضورت نه بندد :دیگر احوال درون 
حل عقد موم معنی شانه ک داند که چیست 
می کشد فولاد را از" جذب دل" آهن ربا 
دلربای؛» ها کس از قوت بازو نکرد 


محمد قی سلیم 
محمد قلی سلیم در عمهد شاه جهان بادشاه از ولایت بمند آمده همراه 
وژیر صاحب تدبیر اسلام خاده [ ص مر( ] می ماند - در معتی بندی و 
اداپردازی با شیریی کلامان عصر پهلو می زد (,) بسیار رنگین سخن و فصیح 
بیان بود - آخر عمر در خطه" دلپذیر برحمت خدا پیوست - و با کلیم و قدسی 
در یک جا آسود - تاریخ فوتش **رضوان» یافته اند - من اشعاره : 
نو بهار است و چمن در پم سامان کل است 
ابر بر روت هوا وقف (۲) چراغان (م) کل است 
رشکم ز گنتگوه تو خاموش می کند 
امتِ :لمی_برم که, دلم کوش.می کند 
نیک وبد زمانه برونه کرده ام ز دل 
آئینه هر چه دید فراموش می کند 


کلمات الشعرا ۰ در زمان شاهجهان بادشاه از ولایت به هند آمده 
داد خوش عیالی و معنی یا بی داده - در ملازیت نواب اسلام خان وزیر اعظم 
می گنرانند و شعر هائر بر جستد دارد - 

۲- کامات‌الشعر] : دود 

۳ سخه" دیگر : حریفان 





۱۰۳ 

جوهر ذاتی ندارد احتیساج تربیت 

صورت (,) آئینه را نقاش که پرداز کرد 

[ ص ۱۸۹ ] از وجودم اثره بسکه ضعیفی نگذاشت 

چود حباع نفس از پیرهن آید بیرود 

لاف از نسب مزن که چو آئینه در جباد 

آدم نمی تواد شدن از روه دیگراد 

بخط رساند «سی عشق با نکویاد را 

پیاض دیده" ما پر ز خط خوبانست 

جز چشم او که دارد مسکن بزیر ابرو 

دم نی که دیده کس خانه" کماد را 

شد.م خاک و فلک را چو شیشه" ساعت 

برود نمی رود از دل غبار کنیه" با 

چو خاک گرچه ندارد وجود من قدره 

براه کوری" دشمن نکاه دار ما 

[ص .۹,]. شراب حوصله" هر کس کند ظاهر 

که هم چو دختر رز مرد آزما ی نیست 

اعتبار ی از غلامان سیه ام خواجه نیست 

سایه از همرنی" اینها ز پیغمبر گریخت 

چند بت که در حعایت ساده مرد و در تعریف خر کفته نیز بقید قلم 
می آیند - «ثنوی : 

ساده دل ‏ را ز پثش راه دور کشت خره همچو مسیحا ضرور 
جانب بازار چو شد جلوه گر دید فضانه چو جهاد پر ز خر 
آیده دلال بوصف خراد معرکه آرا چو سخن پروراد 


ب- اصل : صورت 





بانگ بر آورد که صاحب خرد 
[ص ر و ,] خرنه‌یکیآهو [ه]محرانورد 
فرس _ عمر . سیکتاز تر 
کش قافله؟ رهروان 
بانگ ز راکب شید است تخت 


از 


توشه 


چار ستونش همه کرسی ثبات 
همچو سبو پشت و شکم ‏ خلل 
خاک ز نتش سم او سنگ داغ 
مسمع هر حرف شیب و فراز 
کاو 
کوه 
شد دل سنگ از سم او لخت لخت 
از شکم و دم و خروش و حدا 
باغ جنان 
گر لکد افکن شود" او"را زتپا 
همجو عروسال ز خن پسته الب 
کر ند با نیک و بد 
خر طلید هر که 


فلک جسته ازیی خر ژ جا 


شکدحه کمز" از" ششک لا 


عرع-ر او زینت 


دمن 


براه مسشر 


سامری تبر پزی 


کودنهة زسق ان خرمصری خرد 


با نگ او تندی" صرصر بگرد 
از خر طنبور خوش آواز تر 
با خر عینسی ز شرف هم عناد 


چوب ندید -است مگر بر درخت:" 
ساق و سمش همچو قلم بر دوات 


کرد پر او را چو صراحی کفل 


عنعمر بادیش همه در ج 
کرد ازاد گوش بهر سو دراز 
شاخ نداد است از آنش خدا 
پبن تراژونه. زمی پشت او 


بسکه" گرفشست. بر او کات مخت 
صاحب طبل و علم و کرنا (۱) 


مغفسز سرش ماحضر خواج کال 
نعل" فد *"چون به نو بر هوا 
حلقه : به بینی چو بتان عرب 
به بود از ریش ننافق دمش 
تخر ار تست نکر سنمیز 


سامرق. تبریزی در قهد جبال گیر بادشاه مشق -خن زا درست کرده 


[ ص 9۳+ ] بود و برتبه رسانده : 


با درد بسازيم و ز دردان بگریزیم 


کرداد دل«ما- انداهد کادرشن با 


ب- کرنای : بالفتح و تشدید دوم و تخفیف آن (ف ) ناس بزرگ 


که آد را می نوازند ( فرهنگ انندراج ) 





۱۰ 


سامری را با تمیز کفر و ایماد کار نیست 
دائه* تسییح را در, تار زنار آورد 


ملا ساطع 


ملا ساطع کشمیری(,) است - از اشعارش احوال او بر صاحبان فن معلوم 
است [ از شا گردان مرزا داراب جویا است (۲) ] من اشعاره - 
مانند زخم دوخته بر وضع روزکار 
ک.ردیم ضبط خنده" ه اختیار خویش 
دلیا و آدرت بریافت .کشا دهند 
دارد کمان ز چله نشینی دوغانه را 
افتمادنه: نیست. ان اطاکترع اتبال؛ را 
اي کیوتر هر نفس مشتاق بام دیگر است 
[ ص ۱۹ ] مرا از شمع شد این نکته روشن 
هی سوام این مردم زبانیست 
تا بحسن توبه" مقبول دل بستم گذشت 
ز اختلاط دختر رز همت مردانسد ام 
دوان بر جاده* تیغ عبت وج ۶ قطره" خونی 
بآهنگ شمادت دل چو در کوه توبی آید 
,- سفینه هندی : عبد الغنی بیگ قبول ک‌ساته هم طر ح هون کا ذ کر* 
علم لغت میس نسخه" حجت ساطم منتخب برهان قاطع ک تضیف * اسلام خاد 
مير آتش شاه عالم بهادر ی رفاقت اور اس > نام پر نثری کتاب کلشن ی 
تالیف ** آخر بمحداحثی عالی جاه امیر الامرا خان دوراد خان بمادر (صمصام 
الدوله خواجه عاصم) پرداخته » و بیمن تفضلات آد‌عالی جاه خده‌تر د رکشمیر 
یافته آنجا رفت » اور وهی انتقال کیا ( ص ب., ) محزن الغرائب (قلمی): 
در ملازست نواب صمصام الدوله خان دوران بمادر بوده " اشعارش مدون 
است - ( ورق مور الف ) - 
روز روشن : وفات ( سنه سته و خمسین و باتد" انی عشر) 
۲ اضافه بر حاشیه 





۱۰ 
[مرا عشق مجازی از حقیقت که کند غافل 
دهان غنچه می بوسم کزو بو تو می آید()] 
سلیمان سخن از طبع خود تخت رواد دارد 


فرمتد از پش تسخییر در آفاق دیواد را 


ه تن 
مرزا محمل افضل سرحوس 

مرزا محمد افضل سرخوش از خانه زادان حضرت عالمگیر بود (۲) 
| کثر بثقات ايی فن صحبت ها داشته - بندوست کلانش خالی از پختگ و متانت 
ثیست - و اکثر بعانیها ی تازه را در قالب الفاط رنگیی و عبارت متین می 


آورد [ ص ۹۵ , ] اوستاد پخته کار » معنی نکار ».سحر کار » بود - من اشعاره : 


حیف | م غافل به پیری نادم از عضیاد شدی (م) 
می گژی ز انشوس لب | کنون که مه دنداق شدی 
هر کس بسوه خلوت توحید راه جوست 
و رد نش نب وت 
تعذیر هم بقدر بزرگ مترر است 
از اسپ تازیانه" سردم کلاد تر است 
- نیستم آزاد از قید خطش هر جا روم 

چود قلم پایم بخود پیدا کند زنجسر ها 


(- اضافه بر حاشید 

۲- کلمات الشعرا : دم دروینثان بلکه خاک پائم ایشان محمد افضل 
سرخوش از خانه زاد ان 1 آست.- 

تذ کره نویسی در هند و پارکستان : وفات سرخوش؛ پانچ محرم ‏ ۱۱۲ه 
( بحواله خوشکو ) 

چا 2ب اکد*آب از سز-گذشت ۰ لکه کر کاث دیا اه - 





1 ۰۸ 


حایل خورشید وحدت ش.د غبار هستیم 
چود بساطخاک برچینند روز و شب یکی است 
[ص ۱۹۲] کار چود با نقص افتد دست بردار از کمال 
همزیان لال را ناچار باید گشت لال 
شد خسرج یلهو پند صح 
مصرف زر قلب را قماز . است 
ز آلایش جهاد بتجرد توان. .. گبذ.شت 
وفاوتر رکشت کش داءن کشیدتی ست 
ز دست و پا زدن بسمل تو دانستم 
که بعد کشته شدن هم تلاش ها باقیست 
در پر شکوه ام آئینه داری صورت‌حال است 
کة چود شمنامه در هر داستاد تصوی رهم دارد 
فروغ اصیه" دولت از صفای دل است 
جلاه نتش زر از مهره بیشتر گردد 
[ ی ۱2] تن ده اختلاط چسپد ‏ را 
جابه" تنگ زود چاک خیو 
کنم زیاد گوا را بدل غم او را 
توا باب فروبرد تلخ دارو را 
منعمان را حرص زر با قیست در روز حساب 
تشته آخر تشته دیزد کر کشد دریا بخواب 
کوش عالته «گرفیی یه زرهسیر کش داست 


پاه در دامن مرا خوشتر ز کل در دامن است 


محمد غضتفر سیری تخلص مولدش خاف ( خواف ) است و در هرات 


۱۰۹ 


نشوئما یافته ‏ مد شجاء و تور پیشه بود - از بوقل‌ونی روزکار بحکم بادشاهی 

زندانی ماند (,) در آد- حالت قصیده در ردیف زنجیر کرده که بیتر چند ازان 

نکاشته می شود - من اشعاره ۰ 

[ص مه:] ازاد شد از کرم دوستم عطا زنجیر 
کد بود جوش جنون مرا دوا زنجیر 
مرا که هیچ کس آزرده نیست از دستم 
چرا بنالد اگر نیست در جفا زنجیر 
طلسم گنج معانی اگر ثیم چون مار 
تگاهبانی" من می کند چرا زنجیر 
نه از نژاد کيانم نه تخمه" رتم 
که بهر ملک ضروری بود مرا زنجیر 
بفیل مست و بشیر هزبر سمی زیید 
کسی باه نیفکند پشه را زنجیر 
زبان یشکوه بیالا که یوینف کنعان 
نشد عزبز جهاهٌ نیافت تا زجیر 
تو کمستی" که ز زندان و بند ناله کنی 
چو بود قسمت پیغمبر خدا زنجیر 

[ص ۱۹٩‏ ] خیال کن که رسد تا بپاه بوس کسر 
ز پتک و آهن و سنداد کشد چها زنجیر 
بسکه دل کشت دانسا اما 
خویشتن را نتوانم که ز جا بر دارم 


مرزا فخرالدین عرف پجو سکون 
[ مرزا فخرالدین عرف پجو سکون تخلص جواد در (۲) ( تصیه" ؟ ) 


قلمزد : بود 
۴- عبارت چلد بندی مين کث چکی ده 





۳9 
بوندیست - در , اشعار هندی همتا ندارد و شعر فارسی هم بایی ( طور گفته ؟ ) 


بالجرم یافتم 1 درین است فتح باب 
دادند دو-تان چو تخلص سکودن سا (0۱)] 


سالک بزدی 
سالک یزدی (() چندی در گلکنله بسر برد - و در سنه بدد. و یک 
هزار و شست و شش در عمد شاه جهان بادشاه داخل سلک بندگان بادشاهی 
گردید - و دریدح طرازی خلیفه زمال - بعانی ها تازه ایجاد نمود - و شعر 
را بصد آب و رنگ انشا کرد - اوستاد فن و صاحب تلاش می‌نمابد - من اشعاره: 
بهار خط تو روق فزاه بستان (۳) ست 
حدیت ۲ روت نو دیباچه . طبشال ست 
گت ۳۷۰۰ چود صدف گر سر برندت پاه تا سر گوش باش 
کر دلت سوراخ کردد چود وج خاموش باش 
مرد می باید که هر جا نسبت سازد درست 
در جکر داغ . و بمژگان اشک و در سرهوش باش 


رفت موسول از پشم آتش خضر دنبال آب 
جلوه"* معشوق یک جا آب و یک جا آتش است 
صحبت با غاثبت با دومت کر خواهد گرفت 
ما سراپا خار خشکيم. او سراپا آتش است 
دود بر خیرد. با هد جرد از جخشیداق ما 
لشکر پروانه اع و .جنگ ,ما با ,آتش است 

(- اضافه بر حانشیه 

۳ کلمات الشعراء مس «ختصر ذکر - 

۴- اصل : بوستاد 





هحمد احسن سامع 
مد احسن سامع (,) از اسا زاد هاست صحیح النسب هندوستانست (۲) 
[ص , . ب] و پیشتر* عشرت؟؟ تخلص می کرد - فقیر از قدج رابطه" اتحاد و اخلاص 
ضهرر بایشان دارد - در عالم شعر فکرش رساست ؛ و معانیاه غریبه بر روه 
کارمی آرد - و هميشه در سعی مضامین تازه جهد بلیغ می نماید - من غرر نظامه: 
چکنم خاطر صیاد عزیز است مسا (۳) 
ورنه از کشمکش دام بتنگ آبده ام 
در طنیت غافل نبود جوهر هستی (م) 
هر گز نتواد هون ز رگ خوب (ء) کشیدن 
[ ص ۲.۲ ] لباس شیخ دلیل است بر فسردی" دل 
که نیست خرقه" پشمینه غیر تاب (د) زسستان 
کثافت است که جوشد ازو لطافتها 
چو جسم صورت ت رکیب بست جاد گل کرد 
تزئمن تو شیخ آد همه تدبیر ندارد 
از ریش بکن موه و در دست عصا گیر 
از تماشا که آن مست حیا می آم 
تنگک در بز یکش اع آئینه تفقال مزا 
در حبرم که جرعه کش چشم ست کیست 
پر روشن است لغزش مستانه از چراغ 
۱ سقینه" هیدیق 37 حسن خاد سابع 
م- قلمزده عبارت : همت والایش باسباب صورت چنداد برغیت 
فرو نمی ارد - 
ی ار 


ی 
۵- اصل : خواب ( تصحیح از روه مردم دیده) 
د- مردم دیده : باب 





تور 
جور کمتر کن » ز دست انداز خط غافل مباش 
هست امروزنی که می بینی بفردا آشنا 
رباعی ء 
شیخم که بکفر می .کشد اسلامش جز بت کده نیست کعبه" احرامش 
تا چند بدست خویش , محکم ,کیرد اي آلت شبخی که عصا شد نامش 
رباعی :ٍ 
بل هر چند علم دین "می خواند از مبحث ابلمی سخن می راند 
زس خرنکتی سوال از حیض و نفاس ای مسئله(,) دخترش نکو می داند 
عبدا لخا لق سمندر 
عبد الخالق سمندر(() تخلص خلف مولانا بلک - از علوم رسمیآکاه و شاءر 
زباد دان و معنی آنرین بود- درسنه بو., ه زار و شاننزده در لاهور 
رحلت کرد - من آشعاره : 
شب که عارض او از ایاغ افروزد 
چناد بود که چراغ از چراغ . افروزد 
نمی د هند به بلبل مزاج پروانه 
هزار شمع . اگر کل بیاغ , افروزد 
مگر از ناله ام در اضطراب است 
که بمی ورد بر آهازین در کوفن 
ز بس خواهش که با وصلت د لر را 
کشم هر لحنله خود را خ-ود در آفوش 
طعنه بر بیتابی" صبر زلیخا بمر چیست 


رسم‌عشق است این که نگدارد گرینا 2 درست 


,- اصل : بثله ( تصحیح از رو ه سنینه" هندی ) 
۲- مفیته" هندی : عبد الحق سمندر 





۱31۳ 


مر سید علی. سید 
بیر سید علی سید بهند نيامده - با میرزا معز در ولایت هم مشق (۱) 
بوده - در عالم شعر فکر خوشر داشت - [ص ه. ۲] من اشعاره : 
چسان آرم در آغوش آد بت کیسو مسلسل را 
که نتواند بخود هم خواب (۲) دید از ناز نخمل را 
خوش آد ساعت که يابم(م) در کذار خویش جایش را 
چو گل وا کرده يابم (م) غنچه" بند تبایش را 
سعید خاد ملتانی 
سعید خاد ماتانی رنگین سخن تازه گفتار - از بنده هاه شاه جهان 
بادشاه بوده » (۰) رباعی : 
چه دولت است که با اي قد خمیده" خویش 
پپر کشیده ام آن سرو سرکشیده" خویش 
ز فرقت تو چه گویم که قصه" طوناد 
[ ص .۲ ] . شنیده بود ( ی و ؟) من دیده ام بدیدة خویش 
سید سعید الدین 
٩‏ یلید آلدین ترقوست مپاهن پیشه .1۶ سا حذاصن اعتیاز رده 
من اشماره : 
حضیض چاه کردد تردبان رفعت شانت 
چو یوسف کز برادر لوح محفوظ اشت شه گشتن 





,- کامات الشعرا" : در ولایت با یر معز هم طرح بوده - 
۲- کامات الشعرا" : هم خوابه 

۳- کامات الشعرا" : ینم 

م- کلمات الشعر" : باشم 

۵- قلمزده عبارت : ای رباعی از وست 


۱۱ 
شیرازه" جمیعت دلماه پریشاده موی کمر نازک یار یست یه بینید 
عبد اللّه سنجری 
عبد انتهء سنجری تخلص بواد و منشايش اکبر آباد است - خط استعلیق 
خوب می نوشت و در فن خط شا گرد مادر خود بود - آخر کار سودا بر مزاجش 
غلبه کرد و _ قیدانه زیست و باز همانجا[ص ء . ب] بخاک پیوست - من اشعاره : 
مشرف باد صبا تا نرود در کلشن دفتر کل نکشایند بدیوان چمن 
صبا تا خاک کویش بر ندارد . ز آب دیده تر کردیم و رفتیم 
دل ز کویت گر بسوه من نیاید بااک نیست 
مغ چود یابد کلستاد که کند یاد قفس 
سایرا مشمهدی 
سایرا مشهدی (,) در ولایت دم از معنی‌آفرینی می زد و بپند نيامده : 
میجالها ۰ ز. گزدش چشمت خرایب هد 
خم گردباد . بادیده اضطراب .. شد 
(ص ۲۰۸) پ+رتو (۲) ععر چراغیست که در بزم وجود 
به نسیم مژه برهمزد_ه (ج) خاموش است 
سیف خاد 
سیف خاد بن تربیت خان عالم کیری که معروف بمرزا فقیر است - در عمن 
هنکامه" دولت طبعش بائل بشعر بود : 
یار احوال دل از من پرسید 
غنچ.د" لالد بدستش دادم 





,- کامات الشعرا" : ساثر مشهدی شاعرخوش خیال بود؛ در هند لیامده - 
۳- اصل : پرتوه 
۳- اصل : برهم زدن- تصحیح از روه کاحات الشعرا" - 


ابو محمد سیرابی 
ابو حمد میرایی تخلص () مولدش سیالکوث است - و همانجا 
نشوونما یافته - در عهد جمهانگیر بادشاه سرخوش باده" سخن بود - من اشعاره : 
ايی هنت کره حامل یک نقد وفا نیست 
بکشا که تبی تر ز گره هاه حیات است 
[ ص ]۳.٩‏ از رشک خرامیدن تو سرو چو طازس 
در هر قد می تاژه کند ماتم پا را 


رباعی : 

در چشم ترم رنگ جمهای برق (۲) صرابست 

تا دیده بهم برزم اي خانه خرابست 

مژکان من از گریه" بسیار فروریحت 

آخر فتد آد نخل که نزدیک به آبست 
روزه در مجلس نواب قلیچ خال حاضر شد - نواب فرءرد که سیرابی 
ما هم فکره ميکنيم شعر هام با هم شنیده" - عرض کرد عنایت فرمائید مستنید 
شوم - فرمود سفینه" من بیارید - بدست گرفت - چند بیت و [ ص ,۲۱ ] غل 
_م سروپا و مه ربط بر خواند- سیرایی بعضم جا دخل کرد و ائم‌ار 
استادی" خود ‏ نمود - نواب برآشفت و زبان بفحش و دشنام کشاد - شاعر 


(- کلمات‌الشعرا" : در عبد جهانگیر شاه بهند آید - مرد خوش طبع و 
خوش فکر بود - گویند روز در مجلس نواب قلیج خال حاضر شد - نواب 
فرمود که "ما سیرابی ماهم فکر می‌کنیم - شعرهاه مارا شنید:" - عرض کرد 
۲ یتنا ام عنایت فره‌یند مستفید خواهم شد » فرمو دکه "سفینه" من بیار ید۰ - 
پیاض آوردند بدست گرفته چند غزل بم سرو پا و چند بیت بر معنی و ثامربوط 
پر خواند - سیرابی چند جا دخل کردنو اظهار استادی" خود نموذ - نواب 
برآشفت و زبان بفحش و دشنام کشود - شاعر سر فرو کرده می شنید - بعد ازان 
برخاست و عرض کرد که " نواب سلاست! ایس نثر نواب به از نظم نواب است*ت 
از اشعار او بالفعل دو شعر بنظر در آمده - از وست : در چشم ترم الخ 

۳- کامات‌الشعرا : برق و سراب است 





۱۱ 
سر فرو افگنده می شنید - بعد ازاد برخاست و عرض کرد که نواب سلامت 
ایی نثر نواب به از نظم نواب است - 
دور ۳ 
زمانه بیگ مخاطب بمممابت خاد سوسنی 
زبانه بیکگ بن غیور بیگ کابلی » مخاطب بممابت خاد سوسنی تخلص 
می کرد - و [ از ] ام‌اه عصر جمانگیر بادشاه بود / و بجوهر جلادت و تپور 
متجلی » طیع موزون .و ذهن رسا داشت [ ص ,۲ ] احوالش از بسکه در 
توار یخ معروتا مندرج است - ازیس بمر دریس مختصر مفصل بر ز بان قلم 
نیاورد - ای مصرع بجهت نتش نگین خود یانته بود -ع 
بادشاه زسانه شاه سلیم 
*زمانه آرام گرفت»» تاریخ وفات اوست (,) من اشعارم . 
"کمر در خدمت بت آل چنان در دیر بر بندم 
له شک آید بقیم کعبه را بر اعتقاد من 
زبس کردم فغان و کس نگفت از کیست بیدادت 
بمحشر هم نمی دانم که خواهد داد داد من 
ارسلان بگنن شپاهی 
ارسلان بیگ (۲) سپاهی [ ص ی 
سر خوش باده" نشاط بود : 





کلمات‌الشعرا" می مپابت خال کا ذکر بطور شاعر نبس ه» صرف 
دو جکه تذکره آیا هه خان خانان عبدالرحیم > حال میس ایک واقعه (ص ۳) 
درج.ه» دوسره تذکره یک آخر میس جاب مختلف وانعات واشبخاص:ي تاریهی 
بحساب جمل درج هس » ان مین یه عبارت مذکور هه رص ۳۰,) : تاریخ 
فوت زمانه بیک ممابت خان " زمانه آرام گرفت» یافته اند عجب تاریخ 2 
رما دای ای ای ی ۱۱ 

۲- کلمات‌الشعرا" ر ص وم ): قافلان بیگ سپاهی ( اخلاص کی در چ 
کرده عبارت کلمات ‌ ماخوذ نهین _‌ِ ۱ 


۱۱ 

نکارم از ره دور آمده اسّت و می خواهم 

"کمر کشاید و خنجرابمن حواله کند 

دلم زضعف کشد آه و هم بآه رود 

چو عنکبوت که بر تار خویش راه رود 
سعیدات گیلانی 

سعیداه گیلانی در فنون هنر ها و انواع بدائم و صنائم » خصوص 

صنعت حکاک و خوشونویسی » یکانه" عصر خود بود - و از عمهد جهاد گير بادشاه 
تا عهد شاهجهان بخطاب هم بدل خاد و داروغکی زرکر خائه مامور بود - 
[ ص ۲۱۳ ] من اشعاره : 

دارم اندر غنچه" دل از خیالت کاشنر 

هم چو کل پوشیده ام از خون دل پیراهنم 


مژ ان چو سایه بر کل روه تو افگند 
ترسم شود فکار » چو از توک خار کل 





سواره آ سه زریس رکاب می آیند 
بچپره رشک هزار آفتاب می آید 
بآب‌تیغ‌تو دل می ‏ کشد ز آب حیات 
چو تشنه کو سوه آب از سراب می آید 
کند عرق رخت اه نازنیی ز تاب نگاه 
پدور حسن تو از آتش آب می آید 
[ ی ۲۱۰ ] __تو مست حسنی‌ومن مست عشق‌چیست حجاب 
چتی. . دو مستی" ک از شراب می آید 


زتاب عشق هر دم پیش او بیتاب می گردم 
کی از شرم آتش می شوم »که آب می‌کردم 


۱۱4۵ 
ریاعی در مدح شاه جمان بادشاه کنته 7 
رباعی :ٍ 
آئی که سریرت آسماد پایه بود 
بر بلک جپان عدل تو پیرایه بود 
تا هست خدا تو نیز خواهی بودن 
ژیرا که همیشه ذات با ساید بود 


شیخ محمد معید قریشی در عننوان شباب ملازم سلطان مراد بخش بود- 
در جمیع اقسام سخنوری .ارت داشت [ص ۲,۰ ] سلطان بروز عید الاضحی (۱) 
گوسفنده را یدست خود بسمل فرمود » و در آل حالت چشمش باز باند - 
شاهزاده لمحه" بسوه آل گوسفند نکاه کرده باز بسوه شیخ دید - شیخ 
فی البدیهه ايی مطلع بر زبان آورد : 
عید قربانست می خواهم که قربانت شوم 
همچو چشم(+) گوسفند عکشته حیرانت شوم 
خواجه عبدالله سامی 
یحسب و نسب گرامی خواجه عبدانته سامی () از قبیله" ملا 
عوض وجیچه است - دیوان فخیم (م) ترتیب داده - بحسب اتفاق از لاهور به 
شا هجم‌ان آباد آمده بود - 
[ ۲۱۱ ] روزه محمد احسن سامع و جامع ایس اوراق براه دیدنش رفتند» 
فغر هام بامزه آغاز کردکه بیان آن خالی از خیافت طبع نیست» لیکن اي 


۱- اصل : عیدالضحی- 

۳ اصل : چشمی - 

۳- مدتی ملازم شاهزاده اعظم شاه بوده آخر ترک نوکری کرده» در وطن (لاهور) 
ساکن شد » با شاه آفرین لاهوری و میر محمد عل‌رائح‌معاصر و هم طرح بوده و دردهل 
رسیده» اواسط سلطنت محمد شاه فوت شد سفینه هندی ص ۱۰) اوریذال کالج میگزین 
مین بحواله معاروف جولای ۶۱٩۲۲‏ ( بحزاله" خوش گو ) خواجه عبداقه ساقی تخلص 
(ص .۲) 4 اعظم شاه ی سرکاز مين بیدل ‏ دوستی پیدا ک: 

۴ اصل : ذخیم 





رل 


مختصر حامل ايی حکایات نمی تواند شد که به طویل" سی انجاد - سخنش خالی 
از پختگی نیست » تلا شمها دارد - من اشاره : 

دل وا شود ز دست تو بر منت کید 

این قفل اپجد است بنام تو بسته اند 


درس بیت معنی" تازه یافته : 

[ص ء ]۲۱‏ یک قطره ‏ نصيیم نشد از مادر ‏ گیتی 

دادند بدستم قدح شیر شیک 

اشکم ز سر هر مژه دارد کله ‏ بسیار 

خار است درس راه کم و آبله بسیار 

شب که آل مهنیم رخ در پرده سست خواب‌بود 

یک طرف در خانه ابرو یک طرف «م‌تاب بود 
میر چلال الدین سیادت 

میر جلال الدین سیادت (,) متوطن لاهور ‏ در عالم شعر فکر رسائر داشت - 

و سخنور عالی فطرت » و شاعر صاحب قدرت » و استاد پخته کارو معنی نکار سحر 
کار بود - من درد کلامه : 
[ص ۲۱۸ ] بمشک ناب چو سنجند خال آن رو را 

زد دبرکن لاله مود اکلهت ‏ ترازوند را 

روتابد از سیه کار عمل خل قکریم 

می خرد عطار فردم را که باطل می شود 

ما لذات ‏ حیات از غفلت ‏ يافتیم 

چود نشه" شراب که در خواب بگذرد 
۱- لمات الشعرا" (متن): در لاهور توطن داشته - صاحب فکر معانی و تلاش بلند 
بود - اما چون من طالع شهرت و قبولیت نداشت- (حاشیه): سیادت خلف میر جمال 
الدین محدث بوده - وقتع که برات مطلع شاهجپان آباد آمده بود بیک دو صحبت 
فقیر را اتفاق ملاقات افتاد - مرد عزیزت بود قریب یک دو جزو در بیاض من 
اشمار بخط خود نوشته - در معنی هات تازه یافتن و خوب بستن کو تاهی نکرده - 


۱۲۰ 


خبر ز زنده .دلی لیست اهل مدرسه را 
که دل بسان مکس در کتاب می میرد 
رباعی : 

آنانکه ز صرف خویش افزوده آیند 

که روز وداع چشم محزود آیند 
[ ص ۲۱۹] چود پسته » جماعتم که منز اند همه 

خندان خنداد ‏ ز پوست ۰ بیرود آیند 

رباعی : 

تا هی آزاز پم طبل و علم 

سر کشته شوی دز طلب خیل و حشم 

تا" چند چو فانوس خیال از " مهم 

گردد بدل تو اپ" و فیل و آدم 

سالک تزوینی (,) در عمد شاهجهان بادشاه» سرکرم مب بود » 

و معانیهاه بدیع انشا می نمود - من اشعاره : 

بیرودن ‏ نرود - برد ز قید هتر خویش 

طاوس ‏ اشیر است بکلدام پر " خویش 

استخوان من و مجنون به تفاوت بردار 

ابه هما چاشنی" . درد . فراموش نکن 
شیخ حسین عرب شمرت 

نواب حکیم الملک فرخشاهی اسم قدیمش شیخ حسین عرب است و تخلص 

شهرت (۲) بکمالات ظاهری و باطنی بیزاستگی دارد - و در عین 
تعلقات ظاهر و هم صحیتی امیران عظام و تقرب بادشاه اخلاق -نجیده اش زیاده از 


۱- کلمات الشعرا - ص ۲۵ 

۲- نتائج الافکار : در وقت محمد شاه پادشاه باراده" حر مین و محترمین 
تقد دستوی بکف آورده و پس از اداه مناسک باز ببارگه شاهی برسید و 
پمنصب چهار هزاری سر . مقاخرت باوج اعتبار کشد آغر در سنه ۱۱۲۹ سس 
و ارنمين وماته و الف در شاه جبان آباد وفات یافت (ص ۱۳٩۳‏ 


.۱۳ 
درویشان ایس زان است - در هنگام, فرخ سیر عالمی بدولتش فیضیاب گردید » 
هر که از بندگان خدا باو رجوع آورد محروم نگذاشت - مردیست دانشمند » 
در فضائل علمی و حکمی نظر خود بدارد (۱) ای چند اشعار آب دار از آئیند" 
طبع خیال [ص ۲۲۱] آفرین آد روشن ضمیر است -بن اشعاره : 
یک نفس وا شدنی داشت دلم کل زد و برد 
مصرع ناله زمن بود که بلبل زد و بر 
نه من از آسماد قصره زسرد فام می خواهم 
نکس واه ازیی فیروزه بهر نام می خواهم 
قریب بهمی معنی شخصم ايی شعر مرزا صائب بکوشن ایشاد رساند : 
> از لعلش باد رنگ ی که باید کام می خواهم 
نگس واره ازس یانوت بر نام مي خواهم 
بمجرد شنیدن این شعر ایشا مطلی دیگر بمم رساندند 
[ ص ۲۲۲ ] . زهر شیری نکاهه کافرم کر کام می خواهم 
سم دلچسپ بر از توام بادام "می خواهم 
ز غیر سرنه طلب می کنی بچشم بچشم 
بما نکاه غضب می کنی بچشم بچشم 
نام . وصل تو ,ببرديم و بحسرت مردیم 
2 2 کنمن. را که تکردیم" جزاتاین "همة- داشت 
ستم کش مي شود هرکس دهد پملو ستمگر را 
که با آتش برد همراهی" شمشیر جوهر را 
لالنه ‏ کل کنون خود پیداخ. . رسانید 
بسکه" أژاوشع" هواز سث مکدر" بلیل 
نکند ناله" خود عرض مکرر بلبل 2 
۱ ال : توارد ۳ 


۱۳۳ 


[ ص ۲۲۳ ] . خاک آدم شد و سجود بلائک کردید 
کس ندید است چنس پستی" بالا دستی 
دل رفته رفته بانگبش خوگرفته است 
دیوانه دست و پا زذه آهو گرفته است 
مست از خانه برون آید و شب سیر کد 
طود ,ید پبشن. گرفته : است. : خدل هی" کید 
سفله ز آلودق دولت دنیاست عزیز 
اس ملمع چو ازو دور شود مس باشد 
کل رخان زر طلب و حسن بتاد زیور دوست 
واه بر عاشق یم چاره که مفلس باشد 
ملا شیدا 
معتی بند خوش ادا [ ص م۲ ] ملا شیدا (ر) طبع معنی بندو ذهن دقت 
پسند داشت - منشا و مولدش فتح پور سیکری است - هر لحفله آن عالی طبع 
معانیهاری غریب بجودت فکر و جدت فمم برروه کار می آورد - و آکثر 
خیالهاه رنکس بر صفحه" بیاض می نکاشت- اندیشه" رسا و طبع معنی زا داشت - 
در بزم شعراء اشعار آیدار بر زباد می آورد» متضمن بر صنائع لفظی و بدائع 
معنوی در برابر مخزن الاسرار حضرت نظامی گنجوی مثنوی منفاوم ساخته - قریب 
دوازده هزار بیت خواهد بود مشتمل بر [ص ۲۲۰] سخنان حکمت آمیز و 
معانیها ی دلاویز - و سر آغاز آن مثنوی ایی بیت است ۰ 
بسم اه الرحن الرحیم - آنده سر چشمه" فیض عمیم 
درآ کتاب داد سخنوری بنوعم داده که هر مصراعش یک کتاب 
سخن است» بلک هر نقطه" ازان خال رخساره" شاهدان ايي فن است - ابی قطع که 
بر تیز زبانی او برهان قاطع است در هجو میر المیگفته - قطعه : 
اه مير من که گرچه الپول تخلصی 
از مرد (۲) لاهی ار چذ البی شدن خطاست 
[ ی ۳۲۰] . زس رطب دیاس که بود در کلام توق 
گر متکر کلام المي, شوم (م) بجاست. 
۱- کلمات الشمرا* 
۲- بزم تیموریه : مزد 
۴- بزم تیمویه : روا 


۱۹ 


میر مذکور از استماع اس قطعه بسیار برآشفت و چندین رباعی در 
هجو او انشا نمودء اما هرگز تلافی آد نشد (,) شیدا هرگاه (ب) اس مطلع قصیده 
کفته() : 
چمست دانی باده" کلگود مصنا جوهره 
عشق را پروردکاره حسن را پیغبره 
همه سخنوران خوش کردند و در ترانه ها بستند - چود بسح مبارک 
جپانگیر بادشاه رسیده () بر دباغ شد زه) و زبان (د) بتکفیر او کشود که 
تعریف (ء) ام الخبائث که حربت آد به نص قرانی (م) ابت است 
[ص ۲۲2] چنس گفته » از (4) سلک ما بد رکنید (. ,) - چود حکم باخراج او 
صادر شد قطعه گفته بوسیله" یکی از مقربان از نظر بادشاه گذرانید (, ) و بر حال 
خود مهربان ساخت - قطعه : 
جهان پناها شاها بقدر جاه و جلال 
نیا فریده (۱۲) خدا چون ترا عدیل و نظیر 





۱- یهاه سر لر کر مخطرط ک ص ۲۲۸ که اشعار که آخر تک ک عبارت 
به ادنی تصرف کلمات الشعرا" (سرخوش) ع ماخوذ هی - 

۲- کلمات الشعرا : وقتر که 

۳ ایضاً : راگفتة درمیان آورد 

۴- ایضاً : بادشاه دین پناه ( حاشیه بحوالاً نسخة ب : شاهجهان ) رسید - 
اور پجی صحیح ۵ - 

- ایضاً * شده 

-٩‏ ایضاً : زبان را 

ء- ایضاً ؛ تعریف این 

۸- ایضاً.: قرآن 

4- ایضاً : باید که از 

۰- ایضاً : آید 

۱- ریضاً : بوسیله" یکی از مقربان این قطعه گذرانید و بادشاء رحیم دل را 

۲- کلمات : نیآفرید 


۱۳۳ 
بوصف م زده سر ازمن این دونصرع خوش 
که گشته ورد زبان همه صنیر و کبیر 
اکرچه لنش عام است معنیش خاص است 
بخاص و عام شده (,) شمره همچو بدر منیر 
[ ص ۲۲ ] چنانکه (۲) بکش اسرار مواوی جدامی 
که هست کفته" او دوز از در تنشصیر 
بوضف مم ز صراحی دوباره قلقل سر 
به از چهار قلش کنته فار غ از تکنیر 
مرا یکفر چه سیت بود که به ز من 
مخن چنیی کند و هیچ نایدش" بضمیر 
مرا چو شاه براند کجا توانم رفت 
بکاه, راندن از . کف کچا رود شمشیر 
در اوائل حال ملازم خان خانان عبدالرحیم بود » بعد آن داخل بلازبان 
سلطان شمهر یارکردید - و در عهد شاه جان بادشاه داخل سلک بندگان بادشاهی 
شد - و در آخر حالگوشه گزین مکان [ ص ۷۲۹ ] دلپذیر خطه* کشمیر کشت» 
و بمواجی از سرکار خورسند بوده همان جا پیمائه عمرش لبریژ کردید - گویند 
در سنه ۲., اربم و عشرین و الف هجری که آردو 2 کیهان پوه جم‌انگیری در 
بلده" طیبه" اجمیر علم اقامت انداخته بود ؛ و | کثر فضتالا ی انضار و شعرآنه هر 
دیار در آد ایام خجسته آغاز فرخنده انجام که نو بمهار روزکار و و عروس 
اعصار توا گفت » بموکب همایود جمع شده » هر روز در هر خانه صحبتر ازی 
جماعه و در هر کاشانه جشنر ازس طائنه رومیداد » روزه بحسب اتفاق 
[ص 7۳۰] اعزه مثل ملا انورلاهوری صاحب ایس شعر: ‏ 
درس حدیقه بهار و خزان هم آغوشن . انست؛ 
زمانه جام بدست و چدازه بر دوش است 


۲- کلمات : چنین که 1 شلملة ۷۸۰ 





۱۳۰ 
و بلا عطنی جوتپوری فایل انی ایا : 
شرت امد اف نم هیچ بدر رفت ز کاخم 
ون خارتی از خانه" ارباب تو کل 
هر احئله خیلش در نظرم خوبتر آید 
همچود خط اوستاد که بینی به تامل 


و بلا بخترع صاحب این شیر : 


[ص ۲۳۱] . در شکستم چند کوشی ابه یه نا مهر بان 
من پریشاد خاطرم زلف . پریشاد نیستم 

و بلا طفیلی فتحهوری مصئف ثاهنابه و فضلامه دیکر در خانه: آشناه 
گرم صحبت بودند که ناگه ملا شیدا از دور پیدا شد - اعزه از لاف و گزاف 
او دل بری داشتند و می دانستند که ۲ کثر مضامین متقدمین را مانند فرزند 
متبنول بلباس زیبا آراسته در نظر م‌دم جلوه میدهد - هرکدام قرار دادند که 
استدعام اشعار ازو نمایند ‏ و.بلا فیروز که | کثر اشعار شعرات. حال و 
قدمای صاحب قال بخاطر داشت » [ ص ۲۲ ] مقرر داشتند که با شیدا 
همزبانی کند - وقتم که قریب بزم کاه که رزم کاه قرار یافته بود رسید ء اعزه 
به بشاشت تبام چند قدم از جاه خود انتقال نموده استقبال کردند - و او را 
باعزاز و | کرام تمام آورده بالا دست نشاندند - و هر کدام ازی باران سحر 
بیان شروع در تعریف ذهن وقاذ ایشان نموده العماس کردند که چند شعر تازه 
و برجسته از واردات طبع خود. بخوانید که (,) بخواند : 
[ ص ۲۳۳  ]‏ چیست دانی باده" کلگون مصفا جوهره 

ی غشق را پدروردگاره حسن را پیفبره 

همال زمال ملا فیروژ با شیدا گنت که آيس شعرٍ بمراتب یه از شعر 
رودی ست : 


مشق با جون_ مد [م]ر لیکن _., حسن, ربا آفسرمدکار, وگ 





۱ او ؟ 


۱/9 
روم درهم پیچیده مطلقاً بر ابی حرف التفات نکرده خوائد + 
زسکه کرده غمت بند در جکر ناخن 
چو پشت ماهیم از پله تا بسر ناخن 
ملا کفت یی مطلع از شعر عباساری حلوائی چرب و شرس تر است : 
از بسکه سینه کندم و ناخن درو شکست 
چود پشت ماهی ست سراپاه سینه ام 
برهم خورده بر اشعار اعزه طعنه زده [ ص م۲۳ ] برخواند : 
گر بصحرا مو فشانی دشت پر سنبل شود 
ور بدریا رو بشوی" خار ماهی کل شود 
گفت ملا کاتبی پیش از دو صد سال توارد زده : 
گر بدریا افتد از عکس جمال تو فر و غ 
خار ماهی آورد از قعر دریا بار کل 
تا اس بیت از زبان ملا برآمه شروع در هرزه گوئی‌کردکه اکر ظریفی (۱) 
می کنید مضمو 2 برابر ایس بیت من بخوانید که در لعت حضرت گفته ام : 
ذات تو بود صحیفه" کون که کرد 
از رود ادب سپپر خسدا بر پشتت 
ملا گفت که یاراد انصاف دهید که [ص ۰ع۲] هاتفی پیش ازاد که 
اي گوهر آبدار بخزانه" مولوی در آید دزدی کرده برده باشد » دیگر گناه 
مولوی چیست ؟ 
نبوت را توی" آن نامه در مشت که از تعظیمش آمد سپر بر پشت 
یاراد در قمقه افتادند - و آنجا که بد خوی" و درشت کوی" جبلی او بود 
برسر فحش و دشنام آمد - اعزه بایی ملتفت نشده باز التماس شعر تازه نمودند - 





۱ حریفی ؟ ( کلمات الشعرا مين ایس مقامات پر «دد حریفی بکار بردن؟۲ کی 
ترکیب اتسال هوئی ۵ - لا چندر بهان برهمن که حال میس) 


۱۲ 
هر چند او نا سزا بی کفت اینها عذر خواسته استدعاه شعر می کردند - 
تا اس بیت خواند : 
[ص م۲ ]زلف او را رشته" جاد گفتم و گشتم خجل 
زانکه این مضمو چو زلفش پیش پا انتاده است 
بلا گفت که از جانب ادب مممانداری ملاحظه می کنیم و الا شعر 
غزالی می خواندم که گنته است : 
کس نیابد مصرع پیچیده" زلف ترا 
کرچه اي مضمون ترا در پیش پا افتاده است 
القصه چند بیت دیگر خواند هر کدام بیتر بر زبان آورد - آخر 
مسهرخاموشی بر لب آورده بنشست - هر چند التماس شعر م یکردند غیر از سکوت 
جواب تمی داد - تا مجلس باخر رسید و صحبت نقطع گردید - بابدت عمر 
در محفل که بلا [ ص م۲۳ ] حاضر بود شعر خود نمی خواند » مگر روزسه در 
کشمیر به خانه" ملا آبد سر حرف وا کرد که از اشعار من هیچ بیتم پسند 
طبع افتاده ‏ گنت بل ایی مطلع : 
اه بروه تو کزو آئنه را چشم نماز 
شانه وا دست دعا (۱) درشب زلف "تو دراز 
دست دراز کرد و گفت : 
عمرت دراز باد که این هم غنیمت است 
گویند روز ه شاه عباس بادشاه صفاهان از مزا قاسم خلوت نشی 
پرسید که شما در جامعیت شاعری م زا صائب چه می کوئید ؟ کنت صائب 
[ص «م۲۳] صاحب: همین" دو بیت است : 
تیغ از کدوه سوختگاد نند نگنزد 
آب از زمین نفته چلتگتر کند گسدذار 
بو هکل و باد سجری چسشم ببراه اند (۲) 
گر روی_از خود به ازی قافله" نیست 
۱- کلمات الشعرا (ترجمه* شیدا » حاشیه) ض 5 : هام - 
۲- حاشیه" نسخة دیگر : چشم به سر اند - 





۱۳۸ 


7۲1 < 
هر کاه اس ماجرا بسمع مزا صائب رسید » با آو دو چار شده کنت کد 
باوجودٌ یی قدر جامعیت شاعری که من دارم و باز آشنات شما باشم. و شما 
پیش بادشاه بگوئید که صائب صاحب همس دو بیت است بسیار بعیذ نود - 
در جواب کفت که از برانت همی صاحب_"[ص"۷۳9] دو بیت گفتم که یا.نن 
و وی وی ری 


غرض از نوشتن این حرف ها انی نیست که از راه خبث "و بدباطنی و 
ادبی در حق استادان کامل و نقادان سخن " وشته باشم - صائب و شیدا 
استاد اس فن اند » هیچ کم از شعراه. حال را توان آل نیست که منکر از 
اوستادی ایشاد باشد » لیکن درس زماد یاران سخن سنج معانی اوستادان قدبا را 
که هزار بار آد عرائس مضامین بلباس الفاظ فاخره در آمده اند موزود کرده 
[ص ۰ در هر انجهن می خوانند و دعوی معانی یابی و مضامین آفرینی 
می ند و سر نخر باسمان می سایند - و ايی ثمی دانند کد هر گاه شخصر 
همچنس کم پیدا می شود که کسر قبول نکرده باشد - پس مضامین تازه و معاتی 
جدید آن قدر بدست آمدن »عاوم - چون کاتب این حروف آیی شغار اختیار تکرده 
که در برابر شعر شاعر مد گزابز تلاش ابتذال شده باشد که مقابل آل بنویسد - 
چرا که به نسبت اي هیچمدال باناخوان دبستان سخن همه بزرگ و اوننتاد اند» 
ازی سمر عنان اشهب [ص ,م7] تندگام قلم راءازیی وادی باز داشته بتعریف و 
توصیف هر یکی پرداخته - سبحان‌انته سخن از.کجا تا کجا رسید - لا حول ولا 
قوت الا بانته - 

باز آسدیم بر سر مطلب که شیدا امتاد پخته کار و معانی نکار جادو فن 
است - شاعری شعار اوسست - هر بیتش روشنی بخش دلمابه با ریک فهمان 
روزکار ست - من اشعاره : ۱ 

-۱(۵) خی خورشید داد زعشه از ۳0 ۳ 
مک بر جا مانده است آئینه از دیدار او 
انگشت * نپیادم-7 بزندالش" ‏ کفت 
زیامتم الا *-کنه آباهتد آنتیباً 








تفه و مهس ْ مش 


۱۳۹ 


[ ی ۲۰۲ ] . فسود کر داند آد خاک که‌ازوه بو مارآید 
شنا سم بو ه زلفت را اگر در مشگ‌تر پیچی 
ه من دودم نه تو بادی نه ءن زلفم نه توشانه 
که چود من بیشثر پیچم تو بامن بشتر پیچی 
از وحدت و کثرت چو سخن بگوید عارف 
از خط و دهان تو کئد حجث و برماد 
پنجه" اهل مخا در جانپ دست گدا 
وفت رفتن غنچه و هنگام ‏ برگشتن کل ست 
زلیخا چاک پیراهن بدوزد ماه کنعاد را 
آزاد قر سد که سوژن چشم دوزد در تماثانش 
ابو اسحاق شوگت‌بخارایی؛ 
سر زمره" معنی بندی و خبال آرانی» ابو اسحاق ش وکت بخارای" (۱)[ص ۰۳ ۳] 
از خاک توران همچو او سخنور صاحب فطرت و معنی آفرین عالی قدرت تا حال 
بعرصه" شود نیامده. شوخی الفاظ و بلندی خیال بدرجه" دارد که طائر بلند پرواز 
فکر در بیان ثنای آن بال نتواند کشاد - 
[ کویند ش وکث بخارای" هنکام که در صفاهان بود » میر سعدالدین راقم (را) 
| کثر مدح می گفت» چناد چه آگثر در اشعارش از آصمف مراد راقم است که 
دیوان آنجا بود - روز میر سعدالدین شوکت را مخلم فرمود و پاره" تومان 
زر هم رعایت نمود - شوکت با خر اباتیاد در عرصه" چند صباح زر و جابه را 
صرف شراب کرد - میر بشوکت گفت که ما می خواستيم شما بطور آدم باشید 
شوکت ازیی سخن رئجیده غزلر گفت که ای شعرکنایه ببیراست : 
منت اکسیر (۲) مارا زنده زیر خ.ا ک کرد 
از طلا گشتن پشیسا یسم ما رام یکنید](ب) 
من غر ر نظابه 
پیاله کرد فزود حسن شوخ و شنگ ترا 
شراب روغن کل شد چراغ رنگ ترا 
مانی چو لش آ ست بد مست عی کهشد 
چود می زسد بساعد او دست .ی کشه 
۱- کلسا ت الشعرا" : . شوکت بخاری 
۰ اصل : اکثیر 
۳ یه عپارت حاشیم پز اضافه دس 


وین 


[ص ۲۰ ] چه حظ ز زندی" پر شباب خواهي کرد 
بسایه زم آهو چه غواب خوافی "گرد 
۰ تست انجم که بز افلاک نمایا شده است 
روز ما در شب هجر تو پريشاد . شده ات 
مردم دیوانه در پیری بدولت ی وق 
بید مجنول چود خزان کردید زنجیر طلاست 
دي محتسب پدیر کنا هم عظیم کرد 
خم را شکست و دختررز را یتیم کرد 
شب که در دل رتم نامه" دلیر می شد 
دیده هر قطره که می ربخت کبوتر می شد 
هر که سازد سرکشی آخر سر خود می خورد 
شمع مجلس راست طبعان را دلیل روشنست 
[ ص ۲۰ ] . فزود گشت از سواد خط فروخ حسن جاناد را 
صف این مور میل سربه شد چشم سلیماد را 
هچو کندم ژ عدم ساز. مقر مي بندم 
نان ته کرده" خود را بکمر بی بندم 
از بهر قطم کردن نخل حیات ‏ تی 
چود اره" دو سر نفس اندر کشا کش است 
یوسف بیگ شائق 
دل از دنا پرداشته می زیست ۰ وهر چه از غیب‌تمی رسید" برآن قانع 
و مسرور بود : و ۱ 
شب عید از خیال ابروت اکر بر فلک, بینم 
بداغم ناخن کردود خلد چود نیش عقرب ها 
[ ص وم  ]‏ کنود تا چند حرف آرزو از لوح دل شویم 
بسان تخته" مشق .خط طفلان. مکتیما 
شاپور رازی دث. ۱ 
فکر رسا و طبع مستقیم داشت- دو اضر تقجالگین باهتلا تارب امه 
با او صاف حمیده زیست می کرد - من اشعاری‌ورر ی و م۰ 


1 


۳ 

اب آتش تب ,پر" عرق_ شد بسترر خوابت 
سرت کردم چبان بیتم میان آتش و آبت 
زخائیدن لب . یربی چرا_آزرده. می, بازی 
طبیب_از پهر ادفع, تپ مگر فرمود. عنابت 
میرم: غاد وه.. نازنس " سواربه .پاد 
که. گرد توسنش از ,ناز. بر,زمیی نه, نشست 


[ ص ۲۳۶2 ] این.. رباعی بجمت شالر .که آصف شاد 
گفته - رباعی 
این .. کم‌نه نسیج عنکیوت ,طوس است 
یاا: غزل (,) از جهان:, پر افسوس. است 
پشم‌ش . همه پشم. سک . ,صحاب -الکهف 
تارش همه تار ریش دقیانوس است 
کل محمل شاعر 


باو فرستاده بود 


کل محمد:شاعر  )۲(‏ تخلصن بمقتضایه الاسماء "تنل من‌السماء اسم 
باسمول است » و "از یی انسان- کاسل مرزا از پیدل است - 


من اشعاره : 


[ص ۲۶۸ ] 


که آن هه" رقاص سازد باتهی دستال 


توال شذ مشتری او را چو کل گرسشت زر باشد 
و دشمن بکار آند. بیان" ما 
برنگ , .شمم .شند. پیکان تیر ما + زبان:ما 
اک , زن. جیفه. وار. ‏ افتد ..بدامم 
توانم »,۰ زندکاپی « .را بسر : برد 





۱- غزل : رشته [تا ](فزهنگ اند ,واج) 
۲ سفینه" هند:"مُعنی یاب خانا/ٌ شاغزا- نام او گل متعند بود - نتائج الافکار : 


در عبد محمد شاه از عماید نامدار بود و گذران. مثل شاهزاده ها می نمود -.در 
سنه (>۱۱۵) سبع و خمسین وماته و الف بساط خیانته نورد ت(خل ۳۹۲) سس 


۱۳ 


دل اگر دادم بدئیا نیست در دئها دلم 
در بحیطم همچو موج گوهر و بر ساحلم 
بغد یط دلم آن عربده جوئ ظالم 
دست برداشته » چیزی که بمن داد دعاست 
کجانت (,) غیر تلدر آگر سرا کني 
کس که کشتی" او در جباد نباه نیست 
[ ص ۲۸۹ ] . بم مهر روز بر بجماد (؟) "تیر می شود 
هر کاه خود سفید شود شیر می شود 


رباعی: 
دیدم دل شب ماه وش سپاره 
جاسوس طبشهاه دل مد پاره 
کنتم چه کسی بوقت شب اه خوش رو 
پیش آبد و کنتا پسر هرکاره 


رباعی: 

شادیم که در دل هرس ناله نماند 

آن پربه چنون نامه" با پیش تو خواند 

یعنی احوال تیره روزان فراق 

دنباله" چشم تو بکوش تو رساند 

وقتم که شیخ سعد اله مپروص شد و بچوب چینی خوردن مشغول شاعر 

اس رباعی گفت - ریاعی: 

شیخ که ازاب رنع بمردن راضی ست 

در دست اجل بجاب مپردن رافی ست 

از خوردن چوب چینیش فهم کند 

کاس خرچه قدر بچوب خوردن راضی ست 
[ ص ۲۰۰ ] .از زلف او جدا طبش هوق خال سوخت 

التفات دام مرا دانه مي کشد 





۱- تصمیح از رو سفینه" هندی» 


۱۳۳ 


زصدناو ک چسال یک صید وحشی جاد نگمدارد 
دل مارا خدا از دست آد نزگادن نکمهدارد 
رباعی: 
ام .زاهه. م حا چیدت پگ است 
در وعظ فروشی سخنت بر رنگ است 
زی رو که تو پر سفله و کم حوصله (ای) 
یزان ترا ز سنگ پا پاسنگ است 
شادمان 
شاعرفصیح بیان شادسان (,) از سلاطین قوم ککر است» و سلک ایشان مایمن 
پنجاپ و حسن ابدال است - اکرچه در حرف [ ص ۱۰۱ ] زدن زبانش لکنت می 
کرد لیکن در عالم" شعراز فصحا.ه عصر خود بود م هر کاه ثیاه جباي بادشاه تخت 
مرصع بقیمت سه کرور روپده ترتمپ داد » شعراء پایه تخت غزل و قصائد و 
مثنوی در تعریف و توصیف آد تخت نوئیته از نظر بادشاه گزرانیدند [شادماد 
نیز قصیده گفته از نظرٍ شاه گذرانید ] (ب) که ایی شعر ازاد قصیده (م) است : 





۱- کلمات الشمرا" : شیادمان؛ از ملاطین زادهات قرم گکپر است - ملک ایشا 
مابین پنجاب و حسن اپدال واقع است - منصب ترک نموده در وطن گوشه" انزوا 
اختیار کرده - طب درست داشت- دیوانر بطرز قدما ترتیب داده اما آنچه در صاحب 
سخنان وت شبرتم دارد اين بیت است: شاخ شکسته بر ندهد ... الخ ... دوز 
شیخ عبدالعزیز دار وغه" عرض مکرر که ءزت تخلص داشت پیش فقیر نقل کرد 
بادشاه عالمگیر امروز از من پرسید که شادمان موای این پیت شعر دیگر هم خوب 
دارد - بنده عرض کرد که یک بیت دپگر ازو نیز هم برجسته و هم تلاش است - 
از وست : جز من کس دگر ز سلاطین ۰*۰الخ۰۰۰ فقیر گفت بادشاه عالمگیر شعر 
فهم نیست بطالع شما جبانگهر شاه نبود و الا می دیدید که کار بکجا می کشید - 
در حضور بادشاه اپن چه طور شعر بود که خواندند - بیت فخریه" اوست. از شمور ما 
پمید است- تامل کرد و گفت فلا راست می گوئی حق تعالیل بخپر عف و کرد 

۲- اضافه بر حاشیه ‏ 

۳- قلمزد ؛ .غزل 


۳1 
۱۳ 


1 


ی توا من ۳۳ #۵ تخت بدا 
چول ید بیضا بود در آمتین آفتاب 


کویند بادشاه براي تخت جلوس فرموده فرمودند که از روه تواریخ 
[ص ۲۰۲] معلوم ءیشود که تخت فرعون ازعاج و آبنوشن بود و او براد 
تخت دعوی * خداني م کرد وشن بر آسر تخت دعوی ی "دارم - - من اشعاره : 
شاخ شکبیته ید (ر) ندهد! یک زاف یار 
هر جا شکست " خورد کل آفتاب دأد 
جز من کس دکر از سلاطین _ روزکار 
مده بروبه , بجر ز, گوهر نه بسته استٍ 
[وقعز که :نو بث سلطنت" به..بادشاه عالم گیر ۱ در مدح 
اداه تعالم کی : کنعه" ار نظر ‏ کنزاند »«بادشاه شریعت_پناه فرملود که بند ازین 
بکرد اس اندیشه تخواهی کردید - شادیان [ ص" مه ۲ ]:ازاد :روز از قکر : شعر 
ییا هروا رب دای وه رو و 
0 ی و تا 
کس ترک مست را ز چه تیر و کمان دهد 
شین آن یبود -که ‏ کرد کند عالم باو دهند*! 
از تأکه "جان" دهد 
تن آهر مر ت رک منعبب نموده در ون متزوی هید 
کی" معل لت زود دما دمن مار جیهم کف 
و ر ال رل دز هاحق نعاف دوک نم مق سفت - ۳۹ 4 ان 


[دهي: ب] بای _زناد ی میرسد آواژ مکی - 
که ماد دق دارند 1 ی 











۱۳۰ 


چو بادامس که گیرندش بشکر چشم اندازم 
که در آغوش او تنگم نگیرد خواب شیربنر 
رشاند " "تا باو فاضد" دعا" را"پیر می کردد 
مُکر مکتب را بندم با مرخ آمیض (:) 
شکیتٍ از یاد ر ختتارت غزل پیوسته می 

که هز بیتش "زا بز وه تو دارد چششم تحسیتر 


محمد رضا صضهانن شکیبی تخلص میکرد؛ و بحلیه" فضائْل,و کمالات آراسته 


بود»"و بحشن خاق و [ص ۱۳۰۰ ادب : پیرانشه - 


از هندوستان عازم_زیارت حره‌ین 


شریفین شد» وباز بچند آمد و در عصر جمانگیر بادشاه بخدمت ضدارت دلی مامور 


۳ 


شد- سخنش 


مر اندازه است « من اشعاره 2 


[ ص <ه۲ ]. 


شیهات هجر" را گننرانديم و زنده. ایسم 
مارا بسخت جانی" خود "این" کماد نبود 
ز رشک مدعی ذادم قرار (۲) دوری از بزنت 
فریب بخت بد را نام هجرت کردم و رفتم 
بیرود نیاید از دل تنگم خدنگ او 
چود مغ پر شکسته که در آشیان بمأئد 


رقاعی ۰ 
تردیست جهال که بر" دلش""باخشن-"است 
زرادی آد به نتش کم ساختن است 
دنیت) بل چو؛ کنبتین رها خلت 


بسرداشتنش یاه از -داختن ایدات ۰ 


خالی از معانیاه تازه. نست بلک +شحون از متانت و استعارات 


۱- آمین - فرثته ايش ت که در هوا ‏ پرواز کندو "همیشه آمین گوید ی 
4 آمینش رسد مستجاب شود (بهار عجم) 


۲- قراری لکه کر : ی » کاث دی هه - پل 


رلسه! ۸ 


1 ید۱ 
سا ۶ رلده۱ ۱۳ 


۱۳۹ 


رباعی : 

چول باد بسریم نه چود خاک مقیم 

مه (,) ام امیدیم و نسه رم خورده" بجم 

چسول خسار زایم زحسمت مس غ چحن 

چود بوه کلیم غانه بردوش لسس-یسم 
شریف کاثی 

شریف کاشی در خطه" هندوستان بلباس قلندری و بکسوت خاکستری 

جهال گردی کردیه [ص ء۵] آخر العمر شیوه" سودا کری اعنیار نمود» و نقد 
هستی خود را بتجارث درباغت ۰ شاعر خوش فکر زبان دان بود دیوانی ازو بر 
صفخد" دهر یادکار است ؛ 

دیده را بر رخ لیکوه تو حیرال کردم 

عشق داند که بایی دیده چه احساد کردم 

امشب که يار پرده ز رخسار بر کرفت 

چیزه «گه در شمار نبود آفتاب بود 

بائل بکشتنم شدو طالع مداد . لجرد 

حرف ترحسش نمکی (۲) بر کباب بود 


شاه شمیدا 
شاه شمیدا از اشعارش همیس شعر از زیان محمد مقیم خال مسیح 
[ص ۲۰۸] بگوش رسیده : 
گیرم آزاد شوم منزل آسایش کو 
بر لشیمن همه جا مرخ هوا در قفس است 
میر شوقی 
میر شوقی از اهل شوق و ذوق بود » و خالی از سوز و کداز و 
عجر و لیاز لبود : 
ما غنجه لیم سر بگریبان گیل ایم 
از درد چاکت مینه داماد . کشیده ایم 
۱ اصل : نه 
۲ اصل : نیک 


۱۳۰ 
از بیم آنکه سوم تو کستاخ بنگرد 
پایه نکه یدامن مژگکاد کشیده ایم 
محمد احسن جونهوری شادانی 
محمد احسن جونهوری شادانی همجو تخاص خود شاداب طبع بود * 
[ ص ۲۰۹ ] تا حرف دوا شنود از سفله نماداد 
داغ دل ...... ما پنبه بکوش است 


ظ 
شتابی 


شتابی برادر سیرابی در فن شعر" شا گرد برادر خود بوده* 
گم ز کلشن کویت نيایدم بوه 
بطوق زلف مکر کگردن صبا داری 
سراف فودیتکشت "نابند "دور کفم 
همچو عکس شخص ‏ اندز آنتد 
نواب ظام الملک. شاکر 
قمرالدین م2 طب به نواب نظام الملک شا کر تخاص خلف ارشد شهاب الدین 
مخاطب از جناب سلطان غازی‌الدین خان فیروز جنگ عالمگیر شاهی است - ذات 
با برکاتش [ص .+ ۲] بجوهرزهد و تقوعل آراسته» و از علوم عقلی و نقلی نیز بهره 
برداشته - الحال وسعت آباد هندوستان در قلمرو آد وزیر صایب تدبیر است - کله 
6 ه بخیال شعر نیز می پردازد و دیواز ترتیب داده - من اشعاره - 
هر که ید کرد بما خوب ‏ نکرد 
ارم رسکفنات ‏ مرن رال مود 
یاس در پیری و عشرت بجوانی باشد 
راج و راعت همه در لیل و نهار است اینجا 
مولانا شگونی 
مولانا شکونی از لطافت طبغ فال سعد بر رخ روزگاز کشود » و از جدت 
طبع [ص ,+ ] زنگ ملال از دل طالبان ایس فن زدوده - من اشعاره : 
شب گریه نیست کز دل بر تاب" می کنم 
الماس ریزه در جگر خواب می کنم 


۱۳۸ 


کس مارد داد شرح ‏ لذت تیغ ترا 
مبروم "تا از لب زخم شمیدان بشنوم 
ثم در جکر ز آتش سواده غمم, نماند 
شد عمر ها کد. گریه بر آب می کنم 
چندآنکه پائمال شدم بر سر آمدم 
ای باجرا معاملا_ آب و روغن است 
دره تا" سم در ام‌طرابه انشد 
ترسم از چشم آفت.اب افتد 
[ص ۳ کل سمندر باشک س نگرد 
خیزد از آتش ودر آب افتد 
شیخ نو را لدین شائق 
شیخ نورالدین شائق خط نستعلیق و شکسته در.ت می و یسد - و در علم 
خط از شا کردان میان ابوالمعالی ست- بحسب اتفاق بنکر شءر نمز سر فرو می آرد - 
من اشعاره ‏ 
به تمغ غمزه خواهد ریخت خودم 
لباس, شوخ من از کسر بل ثمست 
امید. منفرت . دارم . ز ایزد 
چه شد طوبار اعمالم خطا اسیت 
ابرو ه تواه‌شوخ چه خوش مطلع ناز است 
خط رخ تو حاشیه" کلشن راز است 
هیر بحیول شناسا 
میر یحیول شناسا [ص م۳ + م] مشق سخن درست دارد- ایی ببت ازو سثمپوراست: 
گوشه* کق ما ز نستي گرید" حالی کنیم 
ساعتی با شمشه بنشینیم و دل خالی کنیم 
گر دهد برباد یار از (,) دامن افشانی سا 
مست خا کم همسفر با بو هکل خواهد شدن 
[ انسان فریپ کاشن جنت.. نمی خورد 
هرس که از ببشت برو آید آدم است(۲) ] 
۱ اصل : از از 
۲- اضافه بر حاشیه » 


۱۳۹ 
مرزا محمد عل صائب 
استاد معانی بندان خفی وجلی مرزا محمد علی تبریزی الاصل صائب تخلص (۱) 
هر پیتش بت الشرف کواکب معائیست .و نکاشته" کلکش زیور صحیفد" 
کته دانی » لالی سخنان آبدارش جیب .و کنار سامعاد را گوهر آمود می سازد » 
و [ص + ]کلام معجز بیانش را سحر کلاماد جادو_ه حلال می دانند درهفت 
اقلبم کسم را توان آن نیست که با او همسری نماید - رستم نبردکاه سخن 


بود» و از خاتت آدم صفی تا اس زمان همچو مثال بند خوش قکر بعرصه" ظلمهور 
نبا مده - کلیاث اشعارش زیاده از سه لک ببت خواهد بود ‏ 


در عهد شاهجهان بادشاه بهند آمد و از پیشگاه خلافت منصب و 
خطاب سستعد خانی یافت - بنا بر مناسبت سخن با ظفر خاد احسن چنده 
در کابل و کشمبر بوده » و هر کا» [ص مب ب] والد بزرگوار آن برگزیده" روزگار 
به اشتیاق تمام بهند آبد میرژا قصیده" متضمن بر مدح ظفر خان و اظهار آمدن 

۱- کلمات الشعرا": در ملک اصفمان کوس رستمی می نواخت- در تمام عالم آواز؛ 
اشمار جواهر عیار خویش انداخت - از زمانم که زبان سخن آشنا شد چنین معنی یاب؛ 
خوش خیال بلند فکر بر روه عرصه نیامده ... در عبد صاحب قران ثانی 
شاهجمان بادشاه به هند آمده چندسه با ظفر خان در کابل بوده..,با نواب جمفر نیز 
دوستی داشت - از ولایت ابن بیت بنواب نوشت : 

دور دستان را باحساد یاد کردن همتٍ است. 
ورنه هر نخلم بپائم خود ثنر می افگند 

ثواب پنج هزار روپیه صله" این بیت, بو فرستاد - روز راقم که یکی 

از شاگردان او بود مصرع مممل طرژ گفته آورد + 

از شیشه" بر "مر مر بر شیشه. طلب کن 
صائب بدیبه پیش مصر ع رساند : 

حق را ز دل خالی از ,اندیشه طلب کن 

وقتم با یاران در راه می گذشت. سگم نشته دید حالت سگ که در وقت 
ایستادن سرنگون و هنگام نشبتن سر بلند می با شد مصرع بر زبان آورد - 

اه سراگراز! اس 
بمد ازان + تامل پیش مصر ع رساند :ٍ 
شود ز گرشه نشینی فزون رمونت , نفس 





پدر و رخصت 


1۴۰ 


خواستن خود گفته بنظر احسن گذرانید که. ایی چند.بیت ازاد 


قصیده اند - ابیات : 


[ ص ود ۲ ] 


و از ظفر خان میرزا ذخیره" نعمتبّا اندوخت؛ و صله هه گران با یافت 
و رخصت گرفته همراه والد خود بوطن شتافت - با نواب جعفر خاد نیز دوستی 


ففتاد «اشالد ۶الد یر" استا ده وا 
کز تربیت بود بمنش"حق بر شهار 
آورده "-.است جذبه؟ کسداخ ی 
از اصفبان با گره و لاهور اشکبار (,) 
وس رسای ره بمعموره" ‏ دکن 
آید. * تالا کت ترا از یل راز 
اي راه دور را ز سر شوق طر کند 
نا فاست خمیده و با پتتگدر نسزار 
دارم امسید رخصتر از" آستان. ,یو 
اه آستانت کعبه" امید روزکار 
مقصود چون ز آندنش بردن متست 
لب را بحرف رخصت من کن. گر نثار 
یت تکفان .خی اعد" میب 
دست عطا بی‌درقسه؟ راه مسن برآر 


دا شت - از ولایت ای بیت نوشت ؛ 


[ص ۲ ] 


تواب پنج هزار روپیه صله" ايی بیت فرستاد - روزت مرزا شریف المهام 


دور دستاد را به بخشش یادکردان همت است 
ورنه هر نخل پایه خود ثمر می افگند 


مصر عی سهمل طور گفته پیش مرزا آورد - مصرع الجام : 


دو یدن (۲) » رفتن» استادن» نشستن» خفتن و مردن 


مرزا صاثب فی الفور پیش مصر ع رساند : 


بود راحت بمقدار سکود بنگرٍ مراتب را 


۱- تصحیح از روسه سرو آژاد ‏ 


۲ اصل 


: دوایان و 


ایضا بدستور سابق : 
حق راز دل خالی ز اندیشه طلب کن 
"از شید" یز تر ان بر اهيشه طلب. کن 
وقتم با یاراد در را هسی گذشت» [ص + ]سگر. نشسته دید » 
در وقت ایستادن سک سرنگون می باشد » و کاه نشستن .سر بلند » مصر عم 
بدیهه بر زبال آورد : 
میک نشسیهین استفادم سر فواز تر:است 
بعد ازاه بم تامل پیش «تصر ع رساند : 
شود ز گوشه نشینی فزود رغونت نفس 
(۱) رو زه در خانه" ظفر خاد احسن پسر خواجه ابوالحسن هنکام سکه [نانلم؟] 
صویه" کشمیر بود صحبتم منعقد شد که آکثر شاعران صاحب قدرت از قسم صائب و 
کلیم وغیره جمع بودند » نواب سخنور بر سبیل امتحاق طبیغت اعزه پسر رعناه 
که با او [ نشسته بود لبلش را ] گزیده رو بعزیزال آورد که "بدیمه [ بگویند ] 
کلیم بدیه خواند : 
بر لعل لب تو زخم دنداد نقش که بمدعا نشیند 
صائب نیز بدیبه رساند : 
زخم دنداد خوب تر کرد آن لب فرخنده را 
قیمت ارت پیشتر باشند عقیق کئده [ا 
جمیع حاضراد بر اختیار لب تحسین کشودند - کلیم آزرده شده این شعر 
بر زبان آورد : 
پیش "اب جوهریا[] که دربی [بازار اند] 
قیمت (۲) رشته فزود تر بود از گوهر .ا (ب) 
ضائب در برابرش ايی گوهر قیمتی را در سلک تقربر کشید : 
شوخ چشم یس که می خواهد کلیم بر زبان 
پیش شمع طور اظهار سخندانی کند 
نزدیک بود که کار به بر مر کشد ؛ ظفر خاد واسطه" صلح شده » عنان 
را ان دی تشیا ‏ 
(- یجان سس اس صفحر. که آخر تکت ک عبارت مخطوطی که حاشم پر بعد 
مس اضافه ی گلیزه د 
- اصل : قیمتم 
مب عبارت خوانا نییس تهی قوسین مبی قیاسی تصخیح کی گلی اه - 


۱۳ 


* صائب وفات یافت »» تاریخ فوت اوست )۱ 
(۱۰۸۰ ۵( 
[ افسوس ز صاحب سخنداد - تاریخ وفات نیز - چود وفات آقا رشید 
خوشنویس و میرزا صائثب در یک سال شده بود ملا سعید اشرف تاریخ فوت 
هر دو آزیی مصرع بر آورده سب 
بود باهم مردن آارشید و صاثبا (7)] 
گویند مزارش در باغم هست که آد باغ پر است از لمات رنکین و 
برکنار رود واقع - سخن سنج در آل جا رسیده اي شعر بر مزارش نوشت : 
[ص وه ] اهصبا آهسته پا بر برگ ها غنچه نه 
پاسانانند .طها جاننا خواییده افنت 
من اشعار جواهر عیار صاثب : 
بخدهت بنده از آزاد مر‌دان زود می کردد 
ایاز از حسن خدیت عاقبت ممود می کردد 
ايی ناکسا که فخر یاجداد می کنند 
چون سگ باستخواد دلء خود شاد می کنند 
جوا را صحبت پیراد حصار عافیت باشد 
بخاک و خول نشیند تیر چود دور از کمان‌گردد 
ز خط گفتم زباد حسن او آخر شود صاثب 
ندانستم که آنهم فتنه" آخر زباد "گردد 
- کلمات‌الشعرا : فظیر کفت *" صائب وفات یافت .- تاریخ رحلتش بم 
کم و کاست می شود میر (معز) حساب کرد درست بر آمد (میر معز) فرسود مگر 
پیشتر فکر کرده بودی- گفتم دو سال پیش ازیس تاریخ حکیم صاحب را 
* صاحب وفات بافت »؛ یافته بودم در "یاء» و *حا» تفاوت دو سال دیده 
ق‌الفور گفتم - (دوستان) بر هزدو تاریخ تحسینها کردند.:. گویند م‌قدش در 
باغیچه پر از ریاحین بر کناز رود واقع است - . صاحب سخنز در آن جا رسیده این 
بیت نوشت - 
اه" صبا آسته پا بر برگ هاه غنجه نه 
پاسبانانند کل ها صاثبا خواییده است 
۲ حاشیی پر اضافه - 


[ص 1۱۲۰۰ 


يب ۱۶ 


[ ص ۲۶2۲ ] 


۱۳ 


چبرا ابروث چنوب مللالر نباشد 
:42 عمر ش به بیمار داری گذ ده 
بسن ساخته زتهیار اعتبتار دنکن 
که در دو هفته "مه . چارده حلال "شود 
۳۳۳ 

ده" .خورشید از روه غبار آلود تو 
میا ز روز. قیابت غم که هست اینست 
که .رو ه مدم عالم دوباره باید دید 
شریف را .بخسیساد رجوع می افتد 
که برگ که بود مانع. پریدن چشم (,) 
بلامه جاد بود دام که زیر خاک بی باشد 
ز تار سبحه بیش از رشته" زنار می ترسم 
بدست شانه مده زلف عنبریی هو را 
بخود دراز مکرداد زبان بدگو را 
سخن است ای که شود تشته لبی کم ز عقیق 
لب او می سکم [و] آنش () اندز دهن است 
بچشمم بی تو کلشن خار زار است 
لت پیمانه تسیغ آفندار اسست. ۲۰۰۲ 
میتی کلب رم یاو بر ار 
ام‌وز از کدام طرف سر زد آفتاب 
سیب مپرس تبی دستی" مسا صسائب 
کناه سرو همین بس بود کد موزون است 
از رخت آئینه را خوش دولح رو داده است 
در درون خانه اش ما هست و بیرون آفتاب 
بپوش باش که از هرژه خندی آخر کار 
میان مجلس ی آپروه ‏ میا" رانت 


۱- یه شعر اک کر کاث دیا ع ۰ 


مقلس ترشحس ز تونگر ندیده است 
کس رشته را ز آب گپر تر ندیده است 


:- اصل : آتش 





۱۳ 


جز خراش چگر و چبره" خونس صائب 
دیگر از نام چه در دست عقیی یمنی است 
بم خال چمره" تو دل از دست می برد 
خسورشيد. را بیاری" اختر چه حاجتست 
شیخ صدرالدین پشاوری 
شیخ صدرالدین پشاوری از ارادت مندان ملسله" قادریه است - م‌دیست 
طالب علم [ص م ۲] وضع اصلاً زبان او از عالم شعر آشنا نبود - بحسب اتفاق 
یک چندی مداومت صحبت مزا بیدل صاحب میسر آبد - بیمن خدمت ایشاد 
استعداد گفتن رباعی بهم رساند - خوب"و متین می:گوید - 
زباعی : 
کر مرّد بخونش جامعیت ‏ انشا «شت۰(؟) 
یم زن .اين معنیش " چو لفظ ابرجاست 
در سخضه" کاننات حسادث مسضمون 
آدم نصفی و نصف دیگتر حور است 
رباعی : 
نف پاکاد که خلق خاص باریست 
از سبت جنس پوج محر زاریست 
[ ص ۲2 ] زس شسرم که با شراب تممت زده است 
داييم "صرق " جبین ‏ ریا" جتتاریست 
صبحی کشمیری 
حبحی کشمیری (,) از مداحان سلطان شجاع بود - ایس دوشعراز افکار اوست: 
بکاه فتنه" دوراد مدد از آسماد جستن 
بداب ماند که گیری دامن گرداب در در [یا] 
سرافرازی اگر داری هوس کسب تواضع [ کن ] 
بابرو یس که جا بر چشم دارد از [خمیدن ها] (۲) 
تتائجالافکار: آخرالامس ماقه حادی عشر (::۱,ه) صبح اجلش 
پسر رسید (ص .۲م) [ افلاص .ی صبتعی "کر حالات مخطوط "که حاشیی پر بعد 
می ادانه کش هین] - 
- تکمیل از روه ثتائج‌الافکار (جلد بندی مس الفاظ کث کن توی) 


۱۳۰ 


صبوشق نا 
مولانا صبوحی چغتا سر زسه" سیاحان سجن نورد بوده - بلباس قلندرانه 
پتجرد و تفرد بتقیدانه زیست می کرد - مرد دانشمند » "موحد مشرب بود - اهل 
ظاهر نظر بر کمال بم تقیدش ده- بنیان او را شیغه می خواندند و شیعاد سنی- 
و بعضی دهری مذهب نیز می 
صاحب بای( وین نوت‌سنکهبعاریر ۵ بسن موحداد را 
بلحدان می گوبند - گفت آرنه ملحداد می گویند - 
نقل است که روز.ه بیرای موحد پیش مزا [ص ۲2۰] مد افضل 
سرخوش تقریر کرد که چول مقصود یکر پیش است کفر و اسلام هر دو یکیست - 
می‌زاستٌ مذ کور گفت اگر چنش است:چرا مسلمان نشوی --ییراای گفت چرا "هندو 
نباشم - و تو از گفته" خود پشیمان نشوی - از.مسلماییهر!اچه نفع و از کفز. چه 
تقصان- من از هر دو کذ شته ام نه کار باس دارم نه بآن - بوالپوسی است که ابی 
را بگیرم و آد را بگذارم - قدم همت باید که پیشتر بردارم : 
کفر کفتر را و دیس دین" دار زا 
ذره" درده بجاد "عطار" را 
از روه" بحث نتوانی "که کسم را از دین آبگردانی [ ص وع۲ ] 
کافر عاشفی کفر اسث ژمتلمان مجو سئلمانی : 
آتکس ۰ که _بودر.ژ "راز » ای ..کلشن" بو 
دارد --معذور "تجمله را"مذهب" او 
در دفتر سیُوم" | کبر نامه م‌قوم اشت" که شبم در خواب‌کاه امیر خسرو 
در خوب بو که یره عفاً ردنت ندز ساشت »مر خواندن آغاز 





ب- روائح محمد افضلَ سرخوش ک کتاب کا نام _هم - اس,.. که ,حوالی سم یه 
واقعه نقل هوا.ه . صبوحی, که حال مي سرخوش 2 صرف اس قدر لکها_ه : 
"خوش فکر بوده یک پیت ازو بکوش خواه این است - 
غمم افزود شود ,چود دیکران ,گریند بر,عالم 
بل .. دریا , فزود می- گردد از بارآن ساجلا 
اور بهو پت, راسه "یشم اک سک حالس هی اس ,حکایت کا ذکر نبیی 
۰ اخلاص یه نله روا هی مه کیابفز ون «.2, 


لش 


کرد » او خیال خواب تصورکرد » برخاست و بجاهٌ دیگر آسود -. باز هماد, پیر 
باهنگ نخستس بیدار کرد » و آل پیت ايی بود ۰ 


سر شکم رفته رفته بر تو دریا شد تماشا کن 
[ ص ۲22 ] . یا در کشتی" چشمم انشین و سیر دریا کن 
و سیر علاژاادوله این بیت بنام آتشی قندهاری نوشته والاغلم- و مولانا 
کلامی زبانی میرزا حسن طالب میی نویسد که شیر در خواب امیرالمومین 
علی کرم الته و جه پیالد" چینی بدو عطا فرمود صبحکاه شخصم هم بدا صورت 
پیائه براه او آورده - ازاد روز بم کساری مشغول شد ». لیکن از رونه ادب 
در حالت مستی" شراب دست بداد بپاله نکرد 2 ». روزمه در بیپوشی ازاد پیالد 
شراب درکشيد و بیمار شد - و هم دراد بیماری بسال [عص مر ء 7] ثم‌صد و هفتاد وسه 
[۳ع9*] درگذ شت - و هنکام رحلت این غزل مترنم شد : 
الوداع .اه ."مس فروشاد " الوداع 
الوداع اه یاده ‏ نوشاد ‏ الوداع 
می کم سوت کفن پوشال . سفر 
الوداع له خرقه پوشاد الوداع 
هایهٌ هویه ستی" .ما شد .پلند 
میروم سور خموشاد الوداع 
ملک‌الشعرا شیخ فیضی تاریخ وفاتش چنیس گفته - تاریخ : 
دریضا حبوحی پسوقت صیوح 
شراپ فنا خورده از دست بوت 
حریفان نوشتند بر دور جام 
[ص ]۲2٩‏ صبوصی؛ سیضوار تاریخ فوت 
من اشعاره : 
یار طوبار وفا بافت دل محزود. را 
سوخت تا بر برد هیچ کس این مضمود را 
دو قصر از دیده و دل در کاستان ونا دارم 
خراند سرو من از ناز که ايی جا و کلف آن جا 
نها کنم ز رقیبان. سرشکت. کلگود . را 
چگونه فاش کند کس بد شمنان خود را 


۱۳ 


غمم افزود شود کر دیکوان کریند بر حالم 
بل دربا فزون می کردد از- باران ‏ ساحلعا 
[ ص .م۲ ] علمهای شم‌یدان روز»حشر چود" شود اهر 
صبوحی زاب یال کردد باه آتشص ,دا 
سبق عشق ز حسن رخ او می‌خوانم 
لمعاتست رخ يار و دلم کشن راز 
قیامت همه روه زمسی شد آن خورشید 
قیاست است چو خورشید بر زب باشد 


حاجی محمد صادق صامت 
حاجی ممد صادق صامت (۱) سوداگر پیشد* صاحب دیوان بود - در عهد 


شاه عالم گیر بم‌ند آمد - من اشعاره . 


دلم از یاد رخش لاله بداين دارد 
شیشه در برگ کل سرخ نشیمن دارد 
بسکه ‏ ترسبد ز آمیزش " مردم چشمم 
آبپ ز آئیته تعنات چکیدن دارد 
[ص رم ] مارا نگه چشم تو از چشم تو خوشتر 
بادام صفله کل . بادام ندارد 
شگفتن غنچه" بر رنگ و بو را می کند رسوا 
همال بهتر که دست بم کرم در آستین باشد 


صلاح الدین ساژجی صیرفی 


مولانا صلاح الدین ساژجی صیری ,تخاص در کسوت فقر و درویشی 
مستغنی از شاه و گدا زیست م ی کرد - براه دکن از عراق بمند آمد - حسب‌لاتفاق 
چندری در دکن اتفاق سکونت افتاد ء و در مدح امیران آن جا قصائد 
غر"! نوشت - و باز بلاهور آمد هرگاه ملک الشعرا شیخ فیضی نظریق و کالت بسوم 





۱- کلمات الشعرا: سوداگر در زمان عالمگیر به هندآمده - نتائج الافکار: اواخر 
مائه حادی عشر (۵۱۱۰۰) در کذ صع (ص ۲۲۱) 


تما 


دکن رفت» [ص ۳ در رفاتتش مولانا باز در آن ماک رد و ازاد جا اراده* 
طواف حرءین شریفین, دردل مصم مکرده بدا سمت شتافت - دیوانش مش مشحون 
او اقنام شغر ات تام ماریرد 

گل‌گل شگنت نم کل روه تو داغ با 

عر زد بجاه کل همه آتش زباغ با 

من یکی از »,حرمانم در مپندا م باغبان ! 

صاحب ایس خانه نا محرم نمی داند مرا 

عشق مده راه دل دیوانه »یندید 

پر صاحب ایی خانه در خانه میندید 
[ص سر( ] اشک بکف " آرید که در چشم نگنجد 

دل در صدف گوهر یک دانه میندید 


حکیم کاظم (,) سیح البیان خطاب (۲) صاحب تخلص معنی بند خوش 
فکر » سخن طراز سحر پرداز بود [و «, صاحب وفات یافت» تاریخ وفات اوست ()] 
پیرم ز ضعف ۰ بر تو نکاهم "نمی " رند 
انه-نور دیده یک دو قدم پیشتر بیا (م) 
محمه مبرک صالحی تخلص در عهد جهانگیر بادشاه بزمزمه" شاعری 
سرخوش باده" نشاط و سرور بود - من اشعاره : 
۷- کلمات الشعرا : حکیم مخمد کاظم (ترجمه" اخلاص مختلف .2 
۲- نتائج الافکار: مسیح اللسات - 1 
۳- اضافه بر حاشیه ۳ 
یبد مره یل رن رقم کر یا 


یز جنه هه جفده گزلم "شوخ تز خزامم ۲ ان 
ای کماه چود لفق گرد اچقم را مین شود 








۱۳۹ 


[ص ]۰ درد دل کفتم » تغافل کرد »خواری را به: بیی 
4 ۰ ۰" ۰ گریه کردم »خنفاه زد » بر اعتباری رابه بس 
"از فیزت اس برونه"تو چشم جاشق پاز 
لد «ختاب: ناه + مق از مب کجا . آود 
شادم از بیکشلی".خود که اکر کشته شوم 
طلتب خون نکند هیچ کس از قاتل من 
صفائی 
صفائی در بلده" ابرج (,) و لد شد و در کالبی نشو نما یافت- فهم عالی 
و ذهن رساداشت - از علایق دنیا وارسته می زیست و بوده و نا بوده را 
برابر می انکاشت - در سنه" هزار و .شانزده [م,. , ه] از مکاره" دنیا وارست » 
[ص هم ۲] و همت بعالم بقا بربست - من اشعاره : 
چو شوخ «ن خط و زلف دوتا کشید وکشاد 
باه" طلم تو-کمند لا کشيد .و. کشاد 


چشمم جام و خون شراب اندز وه 
دلم صد افطراب اندر وم 
کته تنم هرا داب اندر وه 
میر صیدی 
میر صیدی. (:) سید صحیح النسب و شاعر بلند " جنّب بود - بجودت 
۱- اییج ؟ ابرج ؟ ایرچ (ابرچ مالوت مین ایک قصبه : تذکرة علماه هند 
رحمان عل» اردو ترجمه ص ۸۲) 1 " 
۲ قمات الشر3" ازک خیال وج "دار زمان شاهجبان بادشاء 
بپند آمده غلنله* این مطلع در مجمع سعتوران پانة تخت انداخت. - 
" برقع" برخ افگنده برد ناز بباغش 
تا تکمت کل" بیخته" آید. بدماغشن 
(اخلاص ۸ ترجمة صیدی مین درج شده واقعات. اوو.صاحب. ک ترجی مبی. 
صاحب ارر صیدی کا راقعه جو کلمات الشمرا* ی در تهااتوک کزهبا ه) 





۱.۰ 


طبع و جدت فمم معروفت و بعلم رسمی نیز آشنائی دافت ۰ در زمان شاه جهاد 
بادشاه در سنه هزار و شصت و چبار [+.,ه] هجری از صفاهان بدرگاه خلیفه لته 
آبده شرف عتبه بوسی حاصل نمود» و قصیده در مدح بادشاه انشا کرده » بنظر 
گذرانید - و بانعام هزار رو پیه سر فراز شد - اب مطلع ازان قصیده است : 

ز هی جمان خدا را سیر" فضل و کرم 

بسزیسر سایه" قدر تو نیراعظیم 





در دهر هر. که هست میا بجنگ ماست 
بر رو با کسم که نه استاد(,) رنگ باست 
هم زنده کرده" تو و هم کشت" تو ایم 
با صبح صادقيم توئی آفتاب ما 

[ص م۲ ] م طالعی نگر که من و یار چون دو چشم 
هسایه ایسم و خانه" هم را ندیده ایسم 
در بزم او مجال نشستن نیافتیم 
چود نرگس ایستاده کشیدیم جام خویش 
عجب دارم از طالم ساضر خود 
هدر ما ی ناموت3 

صفی‌الدین صفمانی صفی 

صفی‌الدین. صفبانی صفی تخاص باخلاق حسنه بوارستگی و بی پرواثی در 

عمهد جم‌انگیر بادشاه زندگانی می کرد - اس مطلع ازوست : 
نصیب کس نشود ایس دل که من دارم 
زدل مپرس که با دیده هم سخن دارم 


محمد عیسول جونپوری صفری 
بجمد, عیسیل جونهوری صفري [ص م۲] . تخاص در سنه مزار و مهژده 
خود را خود هلاک کرد » و در وطن خود آسود. : 
ز عشق زاده_ ام و عشق زار کشت » دریغ 
خبر نداد بسرستم کسز . که سهرابم 





۱- اصل : انستاد 


روشن ضمیر ضمیر 

روشن ضییر ضمیر تخاص رباعی مشتمل, بر تاریخ فتح جنگ که در 
کهجوه با شاه شجاع شده بوذ کفته ۰ از. نظز بادشاه عالم گیر گذرانید » 
مستحن افتاد  -‏ هزار ,روپید همان ساعتِ صله م‌حمت شد - آد رباعي 


۰ 


این است : 
رباعی: 
له حرز تو سوره تبارک" بادا 
پیوته ترا تاج تبنارک بادا 
جنتیید بین *هگون کیمتد. مارتخ 
دل .گفت. شود فتح ».ببارک با [دا] (,) 
ملا طغرا 


سر غزل دیوان فصحا بلا طغرا (۲) اصلش از مشبد مقدس است - 
چنده در کشمیر توطن اختیار کرده بود [وقت صکه ابو طااب (ج) کلیم و حاجی 
حمد جان قدسی بادشاه انه براه شاهجبان گفتند » طفرا اي چند بیت 
انشا کرد : 

دو رهون بپم کرده ‏ اند اتفاق 
ید ات راهچ انب ,ملق 
ای تا ار آیمی * حازاتی هید 
میا ار ای و وتا 
بود لفظ و معنیش از [ وه ] بداغ 
یا ۱ ۱ 3 ۰ ۲600۰ 
در نظّم و نثر قدرت کمال ۷ فد ومدال بات غریبه بر زبان می آورد : 





۱- ضمیر ک" حال. حاشی پر اضانه کیا گیا ع. - 
۲- کلمات|لشمرا" : شاعر خوش فکر و ممنی پاب و منشی, طبیعت بود بیشتر 
در انشا پر دازی ارقات. بسر می برد - 
نتانج الافکار : وفات ۱۱۰۰ 
۴ کلیم کی مشنوی کا نام شوی بادشاه نامه. اور قدسی کی سنوی ک نام 
ظفرنامه" شاهجمانی <. ( بزم تیموریه » من۱۸۲۰) 
ش حاشتم پر اضافه: 


من اشعاره : 
آیرو می.() رود از دست بابد شد غیر 
چود حیاب از.همه جانب ره کاشانه یه بند 
[ض وم»] ‏ " کویند ‏ نع" مارا کس پیش و پس نباشد 
وق که‌من نباشم گو هیچ کس. نباشد 
با خانه .زاد دایم باید که بعد مردن 
تابوت ما اسیراد غیر از قفس نباشد 
شنز که جلنی سک وان جرنايم 
عمر ها چوی آسیا گشتيم .-و: برجا_ م2 خود ایم 


تبمد ابراهیم کشمیری طلوعی 
۲ مد ابراهيم کشمیری طلوعی تخلص» در عمد جمهانگیر بادشاه از نا قدردانی 
اعزه " روزکار آشفته می زیست » و بجوهر شجاعت نیز متجلی بود : 
ز چاک پیرهن یوسف ای قدر دانم 
که"عشق پرده دری کرد و.از زلیجا نیست 
دل شکسته و-:عبد دزسث می خواهم 
وگرنه سهر سلیمان و چام" نم نیست 
نه خوب دانم و 2 (۳) زشت ایی ‏ قدر دائم 
که .خرف نیک و .ید از خامه" یک استاد است 
واه وه 
ما پا از .و .از را ص کیديم ‏ 
در راه طلب چو پا*نهادیم" 7 طوو 
کونین یام اولس " مس کرديم. 





۱- تصحیح از روت کلمات؛ بابشعیا. « برس( مر 
۲- اصل : نه حذ لب 





شاه طاهر دکنی 

بانک باز میدان سخن آفرینی زبانه انداز رزم کاه سخن چینی» شاه طاهرد کنی(۱) 
در آن سلک در عالم شعر نظیر نداشت . آکثر تذروان [ صب ,۲۹ ] 
بلند پرواز معانی را به سنان تیزی" فکر صید می نمود - [ و اصانش از ولایت است 

گویند در عالم فضل و کمال یکانه" روزکار بود (۲) ] من اشعاره : 

جلوه" زلف شاهدی برد دل ربیده را 

پم بکجا برد کس مرغ پشب پریده ‏ را 

وه چد. شود اگر شیم بر لب من نمی لیم 

با پلب تو بسپرم جان بلب رده را 


اي بیت از قصیده* مشم‌ورش بتحریر می آید 1 
عدل تقدیره و تقدیر عدالت غلط است 
زانکه تحقیق شد اي سئله در باب فدک 


میرزا حسن ترمذی طالب 

میرزا حسن تربذی طالب تخاص در سلک امیران آکبر شاهی منتظم بود - 
هر کاه جذبه" معنوی بر مزاجش [ص ۹7 7] غلبه کرد ترک منصب نموده منزوی 
شد و در سال هزار و هزدهم هجری روحش بمطلوب حقیقی پیوست - مثنوی 


۱- کلمات الشعرا ک حاشیی (ص ۸۶ ) مين شاه طاهر دکنی که ایک 
قصید ه کا ضمنی ذکر ۵ که اسی زمین مین خود سرخوش فر بخشی‌الممالک 
روح الّه ک شان ميی قصیده کها تها جس کا مطلم تها : 

ترک شوخی نکند زاه سبب استاد , ازل 
همچو اطفال کشیده ست فلک را به فلک 

نتانج الافکار : آخر کار در ۸٩۵۲‏ اربع و خسین و تسع ماته بسفر آخرت 
پرداخت ( ص ۲۳۶ ) 

۲- اضافه بر حاشیه 





۱ 


خورشيد و فیروز و مثنوی طالب و مطلوب و دیوان شعر ازو یاد کار ماند : 
بابیدیکه آن سرو ردان من برود آید 
نشینم بر درش چندان که جان من برود آید 
طالب آملی 
طالب آملی (,) از امرایان جمانگیری - داماد ستی خانم بود - و عندلیب 
هزار داستان بوستان سخن - همه معنی شناساد او را استاد نادره کارمی دانند و در 
فن شاعری سخن او را مسلم می دارند - ایس مطلع او صندل قبول [ ص ].7٩۳‏ 
بر جبس دارد (۲) من اشعاره « 
و یی دک بشید خجنو وا باق ,زا 
بپا بیدار سازد خفتکان نقش قالی را 
هر عضوتنت ساده تر از .عضو 9 پود 
موه که در اندام تو دیدیم کمر بود 
لب از گفتن چناد بستتم که گوئی 
دهال بر چبره زخم بود به شد 
هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت 
آنپم صنم بپر پرستیدن من شد 
بدل چو آفت عشق رسد زچاره چه سود 
شکست . شیشه نگردد ز مویاثی به 
[ص +۲۹]. کفر است در طریقت با کینه داشتن 
آئین ماست ‏ مینه چو آئینه داشتن 
پروانه در قفس نشنید است هیچ کس 
دل را ز چسیت ایی همه در سینه داشتن 
۱- کلمات الشعرا ( حاشیه) : داماد شیخ حاتم از ام‌ایان جانگیری مرد 
صاحب کمال و صاحب طبع - 
۲ کلمات الشعرا : اي مطلع او در خاص و عام شهرت دارد - 





حدیث تشنه لبی خواستم کنم انظهار 
زبانم آب شد از شرم و در گاویم رفت 
آیم بکن از شرم بنزدیکی آن. کوه 
شاید بغلط یار زین دست بشوید 
در تعربف اسپ می گوید ۰ 
۱ سازد از موئر تنش گر بمثل خامه" مو 
آد مصور که بود طبعش مائل بکسل 
هم ازاد رغبت رفتار که در طینت اوست 
[ص ۳۲۹۰] نقش از خامه" مو خود بخود آید بعمل 
[ وقتم که جمانگیر بادشاه خدمت مپرداری بطالبا فرموده » طالبا قطید* 
گنته از نظر شاه گذرانید که ايی دو بیت ازال قطعه است : 
چو سر (,) تو دارم چه حاجت بمپرت 
برا هر داری به از مپر داری 
(۲) ز شاعر ثنا خوانی آید نه خدمت 
لد بلیل غزل خواد بود 2 شکاری() ] 


رباعی : 
پامر دم اهل هرکه مخلوط نشد هم چود سخن بیپوده مربوط نشد 
سر رشته عمر خویش بر آب رواد هر چند گره زدیم مضبوط نشد 


* حشرش بعلی ابن ای طالب باد ** تاریخ وفات اوست (م) - 


اب اصل :مره 

۲- _ آتش کدة آذر ( حاشیه" مصحح ) ص ۸۸۰ مين یه شعر یود درج هه : 

" . زشاعر سخن سنجی آید نه خدمت که بلبل نوا زن بود 2 شکاری 

۳ اضافه بر حاشیه - 

۷ کلمات الشعرا" (حاشیه) : تاریخ وفاتش ** سرش ( کذا) بمل ابن ابی 
طالب باد ؟ یافته اند - 





۱۰۹ 


نوازش خان رومی طالع 
نوازش خاد رومی طالع تخلص می کرد - وگاه ک هو مصرعع و بمتم 
می کفت : 
وضع (,) جماد چو تصویر ما را خموش دارد 
چیزه نمی تواد گنت دیوار گوش دارد 


میر عبدالعلی سبزواری طالع 

میر عبدالعلی سبزواری طالع تخلص شاگرد عموه خود که میر سید 
مد اقب [ص بو ] نام داشت هست - شعر بسیار سنجیده می گوید » لیکن 
چرخ کچ رفتار هیچ کاه بایی درد مند مساعد لشد * 
حرف بیجاثم عزیزاد که برد از جا مرا می نماید اند ک ای خودنمائی‌ها مرا 
طالع براه رفتن از خود بیاد او خوب آمده ز مصحف دل استخاره ام 
ملا نورالدین محمد ظهوری 

ملا نورالدین محمد(») ظمهوری ترشیزی (۳) حسن کلام ظهوری ظمهوره 
دارد که محتاج پیان نه - و فکر بلندش عروجم دارد کد محتاج نردبان دلیل و 
برهان نیست - نامش نور الدین محمد است - در سنه نه صد و هشتاد و هشت‌هجری 
از غراسان بدکن آسد [ص ۹ ] و باتفاق مولانا ملک قمی در احمد نگر توطن 
گذید -و مولانا دختر خود را بتکاحش آورد - و در صحبت علی عادل شاه رتبه" تقرب 


۱ اصل : وضم 

۲ حاشیم پر ** نامش نور الدین محمد است** لکه کر *نامش نود الدین* 
ک تکدا کاث دیا ۵ - 

۳ کلمات الشعرا (متن : ظهوری تبریزی - حاشیه : ترشیزی) در بیجا پود 
دکن علم خوش خیال افراخته - در نظم و نثر ید بیضا داشت در نثر رساله" نورس و 
خوان خلیل و گلزار ابراهیم بنام عادل شاه پسیار خوب نوشته - و در ساقی نامه که 
بنام برهان الملک گفته داد سخن وری داده.. گویند وقتع که پیش نظام شاه در. 
احمد نگر فرنتاد نظام شاه باوجود نا آشنائی سخن چند زنجیر فیل پر از نقد و 
نفالس و جنس صله" آد فرستداد - ظبوری در قبوه خائه ذشسته بود تمبا کو می 
کشید - فرستادها قبض الوصول خواستند قلم برداشت و بر پاره" کاغذ بر نگشته 
که تسلیم کردند تسلیم کرد - 





۱9 


حاصل نمود - دیباچه" نورس و خوان خلیل و کازار (,) ابراهیم از نتائج افکار آد 
دور گفتار است - و بر نظم و نثر یکسان اتتدار داشت - و دیوان کلا_ مملو از 
اشعار آبدار دارد - و مثنوی نیز گفته - و ساقی نامه که بنام برهان نظام الملک 
نوشته و در آد جا داد -خنوری داده هرکاه پیش نظام شاه در حیدر آباد فرستأد » 
باوجود نا آشنای" [ص مه ۲] سخن بادشاه کریم چند زنجیر فیل پر از نقد و جنس 
صله" آن فرستاد - در قموه خانه نشسته تنبا کو می کشید- فرستاده ها قبض‌الوصول 
خواستند قلم برداشت و بر پرچه" قرطاس نکاشت که: تسلیم کردند تسلیم کردم- 
گویند که د کهنیان بموجب دستور پر فتور و شیوه" نام‌ضیه" غریب کشی 
ملا ظهوری و ملک قمی را در هنکام هرج و مرج بقتل رسانید[ند] - من اشعاره : 
اص ٩٩‏ ۲] دل وا ز تکم.ت کل و ریحاد فراغ باد 
عطر دماغ سوختکان دود داخ باد 
ظمهوری نامه" دادی بقاصد 
چه حسرتما درو پیچیده بای 
گاه بنکهتر نفس راست ‏ میکنیم 
این هم غنیمت است که ره برصبانه بست 
چشم را پرده" خود کرده بدیدن رفتم 
پنبه در گوش نهادم بشنیدن رفتم 
چراخ تیری" خانه ام زیاده کند 
پروفتتای دعب "هانی "تاز شوکن اقا 
من دانم و دل داند زین نامه چا دیدم 
صد بار ز یم تابی و آکردم و پیچیدم 
"اص ۳.۰ به طفلی خدمت پیره تکردم 
به پیری خدست طفل فرور است 


۱ اصل : کلذار 


۱۸ 
دیاغم بر نمی تابد فسون پیر و برنا را 
جنونر کوکه در زنجیر پیچم (,) کوه و صحرا را 
نشد از تید باد آه ماه و هفته طوفانی 
مدزشکی کو که داب «کنم ام‌وز و فردا را 
دو عالمٌ یوسف با قیمت یک جلوه می خواهد 
که می گوید جواب دعوی" عين زلیخا را 
ز شوق آنکه یاه کس فروریزد 
چه بوسه ها که هوس جمع کرده درلب ما 
[ص ۳۰۱] عشق اگر تحفه پذیراست دل‌وجار هست 
شوق اگر بر سر لطف است گریبان هست 
آن زا" که فلول *قشی. زد کزد 
هر کار که نیک کرد بد کرد 
از هفته و مد و رود آدیئه برود 
شاید که رود ز خاطرت کینه برود 
مهر تو توال فکند از سینه برود 
گر عکس توان فگند ز آئینه برود 
عرفی شیرازی 
مولانا عرفی شیرازی نامنش خواجه صیدی است - ایزد فیاض چناد بردوش 
نظلمش خلعت قبول پوشانیده که حله یافان سخن برشته تابی ازاد محتاج اند - 
هنک که عزم سوادهندوستان "مود اول بدکن آمد وچند ی در [ص"۲ .۳] احمد نگر 
با مولانا قمی و ملا ظهوری صحبت داشت - و باز متصل | کبر آباد در فتح پور 
سیکری که موطن قدوةالعرفا " شیخ سلیم چشتی قدس الته سره العزیز است » 
و آکبر بادشاه آن را مکان بادشاه نشس قرار داده بود » رسید - 
چود سخن سنجان باریک بس کلامش را فروغ آگیی یافتند قدومش را 


۱- دیوان ظبوری (نولکشود) ص >۲ : پیچد 


۱۹ 
گرامی داشتند - مولانا در مدح حکیم ابوالفتح کیلانی و سپه سالار بحر نوال 
عبدالرحیم خانخاناد قصاید غرا نوشت , و از انعامات ایشاد بمره" فراواد برداشت- 
[ص ۲. مس ] و بعر سی و پنج سالگ درسال نمصد و نود و نه هجری 
موافق سنه سی و شش اکبری در لاهور شعله وار فرونشست » و در «قبره" میر 
حبیب الته آسود -.شخصر از شاگردان او *استادالبشر؟ تاریخ وفاتش یافته و اهادی" 
کلام عرفی شیرازی»؟ نی تاریخ وفات اوست - و از غایت اعتقاد که بجناب 
امیرالمومین علی کرم الته وجمه داشت و بشوق دریافت سعادت خاک‌پاک مر‌قد 
منور این بیت در قصیده بصد اشتیاق گفته بود ‏ 
[صف +۳۰] بکاوش مزه از گور تا نجف بروم 
اس پپند هلا کم تم اکر بتعار 
میر صابر اصفبهانی بعد از قریب سی سال نعنش او را به نجف اشرف رسانید- 
چنانجه رونقی همدانی تاربخش گفته ۰ 
یکانه کوهر دریات معرفت عرفی 
که آسمان پس * پروردنش صدف آمد 
چو عمر او بسر آمد ز گردش دوراد 
شکست هر صف دل هار پر شغف آبد 
یکوش چرخ رسانید حرف جانسوز ه 
که عمرم از تو چو در معرض تاف آمد 
[ص ۳.۰] یکاوش مژه از گور تا نجف بروم 
مر زیر ادها وف ابر هدفت, آیدا 
رقم زد از پم تاریخ رونقی کلکم 
بکاوش, مژه از هند تا نجف آند (,) 
۳ یه عبارت کلمات الشعرا" ( تر جمه" عرفی ) عه ماخوذ - شروع 
۶ جملون بیس اخلاص 2 کچه رد و بدل کیا هم - کلمات الشعرا" ی اصل 
عبارت یه ه . 


در سی و شش سالگ در سنه تسع و تسعون و تسممایه" در لاهور در گزشت - 
[ اک صفح پر] 





ت۳5 


دیوان قصاید ش تازه کویان جادو فن را حیرت افزاست » و کارستانیست 
از معانی - تاریخ اتمامش بدی منوال گفته : 
این درج نکات سحری اعجازی () 
چون. : کشت مکمل ز رقم پردازی 
مجوعه طراز صنع (۲) تاربخش گفت 
اول. دیوان. " عرفی شیرازی 
مصرع آخر تاریخ انجام است » و موافق تعداد اداد آن قصیده گفتد » 
و بوافق عشرات [ص د.۳] غزل » و سوافق میات قظعه و رباعی - و درانم 
دیوان عارف شیراز آهنگ دیوان انی داشت که دهانش صدف وار فلک 
پر پست - و مخزن اسرار و خسرو شیریی را نیز تبع می کرد » ثوفیق انجام 
نیافت - و در نثر رساله نفسیه کد خطاب بنفس کرده . هم ازو یاد ار است - 
گویند که هر که از شیراز بهند آبد فیضی او را پیش | کبر بادشاه برد - 
یادشاه بطور تحقیر از زبال بر آورده که عرفی همبی است - فی الفور در جراب 
کفت پاره همین است و تتمه" آد بی آید - بادشاه ازین سخن حدت طبم او 
دریافته فرسود که از اشعار خود چیزه بخوان - عرقی ای دو ببت بخواند . 
عرقی کله" سر مکن که جا ده کله" نیست 
توفیق رفیق هر تنک حوصله" یست 
بر هر سر کام یوسفی در چاه است 
صاحب نظره لیک دریی قافله" نیست 


[ پچهل صفی 1 
و همان جا مدفون کردند - استاد البشر و هادی" کلام عرفی" شیرازی تاریخش یافتند - 
از اعتقاد که بجناب مفوض الطاعت عل المرتضوا داشت و بشوق دریافت خاک 
مرقد سرور این بصد اشتیاق گفته بود - 

بیت قصیده :ٍ ۱ 

بکاوش مژه . . . . . الخ ( کلمات ص ۰۳ >) 
۱ کلیات عری (دیباچه) طبم تبران»ص ۳۲: این طرفه نکات سحری و اعجازی 
۲- ایضاً : قدس 


گویند چود از عراق بم‌ند آمد بغانه" حکیم ابوالفتم گیلانی می بود ؛ 
و عقد محبت فیما بین مستحکم - حکیم بخانخانان ظاهر کرد که چنی کنس 
تازه از شیراز آمده است - و اجازت بلازمت [ ص م.۳ ] گرفت - بعده ملا 
عرفی قصیده در مدح خانخانال گفته پیش خانخاناد آمد و خواست که بخواند - 
خانخاناد در آد وقتر بر پلنگ طلا خوابیده بود لیکن بخواب نرفته - گفت 
چول کوفت سفر باقیست یاز متصدع خواهد شد » بر ذمه" جانیین دین است - 


۱۹ 


هفتاد هزار روپیه همراه کرده گفت که بحمام رود و بیآساید - 


اشعارش که بسیار اشتمار دارند از یس ممر بر چند بیت اختصار نمود - 


این ببت خوش نکاه بیان ناصر علی است : 


[ص ۳۲۰۹ ] 


[ص ۳۱۰ ] 


من ازین درد گران مایه چه لذت یابم 
که باندازه" آن صبر و ثباتم دادند : 
غافل مرو که تا در بیت الحرام عشق 
صد منزل است و مئزل اول قیامتست 
مجو سعادت طالع ز من که فرصت رفت 
چو سر پریده شود ماید" هما چه کند 
هزار کون براد بحال می طلبی 
تو خود بگو که اجابت بایی دعا چه کند 
مداوه صحتخ نا برتدایت بویز لبی .ات 
که اهل هوش‌عوام اند وگفتگو(,)عربی‌است 
قدم برون مته از جهل یا فلاطود ‏ شو 
که گرمیانه گزینی سراب و تشنه لبی"است 
من بلیل بمشتم ابا درن کستاد 
در روز بد نمادم شاد . . آشیان را 


چنال با نیک و بد عرفی بس رک نکز پس »ردن 
مسلمائت بزمزم شوید و هندو ‏ بسوزاند 


۱ ۱- تکمیل از دیوان عرفی ( طبع نولکشود) 





۱۹۲ 
بلند همتی" ذره داغ بیکندم 
وگرنه ذره کجا » ممر آفتاب کجا 
یارب تو نگهدار دل خلوتیاد را 
کال مغیچه ست است و در صومعه باز است 

قصیده در نعت حضرت گفته - و ایی بیت که هم در نعت است و هم 

متضمن بر فخریه" خود در آل قصیده گفتد ۰ 
سایه" من همچو من دربلک هستی امتت 
سایه* تو در عدم پیغمیر همتای من 
عاشق هم از اسلام خرابست و هم از کفر 
پروانه چراغخ حرم و دير نداند 
مکو که نیست گنه کار تر ز من عرفی 
که این حدیث گران بایه لاف بکتائی است 
ز بت » نه کوشه" چشم »نه چین ابروه 
بحیرتم که دل برهمن ز کف چون شد 
شادمان بیگ و زين خان کوکه 
هر دو بعشوق و عاشق د گرند 
روز و شب همچو شیشه" ساعت 
ساعتم زیر و ساعتم زبر اند 

ناصر عل 


[ص ۲,م] بغیال بندی و معنی آفرینی متجلی میاد ناصر علی (,) 





2۱ کلبات الشعرا" (ص ۲>) : از اهل هند صاحب سخن بلند خیال معنی یاب 
ذی همت و کمال همچو او برنخاسته (حاشیه): سوائر شعر حسن خلق و خدا شناسی و 
همت و سخاوت و استعنا و بر پروای" بمرتبه" دارد که در هیچ مخلوقی دیده نمی شود 
چنانچه خود گفته :۰۰ (متن - ص, ۰ ) : در آخر عسر"باشازه مجذوبی در 
دار الخلافه پدعوی" قطبیت اقامت ورزید - چنود ساخته بمم رسانید دم از دوستی* 


[ ار صفح پر ] 


۱.۳ 


از اعل هند همچو (,) شاعر خوش لفظ و خوش خیال تا حال بعرصا" ظهور 

نیامده - م‌دت بود باستغنا و علو همت موصوف - و طائر خیالش در" هواه 

فصاحت به بلند پروازی معروف - اشعار آبدارش از آفتاب مشهور تر است - 

چنانحه خود [از روه لاف )۳ واسنج ایس معثی آردیده 

هر بیت من برایر دیوان صائب است 

از بسکه ادل طبع مکرر نوشته انذ 

[ص ۳,«] زاد گاه او لاهور است ء درسنه یک هزار و بک صد هجری 

از سرهند بیجاپور رفت » و در لشکر ظفر اثر شاه عالم‌گیر با ذوالفقار خان 

امیرالاهی| خلف جمد الملک اسد خان پیوست - و قصیده در مدح آد خان قدردان 
انشا کرد بنظر گزرا نید که مطلع آل قصیده این است : 


اه شان حردری زنشان تو آشکار 


ام تو در نیرد کند کار ذوالثقار 
خان قدر دان پجایزه" خلعت فیل و زر نقد خطیر امتیاز داد - .چون آد 
سخنور عالی فطرت از بسکه غنا د معنی داشت و اسباب صورت در چشم 
[ص ,م] آد دقت آفرین آزاده منش آد قدر مم‌غوب نمی نمود » تمام مبلغ 
تابخانه رسیدن بذل و ایثار فرمود - و باز هند بعاودت نموده در دارالخلاند 


[ پچهر صفح ت ] 
بو عل قلندر می زد - سئشم مبارگ رمضان سنه یک هزار و یک صد و هشت در گذشت 
فقیر تاریخش يافته - 
وارسته علل همت ب پروا 1 الخ ۰ 

(ص >) مد پیرت از پاران او ناش بردن باعث ریش خند او تا ابد است 
در مطلع این مثنوی (در زمین یوسف زلیخا) تصرف کرده پیش فقیر جواند - فقیر آنچه 
در جوابش گفته بنظم در آورد 

عل آن پیشوائر خوش خیالاد . . . الخ 
۱- قلم زده * او > 


۲- اضافه بر حاشیه 





۱3 
شاهجم‌ال آباد بلباس قلندری سکونت اختیار کرد - و بتاریخ ششم رمضا سنه 
یک هزار و یک امد و هشت در گذشت »,و در راه:«روضد؛ :مب رکه؟ حضرت 
نظام‌الدین مدفون کشت - تاریخ رحلتش م‌زا درخوش چنیس کفته : . " 
[ص ۳۰ وار مسته علی همت م پروا 
از راحت و رنج دهر تغنی رفت 
دائم چو توجمش سوه معنی بود 
دل کنده ز صورت کده" هستی رفت 
سر خوش ز خرد سال وفاتش پر سید 
کفت آه علی بعالم معنی رفت (,) 
گویند شخصی پیش ناصر علی آسده نشت بچه" ریشش سفید شده بود » 
ایشان بسو ه او دیده گفتدد که صاحب ظاهرا تف بریش همین معنی دارد - 
گویند روزه مرد پیره از [ص +ب,] یاران قدیم او که ناش بردن 
باعث ریش خند او تا ابد است » در طلع این مثنوی تصرفی کرده پیش مزا 
سرخوش خواند و سرخوش آنچه جواب او را بنظم آو رده در ای جا بزبان قلم 
می آید : 
علی آن پیشواش خوش خیالاد 
چو شد در مثئوی کلکش در افشاد 
رساندش پایه" معنی بمعراج 
بود ابی ‏ مطلع او درثالتاج 
المی ذره" درده بجاد ریز 
شرر در پثبه زار. استخواد ریز 
[ص ءبج] در این مطلع نمود از احمقیما 
یک از پران جاهل دخل بیجا 


۱ اس > بمد یه جمله لکپ کر کاث دیا ۵ : دلگیر اژ رحلت ناصر عل 
تاریخ وفات اوست - 


1 
که باد "ینب رم و استخوان سخت 
کجا ابی نرم را نسبت بل سخت 
بتغییر حروف (ب) چند فی‌اافور 
درستش کرد در زعم خود اي طور 
المی ذره" دره به تن ریز 
شرر در پنبه زاره موه من ریز 
من این حرف از زبانش چود شنفتم 
چو کل خندیده بر رویش بگفتم 
چرا ایس حاجت از.حق خواهی اه یار 
توانم کرد من هم ایی قدر کار 
[ص «رج] .که مشص خس بر آتش بر فروزم 
همه بویه سر و ریشت . بسوزم 
سزائم آنکه در شعره بلند وم 
نفد زنی کف دهلی ‏ ابید 
مناسبپ تر دریی هنکاسد افتاد 
بر امل سخن اي شعر اوستاد 
چراغی را که ايزد برفروزد 
هزل کو تف زند ریشش بسوزد 
اشعار آبدار آد سر حلقه" سخنوران هندوستان از بسکه مشهور اند » بنا 
براد بر چند بیت اکتفا نمود - من غرر نظامه :. 
[ی ]۲,٩‏ محبت جاده" دارد نمان در خلوت دلا 
چو تار سبحه کم کردید ايی ره زیر منزلما 


نمی باشد نشانی غیر درویشی کریماد را 
کد افشاندن تبی می سازد آخر دست دهقاد را 


۱- کمات : حروفر - 





۱۹1 
می توال کردن به نرمی رام از خود رسته را 
پنبه سد ره می گردد شرار جسته را 
با تو در یک پوست کنجیدم چو بادام دو مغز 
جا بود در مینه" هم دل بدل پیوسته. را 
علی در بحر حافظ دست و پا می زند امشب 
*«کجا دانند حال ما سیکساران ساحلپا»» 
[آص ۳۲۰] اگر آن هلال ابرو بمیال ‏ نشسته باشد 
مه نو بحشم مدم مه" شکسته باشد 
آب چود در روغن افتد ناله خیزد از چراغ 
صحبت اجنس را باشد مر آزاز ها 
دشمن خود ساختم شمخ و برهمن را علی 
بسکه از شوقش گسستم سبحه و زنار را 
مرا ترک ۰طلب سریایه" صاحب کلاهی شد 
چو کجکول گدائی وا زگود شد تاج شاهی شد 
[ص ۳۲۱] چو آزردی در را از مکافاتش .شو غافل 
که کردد آهنش شمشیر چود کشتی تباهی شد 
ز سختی‌هاه چرخ کینه جو از سکه. دل تنگم 
نمی. آید نفس از سینه بیروه چود رگ سنگم 
همت درویش از منعم شدن کمتر شود 
از چکیدن باز ماند قطره چون گوهر شود 


مرزا ابوالمعای عال 

برزا ابوالمعای عالی در عمد فرخ سیر وزارت خان خطاب داشت در 
ابتدائر سلطنت بخدمت دیوانی تن امتماز یافت - مد سخندان و عالی فمم سخنور 
دوست بود - [ص 7۲۲] اکثر درخانه اش مجمع شعرامی شد » و با همه کس 
برنق و مدارا پیش می‌آمد - دیوانم پر از قصاید و غزل و رباعی یادکار بر صفحد" 
روز کار گذاشته - من اشعاره * 


۱۹ 
تدبا له خال عارض جاانه "خوشنماست 
هر جا که سبز می شود اب دانه خوشنماست 
تا خطش بر چهره" چود ماه رنگ هاله ربخت 
از سر نو حسن طرح شعله" جواله ر یخت 
فتنه برپا چود. نگردد کز سر جادوگری 
سرب" کز چشم باقی ماند بر دنباله ریخت 
میر طاهر علوی 
[ ص ۳۲۳ ] بیر طاهر علوی استاد طور خود بود » و نزد همه سخنوراد 
شاعری او مسلم الثبوت است - در عمد عالم کیر از ولایت بکشییر رسید » و 
همانجا پیمانه" عمرش لبریز گردید - من اشعاره : 
آه ؟ سمند تن ؟ شده از جان شکوهتم 
مبنئد باد داده سلیمان شکرهتم 
قصیده که در اول دیوان دارد دو سه بیت ازاد می نکارد : 
از هر دو دیده مطلع دیوان حیرتم 
بسمل تر (,) از نکاه پر یشان حیرتم 
[ ص ۳۲۰ ] طراح باغ جلوه تمنای کیستم 
مد نگه طناب خیابان حیرتم 
کاع باس زبان هم می فرمودند : 
در یمان ابررش شد نیم کش تیر نکه 
کت دیگر: در نظر دارد نک دزدیدنش 
از شکست رنگها سیر ببار زعفراد 
بیکند » پیداست هر دم زير لب خندیداش 





و سم اه ؟ چتمل تر8 


۱34۸ 
سید مد نجفی عتابی " 
سید مد نجفی عتابی تخلص از ز بان عربی و فارسی نیک آگه بود » 
و در معنی یابی و خوش فکری یکانه" عصر خود - چنده از وا ژدنی طالع 
بحکم | کبر بادشاه در قلعه* گوالیار زندانی ماند - هرگه نجات یافت بدکن 
شتافت - دیواد دارد مماو [ ص ۲۰( ] از اشعار آبدار - من اشعاره : 
در کلخن هوس دل فرزانه سوختم 
تندیل کعبه بر در بت خانه سوختم 
کل‌بزیر الب نمی‌دانم چه می‌گوی که باز 
بلبلان بینوا را در فغاد می آورد 
رباعی : 
آن را که قضا زخیل عشاق. وشت 
آزاد ز مسجد است و فارغ ز کشت 
آزاده* عشق را چه هجراد چه وصال 
از خویش گذشته را چه دوزخ‌چه بمشت 


شیخ عبدالعزیز عزت 


فاضل عالی فطرت» شیخ عبدا لعزدز عزت(۱) جام عکمالات عقلی و نقلی بود - 
اوز شاگردان والد خود که عبدالرشید نام [ ص +۲ ] داشت بود - 


۱- کلمات الشمرا : (حاشیه ترجمه" عزت) در علم معقول و منقول سرآمد 
زمانه بود (متن) توجه بادشاه جوهر شناس در صدد تربیت او مصروف 
بوده است - می خواستند که بمرتبه" سعدانه خاد رسانند - زند گانیش وفا 
نکرده (لیکن حاشیه مير یود ه) بادشاه دین پناه او را می‌خواست‌که بپاید* 
سعدانته خانی رساند - بمنصب هفت صدی و خدمت داروغگ عرض مکرر که 
ثواب سعد ال خان مرحوم در اوایل داشت سر افراز ساخته - هميشه توجه 
بادشاهانه در صدد تربیت او مصروف بود که بتضات البی ودیمت حیات 
مپرده ‌- 
نتائج الافکار : وفات ۸۱۰۸۹ 





همت خاد او را در پیش اه خلافت در عبد"شاه عالم‌گیر پیش آورد - و 
چنده بخدمت داروغی عرض ,کر مامور باند - 
رده قدردافی می خواست کد او را بد رجه* سعد الته خال رسائد » که درین اثنا 
پیمانه" عمرش لبریز گردید - گاه کا هه ,بخیال شعر نیز پرداخت - و طره" اثعار 
را بشانه" قلم می آراست » لذا نام مبارکش در زمره" شعرا نکارش یافته - 
گویند فاضل بستعد و خیل عالی همت بوده ساب وزارت [ص ء۳۲] و امارت 


۱۹ 


اصلا پش او قدر زد اخبتت - من اشعاره 8 


آص ۳۲۸ 


شعار (,) کار کشایاند بلال خاطر ثیست 
گره چگونه کند جا بر ابروه ناخن 
ز جوش دل چه نویسم که جوش د تابی ست 
ز درد دل چه نکارم که نامه سیمابی ست 
سرگذشت( »)خویش | عمجنود ز ما پشهان سدار 
از کس ما نیز وقتم داستانم داشتیم 
میمعت رس "خواهد: ‏ کیست 
گر نگرید کس کسیر خواهد کریست 
کیچد: "ما نج رتاو یرود زار 
ابر .یه با هم بسی خواهد کریست 


شیخ عطا الّه عطا 


شیخ عطا اه عطا تخلص () متوطن امروهه » خن را بلطافت و ظرافت 
اکثر .روا می نمود از شاگردان مرزا بیدل صاحب بود  -‏ من اشعازه : 


قلم من ز روضه" الشهدا سر کند سرگذشت شمشیرش 


۱- تکمیل از روت کلمات الشمرا 
۲ اصل : سرگذشتر 


۳ کلمات (اص ۸۰ حاشیه ) مين ایک سطر موجود .هه » اخلاص 2 استفاده 


تس زا 


پادشاه جوهر شناس از 





۱-۰ 
چشم ستش آیدم تا در نظر 
می نماید جام صهبا در نظر 
شب بیاد رویش از طوفان اشک 
دیده* با داشت" دریا در نظر 
تیر سر داد بس‌جد رده 
گفت ‏ یا شیخ صدا را عشق است 
وق که مرزا بیدل از روه عنایت قلمدان باو عطا کردند عطا این 
رباعی انشا کرد - رباعی : 
[ ص ۳۲۹٩‏ ] بیدل شه اقلیم کمال هر فن 
از گوشه" چشم دل نظر داشت . بین 
از روه عنایتم قامدان و بیاض 
فربود مرا وزارت ملک سخن 
پعمر چمل سالگ در شاهجمان آباد ازیر جان فانی در گذشت - راقم 
ايی اوراق " آشنا رفته حیف ؟* [۳۰, ,ه] تاریخ وفاتش گنه - 
حکیم محمد حسن شیرازی عارف 
حکیم محمد حسن شیرازی عارف تخلص بحکم جمهانگیر بادشاه تا دو سال 
زندانی باند - شاعر عالی فطرت و -خنور صاحب قدرت بود - و از جوهر حلم 
و تمکین و کم کوئی متجلی - و از [ص .۳۳| کچ خرامی هاه فلک کج رفتار 
شورثش در مزاج داشت - 
چند انکه زلف تست دراز است کار من 
از یکسر است زلف تو و روزگار من 
توا مپره" افعی از کام افعی 
بانگشت پا سپل بیرود کشیدن 
اگز. پیکز بیر ‏ بکردی., لبانی 
ز انبار اي ده خدایاه یک ارزن 


ا۱۶ 


عامل 
عاسل(,) شا گرد صائب تبریزی است - و فکر شعر درست داشت : 
[ص ,۳] چه یاری بم‌تر از کردار خیر اندیش می خواهی 
چه حسن خوشتر از <..ن ساوک خویش بی خواهی 
عارف لاهوری 
عارف لاهوری( ب) ای شعر مشعر احوال اوست : 
. زیر قدم خاک نشینان خرابات 
فرش (۳) نمود شسته تر از چادر «م‌تاب 
خواجه عبدالرحیم عابد 
خواجد عبدالرحیم عابد تخلص(م) مغل‌تورانی" ولابت زا بوده- هرگه (2) 
اتفاق دیدنش شده با دل بریان و دیده" گریاد بنظر آمده - حالر از شوق دنیا 
ربوده و سوز و گداز_ه داشت - من اشماره : 


پیک پا ایستاده در چمن سرو 


0 
۶ 


پاقوی ودرا هکس 6 
[ص ۳۳۲] از و ثاز و عتاب و عشوه و نا مهربانی ها 
ز من عجزو نیاز و بندی و جانفشانی ها 
بخون دیده" عاشق کجا آلوده می سازد 
کف پاه که از رنگ حنا دارد گرانی ها 
رباعی : 
اه چو گفتی ز سوی الته مگو ‏ منزل چو رسیدی سخن از راه مگو 


۱- از شاگردان رشید مزا صائب بوده - اوست : چه یاری بمتر .... الخ 
۲ کلمات الشعرا مين حال موجود هه - اخلاص 2 اس ع کچه نبین لیا 


۳ اصل : فرش 
۲- عابد کا حال کلمات الشعرا (صن ۸۱ حاشیه) مين درج ۶ لیکن اخلاص .2 
اس ه کچه نپین لیا -* 


۵ قلیزد : اکثر چون 





۱2 
یک نکته" علم است بمعنی عابد آ که چوشدی خواه بگو خواه مکو 

در دهلی رسم ست دیرین که در ماه صفر بروز آخری چمار شنبه اکثر 
مردم ايی شهر بلک اگر تمام شهر مبالغه بگویم جا دارد برائ طواف روضد" 
تخر وه حضرت [ص ممم] سلطان المشائخ می روند - در -نه یکم‌زار و یک 
صد و نه [ و. ,,ه ] بروز مذ کور رفته بودند » بوقت معاودت بین العصروالمغرب 
پسیب کرت هجوم در لعل دروازه که مدخل و مخرج شمر که ,اش 
پسیاره از مردم تلف شدند- و بعضی را دست و پا شکسته شد- عابد ایس 
مصرع در تاریخ ايی واقعه گفته : بروز چار شنیه مرگ ابنوه - 
ملا علی قلی صفبانی 

ملا علی قلی صفمانی بمند نيامده - خوش فکر و معنی یاب می. نماید : 
[ص ۳۳۰] نشد که از سرها فتنه دست بردارد 

(ٍهر دیار که راتیم آعدان وید است 


علاء الدین 


علاء الدین اهل وجد و حال بود . از علم موسیقی اهل هند بسیار آشنا: 
ندانم آن کل رعنا چه رنگ و بو دارد 
که مغ هر چم کنتگوه او دارد 
تماط باده پرستان بمست ها پر مد 
هنوز سافی" ما باده در سبو دارد 
علی عظیم عظیم (,) خلف و شا کرد شیرازه بند مجموعه" خیال (۲) هام 
خفی و جلی بیال ناضر علی است - فکر رسا ده دارد » و دیوان مختصری ظاهرا 
ترتیب داده باشد (») : 
۳ نتائج‌الافکار : وفات ۱۲۰۰« 
۲ "معنی؟ لک کر قلم زد کیا ه - 
۳ قلمزده: از اوقات شریفش در فکر صید تذرواد بلند پروازنسته .... که بال 
افشانی آد ها بمالم روحانی است مصروف - 





۱۶۳ 


[ص ۳۳۰] هر که شد محو تو از قبله ندارد خبره 
شش جمت چود کمر افتاد جبیی سا دل 
محمد هاشم عاجز 
.حمد هاشم عاجز می‌دیست طااب عام جید و از علوم رسمی بمره 
مئد و از .عقول و بنقول آثنا بر مزاجش واستی در تعلتی غالپ است ؛ 
هر جاکه کل رخی می بیند بلبل آسا بناله و فغان می آید(,) و هر جاسرود می‌شنود 
مانند تار طبنور آهنگ آد مقام [ص ۳۳] می کند - حسب اتفاق فکر 
شعر هم می نماید - 
شب که دل از یاد رویش گریه جوئبار داشت 
هر سرشک از دیده" من جلوه" گلزار داشت (۲) 
حیاب وار ز دل تا هوا بروده نشود 


چگونه دید بروی تو باز می گردد 


عبدالعزیز جونیوری, عزبزی 
عبدالعزیز جونموری عزیزی تخاص در وطن خود تولد یافته » و در عمهد 
جم‌انگیر بادشاه فی‌ااجمله از عام رسمی () بهره برداشته : 
[ص ۲۳۳۵ ...بش تلی" دل کلک مانی" فکرم 
۰ در بصفحه کشد نقش روه ایکویش 
هنوز چره با تمام ثا رسیده بجاه 
خدنگ غمزه رسد از کمان ابرویش 
عالمی شیرازی 
عالعی شیرازی از بضارت چشم معذور بود » و در هزل و لطیثه کوئی 
نغایر نداشت- وق که غزای به شیراز رفت اعزه براه اءتجان غزای غزر 
1- بگردن رن گرد ( قلمزده ) 
ج- اصل : گلذار 
۳ قلمزده : نیز 





۱ 
طرح کردند - بسیب درد دنداد از غزالی در گفتن غزل توقفی شد ؛ عالمی 
براه او اس چند ابیات گفت * 
غزالی آن سخن پرداز کاندر شاءری خود را 
چدال داند که شاگردند خافانی و حسانش 
[ص ۳۸] به شیراز آبد و وق که شعره دربیان آبد 


زبهر متحان تکلیف فرمود ند یارانش 


بهانه درد دندان کرد و درنان باشدش کندن 
اکر خواهد که کوید شعر پاید کند. دندانش 


مزا جعفر عاشق 
مزا جعفر عاشق تخلص طبعش به هجو میل تمام دارد - من اشعاره . 
می شود از گریه در بزم جنود عشرت مرا 
قطره" اشک اعت کوی اختر, دولت مرا 
وت که مرزا ابو تراب غبار بخدست وقائع نکاری احمد آباد امتیاز داشت 
عاشق قصیده در هجو غبار [ص وس] گفته بود (,) اي بت ازاد قصیده است: 
هنوز طفل مزاجنت می کند صد بار ۱ 
هميشه زنکله بازی بالت اغیار (۲) 


غبار بشنید و گنت لایق من نیست که در برابر هجو هجو بگو یم » 


۱- مزا ابو تراب غبار که باه مین سرو آزاد ک اقتباس قابل 

ملاحئله هه : 
جمفر عاشق تخلص در هجو عبار قصیده" پرداخت غبار باین رباعی جواب ادا کرد 
گویند که هجو کرد مارا جمفر شیرین و لطیف همچو شیر و شکر 
صد شکر که آنچه عیب ما بود غبار امروز . بجات دیگره گشته هنر 
(سرو آزاد» ص ۰۱۲۵ ۱۲۰) 


۲ _ قیاسی تصحیح - 





۱-۰ 


چیز هد صله خواهم داد - اتفافاً بر سر راه هر دو عزیز دو چار شدند - غبار قدم 
از جاده" اهلیت بیرون نماده » از ددت پاجیاد روا دارم حرمتی عاشق گردید ‏ 


عردی 
عروجی [ از اسرا زادهاته عندوتان (ب) ۱ مروج طبع معروف بود - 
[و در سلک ملازمان جم‌الگیر بادشاه منسلک () ] و خط نستعلیق 
درست [ ص : .مج ] می نوشت (۲) آخر ترک منصب نموده بفتر و قناعت در 
ساخت - در وزن مخزن اسرار مثنوی کفته مسمی بمعدن ابرار - و دیوان اشعار 
نیز دارد - من اشعاره : 
بوصل یار تءناه دل چناد گرم است 
که حرف شعله صفت برسر زبال گرم است 
روز محشر تموئه" روزم 
شب یلد نشانه" ز شبم 
[صب ۳۲۱ ] ز خون دیده" من کو دسیظط یاد. آرد 
شود بکام صدف در چو لعل رسانی 
که کافر دیر و که زاهد کیشم 
که خویش. مبی و که دور افدیشم 
کد مر هم ریش و کد مبراسر زاشم 
که دشمن خویش که بدشمن خویشم 
سید لطف اه عاصی در عصبر عالم گیر بادشاه بود - طبع شعر درست 
داشت - این شعر ازوست ۰ 
از بى جاه خراب این همه نتواد بودن 
چشم وا کن که بخواب این‌همه‌نتوان بودن 


۱- اضافه بر حاشیه 
۲ قلمزده عبارت : مم نوشت - از امرا زاده ها هندوستان" بود و خود 
نیز در سلک ملازمان جمانگیر بادشاه منسلک بود - 





۱2 
نعت ان عال 


ذعمت خاد عاللی (,) در عمد بهادر شاه بخطاب دانش‌ند خاد امتیاز 
یانته بود - در عربی و فارسی [ ص ۲مم ] دستگاه عالی داشت - صاحب 
چندیی تصنیفات است - مرد ظریف مزاج و خوش طبع بوده - در سنه سیوم (۲) 
بهادر شاه سفر آخرت گزید - رباعی : 


عالی زغمت اشک بریزد چه کند 
وز همچو تو شوخ بگریزد چه کند 
پیراست و تو پشت می و جاذب او 
انصاف بده که بر زخیزد چه کند 
تاریخ مرثیه" پادشاه زاده* خجسته شیم محد اعظ مگنته و آن این است : 
شهزاده" دیوانه وش و اژدر دم 
حقا که نبود هیچ از رستم کم 
[ ص ۲۰۲ ] دیدند سر و تنش جدا گشته ز هم 
گفتند. همه .ان اقب اعظم 
خواجه معین الدین غازی 
خواجه معین الدین غازی تخاص در ایام بادشاهزادی در سرکار شاه عالم 
بخدست قوربیگ ممتاز بود - ای شعر ازوست : 


پیوستن و کسستن فرتر ندارد اصلا 
با یار آشنا شد هر کس ز خود جدا شد 





۱- کلمات الشعرا مین ذکر ص ٩‏ ۸۰ حاشیه مين موجود .۵ اخلاص 
اس یه استفاده نهس کیا - 


۲- اصل : سیوئم 


۱+ 4۶ 


ملا طاهر غنی 
آراسته" باطن و ظاهر ملا طاهر » غنی تخلص (۱) متوطن کشمیر » نغمه 


سراه بوءتان سخن بوده - و زمزبه سراه چش‌تان این فن تا حال همچو 
شاعر معتی بند ازاد خطه" [ ص ممم ] دلپذیر برنخاسته » بلک از سواد هند 
ثبز بر نيامده - زمین سخن رنگی کرده" اوست » و بحر شعر آپ داده او - 
در غزل نویسی سواد از چشم غزالاد باج می گیرد » و در قصیده از قصد هاه 
پلند بر سر سخن تاج ی گذارد - در رباعی م‌بع نشین چار بالش او رنگ سخن 
است - و مصراعش بانند طره* زلف غیرت خوبان دلاآویز - و هر مطلعش 
بسان (۲) بیت ابروان کارویان نتنه انگیز - دیوانش که دبوائیان [ ص ۳۰ ] 
سخن را دستور است » از اول تا آخر سیر کردم - «صرعی بنظر نیامد 
که خای از ادا و تشییبه و ایام باشد - غرضکه خلعت شاعری بر قامت آن 
سخن آفرس زیبا و رساست - 

[ گویند در حالت نزع بلا طاهر عنی شعراه کشمیر بخانه او جمع 
آبدند - غنی گفت که چراغر بودم که می باید خاموشم شد شمارا بخدا 
می سپارم - شاعره گفت اه مولوی بگذار نا انگشتر بچراغت چرب کنیم شاید 
بکار عمرت آید و نور حیات بیفزاید (۳) ] - 


۱ کلمات الشعرا : صاحب طبع عال بوده » پایه" سخنوری را بدرجه* 
کمال رساند » از خطه" کشمیر بلکه تمام اقلیم هند همچو او سخنورت خوش خیال 
نازک بند معنی یاب بر نخاسته ... | کثر شعرش بطرز ایبام است . 

" تتائج الافکار : وفات ۱۰۹« 

۲ قلم زده : مانند 

۳ یه اور مندرجه ذیل عبارت حاشیی پر درج ۵ : 

روژت در قپوه خانه مرزا محمد عل صائب اشعار خود خواندن آغاز کرد - 
اتفاقاً پسرت که اشمار متقدمین بسیار در خاطر داشت » برابر هر شمر شعر خواند » 
و گفت این همه اشعار که می خوانی سرقه است - میرزا او را پیش طلبید و در گوشش 
این مصرع خواند : مضمون نه بسته بند تنبان شماست؟ 

روزه ظفر خان احسن برات دیدن شاعرت آمد - دید که خوابیده است » 


(اگ صفح پر) 





۱۶2۰۸ 
و "غنی؟ تاریخ ابتدا_ ی شعر گفتن و تخاص یانتن آن عالی فطرت(,) است 
لیک درعین شباب طاثر روحش صید چنگل شاهین قضا گردید - من اشعاره . 
دمم که" یار گذارد قدم بخانه" با 
سودب ایکا کمیهاشودد «سنکت آستاففید ما 
[ص وم] بردند پس از مردن ما معنی ما را 
صد شکر که ماند است بیارال سخن با 
از مالدار کیسه" خالی است یادکار 
کوید بگوشم این سخن پوست. کنده بار (۲) 
بریزش زیر بار خود در آور ساده لوحاد را 
بینشان سیم و ژر چندانکه بر دارند دابان را 
ز شوخی پشت بر من کردی و بر رو نمی آرم 
کر من پا دراز آد نیز بردارم 
گه نظر بر غیر دارد کاه بر ما چشم او 
یسکه پیمار است می افتد بهر جا چشم او 
[ص م] سعی بهر راحت هسسایما کردن خوش است 
بشنود کوش از براه خواب چشم افسانبا 
کاسد* خود پر مکن زنمار از خوان کس 
داغ از اسان خورشید است بر دل ماه را 
( پسلسله صفحة ماسبق ) 
بضرب پا بیدارش کرد » و گفت بر خیز ! فلاد غنیم را کشتم و بسزا رساندم - شاعر 
گفت که کشتن غنیم کار سپهداری است اما لکدزدن کار خر است؟ 
گویند امیر تیمور از خدمه رکاب مصاحبه داشت . شاعره دولت نام اتفافاً 
یک چشمش 2 نور شد - روزه بادشاه بسویش نگاه کرد و گفت دولت کوره نمی 
باشد جواب داد که اگر دولت کور نمی بود ملازمت بادشاه لنگ اختیار نمی کرد - 
۱ ماخوذ از کلمات الشعرا 
۲ تصحیح از دیوان فنی طبع نولکشور ص ۱۰ 





اف ۳۰۸] 


]۳۲٩ [ص‎ 


-ِ 


۱۶۰۹ 


رفت مانند شیشه ساعت (۱) 
عمر من در ذفس شمار یما 
ردری " ما نیست غمز از" غااک 
خاک 5 فرق مالدار یا 
هست چون ناخنم نحیی بم قش 
ننگ دارم ز‌ امدار یپا 
حسن سبزه بخط سیز برا کرد اسیر 
دام همرنگ زبس بود گرفتار شدیم 
کند در هر قدم فریاد خلخال 


که حسن کل رخا پا در رکاب است 


می شود پیمانه پر از کثرت نعمت غنی 
خضر وقت است هر که قانم شد بقوت لایموت 
غوت: شاه»قا بکدا ‏ زیر میا یکسانماک 
می کند خاک براه همه کس جا خالی 
لاف موزونی زند مائتد ستوو 
هر .که خواهد صفحه" از بوستاد 
بود کج بحث چود حرف علط در صفحه مجاس 
نخیزد گر بتحریک زیاه از تیغ بردارش 
بسمُشکل بود دل کندن از خوبان پس از الفت 
هنوز آب از غم یوسف بچشم چاه می گردد 
نها شد شمع در فانوس و ء تاب است پروائه 
بتقریی مکان خو یش خوباد کرم می سازند 
مکن با دوستان از آشنائی اختلاط افزود 
در آید چود درون دیده مژکاد خار می گردد 


تصحیح از دیوان غنی ص ۱٩‏ 





۱۸۰ 


شعر ی دگران را همه دارند بخاطر 
شعونه که غلی گفت کسم یاد ندارد 
علی رضائی مشبدی غزال 
علی رضاثی .شمدی غزالی [ص. 7۰] تخاص در سخن کوئی و -خن سنجی 
صاحب قدرت بود » و از مذاق اهل توحید آ کاه - و از اشعار متقدین و متاخرین 
آن قدر یاد داشت که شرح آد نتوان داد - و از حسد و حقد اقارب که الاقارب 
کالعتارب کنته اند » بروه تهمت الحاد بستند » و قصد بجال کشتن کردند - 
از وطن جدا شده بدکن آىد () - خان زمان علی تلی خاد بیگ عیسی 
[ غرمی" ؟ ] (() او را شتیده اي قطعه با یک زار روپیه همراه کسان خود 
[ص , هم] فرستاد » در آخر قطعه اشار 2 بطریق تعمیه بت‌داد زر م‌سواه نمود- 
قطعه ۰ 
له غزای بحق شاه تجف بسحوه (() بیدلان محزود آی 


پاید" تو چه داند آد جا کس(م) سر خود را بگیرو بیرود آی (۰) 


۱- آتش کده" آذر (حاشیه مصحح): چود یکر از معاصران خویش بنام نوری 
دندانی را هجوت گفت» مشهور تر شد - ول بمناسبت تممت زدگ بروزگر شاه طبماسپ 
از ایران بدکن گريخت و در آد جا نیز اختر م‌ادش چنانکه باید درخشندگ نیافت تا 
آنکه حاکم جونپور بنام علی قلی خاه » مشجور بخان زماد که از اکابر اعیان دربار 
اکبری بود قدر او ندانست ( ص ۲۸۱) 

۲- به ظاهر عیسی هی لکها هوا معلوم هوتا ه - عیسی تخلص خان زمان 
علی قلو ان کا کمین دیکهنی مین بیس ایا -میر همت ان فشی ایک ار فزو 
تهى لیکن وه بخشی اول دوره" عالمگیر مين هوثر هیر ( بزم تیموریه» ص ۲۸۰) سياق 
عبارت ع بهی معلوم هوتا ه که اس لفظ کا تعلق جملر که اگلر حصم عه ه- غزالی ک 
دکن میس بر قدری ک بنا پر قیاس هو سکتا هه که یه لفظ غریب‌الوطنی (غریبی) یا 
پهر مفلسی یا قلاشی قرار دیا جاثر - بر حال قرأت مشکوک ه - 

۳ خزانه" عاه : که سوه 

۲- خزانه" عای» » نتائج‌الافکار : چوذ که بر قدر گشته* آد جا 

۵ نتائج‌الانکار : سر غزای که غین است کنایه به هزار روپیه نموده - 





۱۸*۱ 

مولائا از خان مذ کور صله ها کرفت و نعمت هاه فراواه یافت - بعد 
قتل او بپارگه اکیر بادشاه سید - بادشاه قدرداد از روه قدر دانی بخطاب 
ملک‌الشعرا" امتیاز بخشید - و در گجرات غزال [ ص ۲۰۲ ] روحش در سند 

نمصد و هشتاد [.,وه] هدف ناوک قضا گردید - 
مصنثات مولانا بسیار است - دیوان قصائد و غزل و رباعیات متعده دارد 
که قریب لک بیت توال گفت » و در نثر کتاب اسرار ازوست » و نسنخد 
رشحات‌الحیات در تصوف ‏ و مر اة الکائنات در بیان اخلاق نیز نوشته ‏ من اشعاره : 

شوره شد و از خواب عدم دیده کشودیم 


دیدیم 25 باقیست شب فتنه غنودیم 


اص ۳۰۳] چود رد و قبول همه در پرده" یب است 
زنمار کس را نکنی عیب که عیب است 
تطعه ۰ 
له غزالی کربزم از باره که اگر بد کنم نکو گوید 
من و آد ساده دل که یب مسا همجو اند روبرو کوید 
رباعی : 


در کعیه افر اد سونه غیر ابلت "ترا 
طاعت (,) همه فسق » کعیه دیر است ترا 
ور دل . بحق است و ساکن میکده" 
می (۲) نوش که عاقبت بخیر است ترا 
رباعی : 
در عشق نه جاه ونر (۳) حدب می باید 
نز (م) علم ونه فضل و تو(م) نسب می باید 
۱- مجمع‌الفصحا (طیع تهران) جلد ۳ » صفحه ۲۸ : طاعت گشته 


۲- ایضاً : خوش باش 


۴ اصل : نه 





ول 
آص م۳۰] ای واقعه را کس عجب می باید 
معشوق غیور ست ادب می باید (,) 
رباعی : 
سلطان کوید که نقد گنجینه" من صوفی گوید کد دلق پشمینه" من 
عاشق کوید که داغ دیرینه* من بن دائم و دل که چیست در سینه" من 


شخ محمد ارم غیت 
شیخ محمد اکرم غنیمت تخلص (ب) متوطن قصیه* کنجاه مصاف صوید" 
پنجاب - از ارادتمندان حضرت غوث الاعظم بود » و مشق اشعار خود را پیش 
بیر محمد زبال راسخ مین گذرانید [ص ۰ ۳] و استفاده" فن شعر می نمود - 
و اکثر خیالباه رنگین در الفاظ شوخ و عبارت متین بسته در هندیان غنیمعت 
بوده- دیوان مختصر ازو یاد کار اسمّت - من اشعاره * 
کرده ام .از مر لب " نقد. پیانبا, در گره 
پسته ام چون غنچه" سوسن زبانها در گره 
پیاد داغماه کمنه دل دارد تماثاه 
بود طاس را سیر (۳) چمن بر گشته دیدنما 
مثنوی نیز فکر کرده مشتمل برداستان عشق عزیز و شاهد مسمی به 
نیرنگ عشق - بیتم چند از آد مثنوی نیز [ص +ه۳] درس مختصر می نکارد - 


ابیات 2 


مراروزه بدل شوق آشنا اشد "کتاب هبز را شمرازه وا شد 


۱- آتش کده آذر ک حاشیه مين بهی مصحح نی اس رباعی کو پیش کیا ه - 
۲- کلمات‌الشعرا" : از خا کیان هند غنیمت بوده طبعی درست داشت و دیوانی 
مختصر دارد - نتائج‌الافکار : وفات ۱۱۰۰ه 


۳ دیوان غنیمت ( طبع لاهور ) سیر چمن طاوّس را 





پابیده " تماشای نکاره 
بر آمد بر در مکتب خروشم 
بگوش شاهد آبد ناله" من 
ما از مپربانیپا درون خواند 


زسر پا کرده رفتم یک قدم پیش 
با هی نت ۲ بیش" رادم 
[ص ء۳۰] 
ز دست من بصد اعزاز برداشت 
بمهر اول بارش را برافشاند 
پندش کرد و کفتا من خریدار 
بکنتا قیتش » گفتم ناه 


بکفتا یافتم زیی بیش مخروش 


مزا ابو تراب غبار 


گذار اقا 
که من سی پاره" دل می اروشم 
بغل . پرورده" ‏ تبخاله". من 
خرد از همرهی بیرون در باند 
بلا گردان لطف طالع خویش 
تکلف بر طرف از خویش رفتم 


نمودم جانب مکتب 


غاط گنتم بجندین ناز برداشت 
پس آنگه سوره" (,) اخلاص برخواند 
بگنتم گر (ب) شود طالع مددکار 
بکنتا کشرک ؛ نتم که اه 


مبادا بشنود اخوند خاموش 


مرزا ابو تراب غبار م‌دیست موزود » شعر هام راست براست دارد : 


طفل بدخوه سرشک من نمی گیرد قرار 
خواب آمایش »گر در دامن محشر کند 


عارف [ص ءم] معارف ربانی ملا محسن فانی (,) از اکابر کشمیر 


۱- اصل : صوره* 


راد نیرنگ عشق (طبع لاهور) ص ۳۳ : ار 
۳ کلمات‌الشعرا" : خود را از اکابر موحدان می گرفت رانا کاین شم 
صوفی مظرب بود - از مصاحبان دارا شکوه است - 


نتائج‌الافکار : وفات ۶۱۰۸۱ 





۱۸۰ 
بود » و بادشاه زاده" بلند اقبال دارا شکوه » خلف شاه جهان بادشاه [را ] مصاحب- 
چنده بخدمت صدارت صوبه اله آباد مامور بود » به سبیی اژ اسپاب بر مثصب 
شد » و مالیانه در خور معاش او مقرر گشت - و باز تا آغر غمر از کشمیر بر 
نیامد - در عالم شعر فکر بلند و طبع رسا داشت- اگر غنچکیان عرائس مضامین را 
به نسایم شمایم زیان معجز بیان رنگین و شاداب تر بشگفتن می آورد ۰ [ص 7۰] 
و دامن دامن کاباه سخن پسمع سامعان می افشاند - جامع کمالات طبیعی و البی و 
منطق و معانی بوده - شاعری نقصان آد والا گوهریست - چود بخیال شعر سر 
می پرداخت و صاحب دیوان ست لاجرم نام آد برگزیده" البی را در زسه" اس 
فرقه بقلم آورده - ايی چند بیت از اشعار آن معنی تکار است - هن اشعاره : 
سر وشت با چو کلک تیغ آد دلیر نوشت 
بر بیاض گردن ما حرف ترک سر نوشت 
[ص .بم]. در بیاض حسنت ابرو مطلم برجسته بود 
خط پشت لب برابر مطلع دیکر نوشت 
تاب دیدار تو آورد دل و منفعام 
آب می شد اگر اي آئینه جوهر می داشت 
موه سفید خنده" صیح اجابت است 
شتی پير بر در آو تا دعا رسید 
دست ارباب کرم چود 9 مفاس نمیست 
معنی" ایی نکته حل شد از کف دریا مسا 
پا دهانت پسی و کنم نسیت 
دهن غنچه را بو دارد 
[ص ۳۰۱] وصف مود بیان او نانی 
: چد ویسد قلم که بو دارد 
نتش ابروه تو محو از دل بانتواد کرد 
یعنی از صوبعه محراب جدا نتواد کواض 
بقدر وسعت مشرب بپر کس جرعه* دادند 
تو در پیمانه مم‌داری وین خود در جگر دارم 


۱۸۰ 
فنفور 
نغفور (۱) بعنی یاب خوب می نماید : 
مرا قیاست مردن بصورت دکر است 
مسافران عدم انتظار من بکشند 
فروغ 
فروغ » خوب متین می گفت : 
یار پهتر ز من احوال برا می داند 
من چسال عیب خود از آئنه پنپاد دارم 
شیخ ابو الفیض فیضی 
[ ص ۲+۲ ] شیخ ابو الفیض فیضی ملک الشعرات | کبر شاهی بوده - 
مولدش دارالخلافه" آکره است » و خلف شیخ مبارک اگوری - شیخ 
عبد القادر بدافنی می نویسد که شیخ مبارک از علما" متبحر بود و سالک 
اطوار مختلفه - در اوایل در امر معروف و نبی منکر بمرتبه" جبد داشت کد 
اکر در مجلس او کسی از شتری طلا یا لباس سرخ می پوشید » از مجلس بدر 
می کرد - و از سرود نغمه احتراز می نمود - و [ص ۳+۳] آخر غیرت المهی 
بمرتبه" دامن گیر او کردید که بر سرود و نغمه ساعتم نمی ماند - در اوایل 
عهد اکیر یادشاه وقتم که جماعت نقشبندیه استیلا داشتند نسبت خود را بایی 
سلسله درست کرد - و زماز منسوب بمشائخ همدانیه شد - و آخر حال که 
اهل عراق در باره خلافت غالب آمدند ء برنگ ایشا سخن می گفت - 
تفسیر منیع نفایس الفنون نام مانند تفسیر کبیر چمار جلد مضخم نوشت - و در 
دارااسلطنت لاهور هفدهم ذی قعده سنه هزار و یک بعالم بالا [ص ۳[ 
انتقال کرد - و تولد شیخ فیضی نمصد و پنجاه و چبار است - و تحصیل 
ءلوم عقی و نقل و کلی و جزی" از پدر خود نموده - 
گویند دوازده هزار کتاب در علوم عربی و فارسي | کثر بخط مصنف‌جمع ‏ 
کرد » و تسیر ه نقط در سنه هزار و یک با تمام رسانید مسمول بسواطع المهام 


۱- کلمات الشعرا" : از تازه گویان و معنی بایان بوده . 





۸ 

علماه عصر مشل مولانا جمال لاهوری و بولانا عبد السلام مفتی و 
شیخ عبدالخالق دهلوی وغیره در تعریف تصنیف آل توقیعات نوشتند - میر 
حیدر معمائی [ص وبم] تمام سوره" اخلاص را تاریخ انجام یافت - و خود 
نود و نه فقره" بم نقط تاریخ یافت - بولانا ملک قمی و بلا ظموری 
رباعیات در تعریف آل گفتند - در سنه هزار و چهار روز یکشنبه دهم صفر 
بخاک پیوست - بسیاره از سنتعدان مرثیه و تار بخ فوت آد معتی آفرس 
گفته اند - یکی از فضلاه عصر ""فیاض عجم»* تاریخ یافته - حکیم عارف 
تار يخ رحلتش بدیی گونه نظم نموده : ۰ 

شیخ ابوالفیض فیضی آنکه بفضل 

در جمان خرد جپانباد بود 


[ص ++-] ژاده" خاک هند بود ولر 
فضل را - افضل خراسان . بود 
یکدابی زبانش بستایم 


کز جماد هر چه بمتر است آد بود 
در مزار : و, چهازم, از.. هجرت 
جان پا کش قریب یزداد بود 
| کیز عزیزان تارمخ وفانگی بسیاز مذمت آنین نوفحة ال - و بنده 
نوشتن آنها را مناسب ندانسته » عنان کمیت قلم را ازان وادی باز داشت - 


من اشعاره ‌ 
باقامتش سر پست من یره بخت را 
مانئد هندوه که پرستد درخت را 
[س 2د۳] دش وا ماه تاد ززدامی 


ماهیت حسن او کماهی 
زخم بالاسب دیده است او را 


چشم زخی زنیده ابیت او را 
وت که بادشاه عالم پثاه ۱ کپر بادشاه از هندوستان بعزم جنگ بادشاه 


۱/۰ 


کجرات بسرعت تمام تر باده هزار شتر سواران جنگ آزموده » بجرات رسیده » 
قتح آن ملک نمود + فیضی در شاهنامه مفصل ايی داستان را بسلک نظم 
آورده ؛ این چند بیت از آنجا بقید قلم می آید ۰ 

[ص ۳۹۸ ] یلا بر شتر تیر کش .در کدر 
ین «چوب اشتر مرح "در رید ار 
شمنشه سواری" ‏ جمازه " کرد 
ره و رسم پیغبری ‏ تازه کرو 
پزیر * مپر افخر اه " شبان 
چو زیر" مپپر مقس "" جهان 


مزا ابوالفتح سیزواری فانح 
مس زا ابوالفتح سبزواری فاتح تخاص برادر ژاده" مرزا حسین عارف » جوان 
رءناه بود - از اصفهان بهند رسید » و پس از چند سال رخت اقامت بعالم 
پقا بر بست - شعر خوب می گفت » و خط شکسته نیز می نوشت - مطلع 
قصیده" پر زورش [ص ۳+۹] اي است : 
بهار شد که بروید چو کل شرار از سنگ 
برنگ لاله دید لعل آب دار از سنگ 
میر احمد فائق 
بمعنی یابی و ادا بندی لایق » میر احمد فاثّق( ,) برادر رشید میر جلال‌الدین 
سیادت است - اکثر بخدمات لاهور سرفراز می ماند (۲) - مردیست صاحب 
الما » در شیوه" سخن وری یکانه » و سر آ.د شعراه زمانه - این چند اشعار 
آیدار کل سر سبد دیوان ایشان اند - من اشعاره ۰ 


۱ 2۱ کلمات الشعرا" (حاشیه ص ۸۸) : میر سید احمد براذر میر جلال الدین 
سیادت در لاهور بعلاقه* مذهب و خدمت غزانه اقامت دارد - و از خوش فکران است - 


۲-_ نتائج الافکار : وفات ۸۱۱۰۰ 





۱۸۸ 


[ص .ءم] . نه امروزیست از عشق توام ايی آه و زاریما 
چو موسیقار می‌کردم فنال در نز نوازیبا 
نسیت فقر و فنا بسکه بم نزد یک اسک 
نیست یک پرده جدائی ز کفن تا کفنی (۱) 
پروانه کو بناز ! که در چشم می کشند 
خوبان هند سربه ز دود راغ ها 
از شرم چشم مست تو خوبان نمهفته اند 
در آستیی چو غنچه" نرگس پیالما 
یوسف_ من تنزل بافت اوج اعتبار 
در غمش چشم .کبوترهاه چاهی شد سفید 
آغر ز شرم ابروت امه آفتاب حسن 
شمشیر خود هلال بزیر سپر کشید 
[ص ۳۱] دم بخوش دی ار بگذرد غئیمت داد 
زمانه که رم بود سر سالش 
ریاعی : 
باشند ا کر چو سینه صاف و یکرنک از هم نشوند آشنایاد دل تنگ 
بیکانی آورد کدورت فائق آئینه ز آب خود نمی گیرد زنگ 
فصیحی 
نصیحی (:) فصاحت عبارت و متائت کلام بدرجه" تمام داشت : 
خودش را بر نوک مزگان ستم کیشاد زدم 
آد قدر زخم که دل می‌خواست در خنجر نبود 
۲- یی شعر به ادئو| تغیر اس تذکرت مين وحدت که حال مين بهی درج .۵ 
۲- _ کلمات الشعرا* : میرزا فصیحی از فصحات زمانه بود اشماد ريخته 
( گذا ) دارد و استاد یکائه - 
نتائج الافکار : وفات ۱۱۰۰« 





۱2۹ 


آضف  ]‏ دوش تقلید جرس کردم و مد قافله سوخت 
آء گر نالد پریشان تر ازین امی کردم 


فاطمه قواله 
[ فاطمه قواله در صفبان بداد سخن رسیده » سرخوش باده" نشاط و 
انیساط بود : ۹ 
در ای زماد رواج خوش آمد زبس رواست 
در گوش خلق حرف نصبحت هزار پاست 
بعر از صدف بچشم دهد جاه اشک را 
کوچک دی ز وفع بزرکانه چه خوشنماست () ] 
فرحت 


فرحت کشمیریست - اکثر دیدنش در مجالس مشائخ می شود - شعرهم 
بتلاش می گوید - من اشعاره : 
اهل بنیش سبزه" نا رفته از جا می کنند 
آمد و رنتر (:) نباشد مردمان چشم را 
پیری رسید و رفت سیه مستی شیاب 
موه سفید من نمک ایس شراب شد 
رباعی : 
عید است و جم‌ال ز عیش شد نغمه سرا 
عالم کردید باز عشرت پیرا 
از بسکه نداشت نقد عیش در دست 
طنل اشکم ز خون دل بست حنا 
فروغی کشمیری 
فروغی کشمیری [ ص ۳2۳ ] سخن را بسیار باب و تاب می گفت ؛ و 
۱- اضافه بر حاشیه 
۲ اصل : رفت 





1۹۰ 1 

در ها ی اشعار آبدار در سلک نظم می سفت - و در ال هزار و هفتاد و هفت 
[ ۰۶ ,ه] رقم سنجان دیوان قضا برورق حیاتش خط کشیدند - من غرر نظامه : 

کر فلت ارزف " یند ان کهر بکانه را 

رقص کنان باب ده همچو حباب خانه را 

نک زییم خنجرت خواهد دلم یکسو گرفت 

هیچو ابرو می توال تیغ برابر رو گرفت 

[ص ۳2] يا رب چه خوش ست ایی دو عذاب دوزخ 

آتش بزستان و بتاستاد ی 

لاله را هم با چمن دل صاف نیست 

با دل ‏ یاران عالم دیده ایم 

اه که "در راتن شتاب تیر دارد. عمر تو 

چول کماد بمر که می سازی منقش خانه را 


میرزا نادر الزماد فصیح 
میرزا ادر الزمان فصیح برادر ژاده" محمد امین عرفان است - درسن تمیز 

چند سال بمشق سخن پرداخته » طرز مزا جلال اسیر اختیار نمود - آخر جذبد؟ 
معنوی بر مزاجش غلبه کرد » و ازیس فن خود را معطل محض نکاهداشت : 
[ص ۳۲2۰ ] بارا نشال ز دولت ایاب داده اند 

بریاذ آل کمر چه قدر تاب داده اند 

عمر بگذشت و نیاود دل از ناله دس 

کارواد رفت و همان بانگ درا می آید 

شد از دبیدن خط رام وحشی چشمتن 

بدام سبزه تواد , کرد صید آهو را 


شیخ مد فا 
شیخ ممد فائز از شا کردان مجمع الکمالات صورت و معنی مولوی مد سعید 
اعجاز است » و دیوان مبختصره پر بیث دارد ۰ 
گر بگذری بسوه چمن اه بهار از 
کل رنگ و بوه خویش کند فرش راه تو 
[ص وء] . کبماند خالی از شور جنون میدان عشق 
رفت مجنود با بدولت طبل(,) در صحرا زدیم 
مزا غیاث الدین منصور فکرت 
مزا غیاث الدین منصور فکرت تخلص (۲) از نجباسه صفبان بوده ‏ 
در عصر عالم گیر بسواد اعظم هند آمد - باخلاق حسنه موصوف » و بخوش فکری, 
و بلند خیای معروف بوده : 
نمی باند سیاهی در دوات دیده آهو را 
اگر دییاچه بنویسم پیاض گردن او را 
خمار افسرده ام دارد » شراب آتشیزر کو 
که خون م‌ده را در پوست چود هندو بسوزاند 
محمد بیگ فرصت 
[ص ۳2] محمد بیگ فرصت از ایران بمند نيایده - شاعر(م) صاحب قدرت 
است - در مجلس بادشاه آن جا باریاب بود - 
یک ریدن برد از هر دو جمانم بیرون 
وحشتم کاش باندازه" صحرا بخشند 
 -(‏ قلمزده : خیمه 
 -۲‏ کلمات الشمرا : از شرفات ولایت بود » در عبد عالمگیر به هند 
آمده .... خوش خلق و خوش فکر بود. - 
۳ قلمزده : شاءعری 





۱۹ 
محمد ابراهیم فیضان 
بحمد ابراهیم فیضان (,) خلف آقا مد حسین ناجی - فکر شعر درست 
داشت » و نثر رنگیس می نوشت » و خط متلیق نیز - فی الجمله از علم رسمی 
پهره یاب بود - من اشعاره : 
مال اختلاف از دست صنعت یک رقم بائد 
[ص ۳2۸] تفاوت هاه کنر و دی شکاف یک قلم باشد 
نصیم (۲) گر بود همچون صدف زرق از سما ریزد 
چو قست نیست روزی از دهن چود آسا ریزد 
بیپوده چه سوزی پثم دئیا جکر (۳) خویش 
در خاک چو اخگر ببری مشت زر (م) خویش 
فایض عمری 
فایض عبهری (.) ( ابری ) شاعر صاحب قدرت است - من اشعاره : 
چناده زنجور دارد باه نو" را رشک ابروه 
که در یک ماه می کرددز پبلوه به پبلوه 


۱- کلمات الشعرا : آقا محمد ابراهیم فیضان خلف آقا محمد حسین ناجی 
,... در فن انشا خود ای ندارد ..... خوش ویس هم بود - 

نتانج الافکار : وفات ۸۱۱۲۲ 

۲ کنات : نصیبت 

۳ اصل ِ بچگر 

۷ اصل : زد 

۵- _ تتائم‌الافکار : ملا محمد نصیر فایض ابهری..: بعمر نود سای اربع و ثللین 
و ماته و الف (۱۱۳۲ه) م‌حله پیماه سفر آخرت گشت - 

سفیته هندی : ملا فائضا - مد نصیر نام نامی" اوست ولد محمد قاسم آپپری 
ست ابهر کریذ است واقع دو فرسنگی" اصفمان ..:....... در محاصره" اصفبان بمرحمت 
الجی پیوست - 





۱۹۳ 


[ص ]۳2٩‏ زبزم مدعی بیرول خرام اه به که مشمور است 

قمر بیش از دو شب در خانه" عقرب نمی باشد 

شهرت . . نکند. دست کرم ده کف نائل 

یک .-دست" ۰" محالاست.. بدا داشنتد باشد 
محمد دارا شکوه ۶ادری 1 

شاه صفقان » ساطان اهل عرفان » صاحب حال شاه پلند اقبال ) محید 
دارا شکوه (,) - خلف شاهجمان بادشاه - از بطن ارجمند بانو ءخاطب 
به متاز حل صبیه ابو الحسن آصف خاد » شب دو شنبه سلخ صفر سال هزار و 
پست و چبار هجری [ص .م«] بر کنار سا گر تالاب دارااخیر اجمیر تولد یافت : 
کل اولین کلستان شاهی 
تار بخ ولادت آد والا گوهر آست و بحسب اغتقاد مب که بسلسله" عالید* 

قادر یه داشت قادری تخلص هی کرد د و در سال هزار و شصت و پنج هجری 
که عمرش از چرل تجاوز نموده بود » سواه عنایات دیگر بامور جلوس بر 
کرسی طلا که متصل تخت خلافت نصب کرده بودند » بلند پایه گشته » 
بخطاب شاه بلند اقبال امتیاز یافت - و در سال هزار و شصت و پنچ هچری که 
عمرش از چمل نجاوز ندوده بود » سواهٌ عنایات دیگر بامور جلوس بر کرسی 
طلا که متصل تخت خلافت تصمب, کرده بردند » بلند پایه گشته » 
بخطاب شاه بلند اقبال امتیاز پافت - و درسال هزار و [ ص ,چم ] شصت و 
هشت بانعام یک کرور روپیه نقد و جواهر و بمنصب شست هزاری چمل هزار 
سوار » ازانجمله سی‌هزارسوار دو اسپه که تمام طلب بانعام هشتتاد و سه کرور دام 
می شده و احاصل آد از قرار دوازده:ماهه دو کرور و هفت لک پنجاه هزاز رو 
بود منتاز گردره .و بادشاه فرمود. بابا طلب هیما. با خالصه" برایر شد - ملازمان 
حضور و صوبجات تیول سواره پیاده و عمله و فعله" کارخانجات از توپخانه و 
فیل خانه و اصطبل [ ص ۲مم ] وغیره که سر انجام هر یک از حد حصر افزود 
و از احاطه" شمار بیرون بود » چمل و پنج هزار سوار چمار اسه تا یک اسپه 
علوفه خوار موجود_ه منساک بود - 


 -۱‏ کلمات‌الشرا مين دارا شکوه کا جو حال درج ۵ اخلاص .2 اش ع کچه 
استفاده نبی کیا - 





۱۹6 
در رضان سال مذ کور بنزدیی | کبر آیاد با برادراد مقابله" جنگ افتاد - 
چود سلطنت ظاهری نصیب نبود » ازاد همه سر انجام مجردانه راه پیما و بادید* 
تنمانی شد - باز بنده هام2 بادشاه عاامگیر دستگیر نموده بدارااخلافه شاه جمهال آباد 
آوردند [ ص ,رس ] شب پنجشنبه بیست و دوم (,) ذی حجه سال هزار و 
شصت و نه که ععر مبارکش بچمل و شش رسیده بود , در گذر خضر بام بادشاه 
عالم گیر هد شهادت اشاهید » و بهماد لباس که در برداشت در دتبره" همایون 
بادشاه بدفون گشت مصرع : 
۱ زود دارا شهید | کبر شد 
تاریخ شمادت است - آد بادشاهزاده از م‌یدان حفائق آگاه ملا شاه کشمیری 
بود و تسانیف متعدده دارد [ ص مم ] مسمی بسکینه" الاولیا و نسخه موسوم 
بسفینه" الاولیا و رساله" حق نما و ..خد* حسنات العارفین و سخد؟ مجمع البحربن 
و دیوان غزلیات و رباعیات نیز - 
رباعی : 
معروف شدم تا که بعرفاد گشتم عارف شدم و ز خویش عریاد گشتم 
بیدا کردیق مرا و لیکن دن هم پیدا کردم ترا و قرباد گفتم 
ریاعی : 
خواهی که شوی داخل ارباب نظر از تال بحال بایدت کرد تذر 
از گفتن توحید موحد نشوی شیریی نشود دهان ینام شکر 
[ص ۳۸۰] رباعی : 

2 اک کجا نام نو گردد زنده د پنده . کچاست صاحیی ژیینده 
از قید بود وجود مطلق ظاهر صاحب نبود اگر نباشد بنده 
رباعی : 
عارف دل و جا تو مزین سازد خاره که بود ز باش کاشن سازد 


کال همه را ز نقص بیرون آرد یک شمع دزار شمع روشن سازد 


۱ اضل: دویم 


۱۹۰ 


رباعی : 
از مرگ نباشد اهل دل را آزار 
۱ در خواب رسد" چو شود دل بیدار 
[ص ]۳۸٩‏ گر جان تو جسم را بینداخت چه باک 
چودل کمنه بود پوست بیندازد مار 
هر ات ری ترنآن زهاد حاجی مد جان قدسيی تخلص (۱) 
سشم‌دی‌الاصل بورع و تقوعل معروف » و بحسن خلق و ستوده رای سوصوف بوده » 
و در سخن آفرینی و معتی بندی قدرت عالی داشت - در قصیده و غزل و رباعی 
داد فصاحت و بلاغت ی داد , علی الخصوص در قصیده و مثنوی نیز - 
چنانچه شخصر در مدح. آد خازن مخزن اسرار و غواص یط افکار » 
آنینه دار صور معانی » پرده کشام شاهدان راز ثمانی » جاسوس اسرار [ص عم ج] 
عالم بالا , فانوس انوار تجلی می گوید - رباعی : 
آن نفس مقدس که سه‌اتش قدسی است 
اسم و لقب و ذات و صفاتش قدسی است 
مجموعه خوی » همه چمزش خوب است 
زاثرو همه چیز او چو ذاتش قدسی است 
در سال پنجم جلوس شاه چمان بادشاه » موافق سال هزار و چهل و یک 
هجری ؛ از وطن احرام هندوستان نمود » و اشعار آبدار خود را بسمم خلیفه" زمان 





۱ کلمات الشعرا" : خان زماد حاجی محمد جان قدسی ... سخنور صاحب 
قدرت بود در قصیده گوئی و غزل پردازی گوه بلاغت از اقسران ربود ۳ 
ظفر نامة شاه ججاد پادشاء . . . الخ . . . روز غزل تازه گفته بود . . . الخ : 
نتائج الافکار : وفات » مصرع طالب کلیم : 
دور از آن بلبل قدسی چمنم زنداد شد 
(2۱۰۰۰) 


۱۹31 
رسانید و [ص م,مم] بانام نقد و خلعت سرفرازی يافته (,) ۰ در زره" مداحان 
بندکان عالی جا یافت و ظفر نامه" شاء جمال بادشاه را بقصاحت لنغلی و بلاغت 
معنوی نوشته » و داد ادا بندی و بعنی یایی داد - چود دیدکه نام عبدالته خاد 
بمادر فیروژ چگ دربی بحر گنجایش ندارد » بای قسم گنتد . 


نهنگی که از غایت احتشام نکنجد به بعر از برز کیش نام 

گویند آقصیده در مدح عبد انته خال گفته بحضورش برد » و همه 
قصیده را بیش و [ ص ٩‏ ] خواند - هر که فارغ شد عبداته خاد 
برغاست و دستش گرفته بر سمند آشاند » و خود بلبایس که در برداشت بر پالی 
سوار شده از لشکر برآمد و خیمه و خرای جمیم اثاث البیت در وجه صله 
بحاجی بخشید - 

بعد از چند روز حاجی قصیده در مدح بادشاه گفته بعرض رسانید - بادشاه 
گنت حاجی صله" که عبدانته خال بتو داده است نمی توانم داد -. اما اق--ام 
جواهر قیمتی طابیید و فرنود ژا هفت بار دهانش پر از جواهر کردند - 

[ص ۹۰] روزنه غزل از خود را پیش سلاه مکتب دار می خواند » 
چود این بیت از زبان حاجی برآند : 


سافی به صبوحی قدر-ه پیشتر از صبح 
بر خیز که تا صبح شدن تاب ندارم 
۲و و مسر فا «فر3 و گفت حضرت اگر بجاه قدره ۲ نفس »* کنته 


شود براه صیح پبچاست (۲) - 


کویند چود این شعر حاجی بسمع بادشاه رسید : 





۳۰ ربیع‌الا خر ۸۱۰۲۲ مين صاحب قران ثانی ک سامنم قصیده پیش کیا 
اور انعام پایا (سرو آزاد ص 1۱) 
۲- ماخوذ از کلمات الشمرا* 


۱۹ 


فتد چو بقری (,) تسبیح در کلوش ره 
.]+ نگوید علبی ولی اله 
[صا ۱ س] بادشاه برهم شده از حاجی پرسید که ایی شعر از شماست - 
عرض کرد که (م) من این شعر در هندوستان نگنته ام در صفهال گفته ام - 
ای چند پیت .که ذیوانیا هفت اقلیم ۳ دستور مخن است درین مختصر 
بزبان قلم آورد - من عزر نظامه : 
من لعی گویم بچشمم نه قدم یا بر زی 
چشم من فرش است هر جا می نمی پا بر زسین 
کل چو حرف گرفتاری" ‏ مرا . تحویر 
باه خامه سزد کر رقم شود زاجیر 
[ص  ]۳۹۳‏ گذشتنم ز تو باشد چو رشته از سوزن 
که با حربر بود گرچه بگذرد ز حریر 
در روزکار خصم هنرور" هتر پس ‏ است 
سوزد بجرم جوهر خود عاقبت چنار 
زود به کردم من ه صبر داغ خویش را 
اول. شب بیکشد منلس چراغ خویش را 
چو غنچه" کل صد برگ اب مر دورنگ 
بصد برهنه دهد یک قبا و آد هم تنگ 
[ ی ۳۱۳] . جوانیرفت و داغی(م) ماند بر(م) دل‌یادکار از وه 
چو آد سرخی که بر ناخن پس از رنک حنا ماند 
۱ مقری" سبحه بالضم - مهره" کلاث که پرسر تسبیح باشد و آنه را امام 
تسبیح گویند (فرهنگ انند راج) تصحیح شمر از روت بهار عجم ص ۲۰5 
۲- قلمزده : جهاد پثاه من ای زانه 
۳- اصل :: داغ 
کات لهس هار دز 


۱۹4۸ 


قصیده در منقبت امیر المومنین کرم الّه وجه گفته - ایس دو بیت ازان 


فصید اسب : 
آب تیغ ‏ تو برسر دشمن ‏ همچو حکم اجل روال باشد 
قیضه" خنجرت جم‌انگیر است گرچه یک مشت استخوال باشد 
ابیات قصیده : 


من آد نیم که کنم سر کشی ز تیغ جفا 
چو شمم زنده سر خویش داده ام در پا 
کماد . برند . خلاثق مسا مرصع پوش 
ز سکه در بدئم خانه کرد سنگ بل 
آص موغ] ار بصورت پیکال نیامده . غنچه 
چگونه در دل مرخ چمن کرفتم جا 
چو صبح تا نفس راست کرده ام جات 
رسید ئیغ بکث مهر طاعتی از تفا 
بلا کشا محبت به پیش شمشیرت 
چو شین وخامه سر و گردن اند سرت پ 
۲ داغ لاله غیامی نمی تواند شست 
اکرچه مرف کند ابر مایه" ‏ دریا 
کس "بقمیت من "یردق عمر "گذشت 
چو گوهره که شود پیر در ته . دریا 


[ص هوم] .. ز آب خود چو زم‌د کسم که سبز. شود 
نه شان ابر شناسد . نه شوکت دریا 


مپاش گو . بر" آرایش ضعینا چرخ 
که ثیست وسمه بر ابروت ماه نو زیبا 


چنال ز تربیت کوهکن شود -ه مر 
که جوم شیر سفید آرد ازء رگ .خارا 


[عی (۳۹] 


قانع 


۱۹۹ 
یکوه تست نیارم وگرنه. چود کعبه 
هزار خائه" خالی فتاده در صحرا 
کچا روم من ازس در که ماهیان در آب 
فان و زار وه جر تزا 

رباعی : 

دانی زچه هد حجاب می خندد صبح 
افگنده ز رخ نقاب می خندد صیح 
ابن ۰ غمکده چود مقام خندیدن نیست 
بر خنده" آفتاب می خندد صمح 

رباعی : 

دنیا ‏ معشوق عاشق دب نشود (۱) 
شیدانی آن شیفتد این نشود 
باه دل عاشق (۲) نشود جلوه" دهر 
آئینه ز عکس کوه نگین نشود 


قائم معلوم نیست که کیست و کجائیست لیکن ايی شعر شعر 


احوال اوست : 


چود برد مک چشم تو در عالم نیست 
چرخی کد خدنگ غمزه را تیز ند 


مزا عبدالغنی بیگ قبول 


سر ژمسه" 


معنی بندان فحول مرزا عید الغنی بیگ قبول شا کرد (ع) زشید 


۱ تتائج الافکار : دنیا مطلوب طالب دین نشود 


۲ نتائج الافکار .: عارف 


۳ قلمزده 7 


از شاگردان 


+ ۰ ۲ 
مزا داراب جویا است - بدرویشی که در حقیقت شاهی است ساخته - »مان 
دوست است و پیوسته بطبع حضور مشغول - الحال هندوستان از یمن قدوم آد سخن 
آفرین حکم صذاهاب دارد - زبی سخن سبز کرده" اوست و بحر شعر آب داده" 
او - و کلهامه معانی از طبع شگفته اش [ص موم] شگفته - و غبار سخن سیند" 
طالبان سخن را به آبیاری نم قلم اعجاز رقم شسته : 
ید الته چون بیخ‌یرش فرو شد ۱ نم فیض بد آنچه درکار او شد 
[ وتتم که افاغنه بر صفاهان غالب آمدند زبان مبارک ایشان بدی شعر 
متزنم شد : 
سرمه می کیرد ؛ فغان ژا دست آخر ؛ باک نیست 


شور ه از افغان ا کر در اصفهان افتاده است 
همان ال که ایشان فرمودند ظالمان بجزاه اعمال خود رسیدند (,) ] 
اشعار جواهر عیار قبول : 
آش من پخت چو ترک چشمش 
معنی طبخ نظر فهمیدم 
حامی ‏ دین مد حیدر خیبر کشاست 
تلعه" شرع متین را شیر حاجی مر‌تضی است 
اعفار رای ان ی ما تفه اند 
تا همچو سک دراد مر اکو ‏ وارورنمه زا 
آص ۳۹۹] کفتمنثر بیکنی بمن نگمی 
ای اف قا رن رت باید دید 
مانند تیغ زیر رکه (۲) به بس دی 


پیویشه در کمین نشسنه برادر ست 


۱ اضافه بر حاشیه 
۲ تیغ زیر رکه ؛ تیفی که زیر دامن زین همراه اسپ سواری باشد 
قبول : شود سوار چو آد ترک شوخ می ماند 
به تیغ زیر رکابم نگاه پنمانش (فره‌نگ انندراج) 





ام | 


آص ۳.۱ 


۲۰ 


نالد ام چوب دید در طفلی پدر 
گفت این پا پا فغانی می ‏ شود 
ثیست در سر فکر روژی صاحب شمشیر را 
باشد. اژ ناخن کلید رزق در کف شیر را 
نه لازم است شجاعت نه شرط احسانست 
یکام هر که فلک کشت خان دورانست 
هر که مانند مه نو لب ای دارد 
منتظر جانپ خود چشم جمای دارد 
چرا هر دم بخوام تیغ کس(بْتدذی سرت کردم 
اگر من واجب القتلم بران موه کمر ر<مم 
تواد از خا کساری کرد جا در دیده* حدم 
قبول ابی معتی" نازک مرا از سرمد روش شد 
قبول بسکه کنی خویش را ز وصلش کم 
ثرا شسته به پپهاوی یار نتوان دید 
بپایش جیم‌د سودم گاه و که ترک ادب کردم 
ز رو ه او خجالت دارم از کار ه که شب کردم: 
سوه انگشت از دم خر بود افزون در درازیما 
مکی عسله میتایناحظر ول فهیی خی 
عبیر افشاند از بس دلیر عطار من بر خود 
شمیم کریه" بید از بن هر موش می آید 
بسکه در سر هست زاهد را نهان ذوق جماع 


اه 


ش‌ 
دقت طبعم دو بالا کشت گردیدم چو پیر 


می نم‌اید کنبد چل دختران عمابه 


قاست خم گشته آخر مصرع پیچرده. شد 


ار 
[ص ۰۲م] ۰ ۰ از طالجم شب که فیسر شراب شد 
با ريختيم (ر) شيشه بجام آفتاب شد 
تا بسوی جامه" زرتار خود بیند دنی 
می کند فی‌الفور عود را گم چوکرم شب چراغ 
غم روزی بخور ‏ که مداد را 
سپر و قيغ آب "و نان باشد 
زاهد چو یافت سبحه » ز م گشت ه نصیب 
یک جا نداد چرخ یکس آب و دانه را 
من ۰ از. گزیدن .,رخساو . یار , دانستم 
که زنده می شود از رکوشت تفس ,حیواق 
قصیده در مدح خان دورال صصام‌الدوله گفته - در آن تصیده ِ ۳ 
دو بیت در تعریف اسپ می فرباید : 
اي سبک رو کر ز دریا بگذرد نعل ز رش 
تر نمی گردد ز آب بحر چو عکس هلال 
یک نفس از مشرق آید کر بمغرب » دور نیست 
آد پری پیکر که از داسان زی دارد دوبال 
فاسم دیوانه 
شاعر فرژانه » قاسم‌دیوانه () شاگرد رشید مرْزا حمد علی صائب تبریزی 
است - چنانچه در اظمارشا کردی خود گفتد : : 
دزد از عقل بشا گردی"من فخر کند 
قاسم ام‌وز که صائب بود استاد مسا (۳) 
ِ ۱- سین" هندی : تاریکی 
۲ کماك الغعرا ؛ از فاکردان رشید مزا صائب ات 
نتائج الافکار : وفات ۱۱۰۰« 
۳ دذیزه سطر قلم زد ک گلی ه 





من اشعاره : 
[ص م.م]. ‏ خویش را انکاشتم هیچ از بلا ایمن شدم 
یستی بر پیکر من کار جوشن می کند 
می روی. ستانه بر خا کم نمی دانی که من 
درکن همچود (,) کبا م در نمک خوابیده ام 
شبکی بکنج خلوت اکرم دهی اجازت 
بعکم چناد لیت را که درو مخن نماند 
مد پناه قابل 
محمد پناه قابل (۲) جوان قابل است - خود را از شا گردان مرزا بیدل 
صاحب می شمارد - من اشعاره : 
[ص ه.م] ‏ قابل درین زمانه ز آدم نشاد مخواه 
چندیی هزار سال ز آدم گذشته است 
ا کنو که دل نماند دلاسا چه فائده 
زیی پیش داشت فائده حالا چه فائده 
تا از خم ابروه تو تصویر کشیدم 
شمشیر دگر بر سر شمشیر ‏ کشیدم 
دوی را رنگ وحدت بمی دهد یکتائيم قابل 
دو مصرع کر بدیوانم نشیند فرد برخیزد 
قادر 
قادر معلوم نیست که کیست و کجائیست () لیکن شاعر صاحب قدرت 


۱ کلمات الشعرا : همچو 

۲- _ تذکره" ۵ نظیر مي تخلص قابل [ دا کثر عبد الفنی کی رام ميس کامل 
هونا چاه - اورنثیل کالج میگزین | گست ۶۱۹۵۲ ۰ ص ۵۲ ] نتائج الافکار : 
وفات ۵۱۱۰ 

۳ عبارت ماخوذ از کلمات الشعرا 





مرتکی 
می نماید و [ ص + .م ] زبآن سنجیده دارد : 
سر نوشتر نیست جز خجلت جیمن ساده را 
چین پیشانی است بوج آبرو آزاده را 
قاسم خال قاسم (۱) همزلف جمانگیر بادشاه - از شعر مناسبت رساد 
داشت - گویند روزه بادشاه آب (۲) خاصه طلبید - در پیاله کلم که بغایت 
نازک بود (۳) آوردند - همی که در دست گرفتند (م) از جنبش آب پیاله (ء) 
بشکست - بادشاه ای مصرع ف الفور (+) فرمود - 
کاسه نازک بود آب آرام نتوانست کرد . 
[ص ء.«] قاسم خال پیش مصرع رساند : 
دید حالم را و چشمش ضبط اشک خود نکرد 
من اشعاره : 
بعد ازیی در عوض اشک دل آید بیرود 
آب چول کم شود از دجله کل آید بیرود 
دم ز رشک چند یه بینم که جام مس 
لب بر لبت گذارد .و قالب تبی کند 


۱- کلمات سه اس ترجمر کا ایک حمنه لیا ه جس ک نشان دهی مناسب 
بقامٌ پرک گلی ۵ - 

نتائج الافکار : وفات سنه اثئین ار بمین و الف - (0۱۰۲۲) 

۲ مات :شا لمزت هیارا 

۳ کمات مين "" بود؟" نبس هه - 

۲ کلمات : به دست گرفت 

۵ کلمات : سس " پیاله "" نب ۵ - 


- ۵ کلمات : مین ""فی الفور ** نب‎ ٩ 


مزا ابو طالب کلیم کاشانی 
عندلیب باغ نعیم » مزا ابو طالب کليم کاشانی (,) مولدش همدان 

است » و نشو نما در هندوسدان یافته - اول با بیر جمله که +تخلص بروح الامین 
بود بسر می برد - و باز بمدح شاه جمال بادشاه همه عمر [ص م .م] رطب‌اللسان 
ماند » و بخطاب ملک الشعرائی امتیاز بافت - شاعر اعجاز رقم و مسیحا دم می 
توان گفث - هر چه کنته همه ستین و دل نشین - و عبارتش روشن و ,عنیش 
رنگین - چندته بجمته نظلم بادشاه نامه نیز آد چمن آرای" کاشن سخن پرداخته 
بود - و آخر العمر در صوبه" سن منزوی شد - و همانجا جلوه پیراه عالم 
قدس گردید - چنانچه ملا طاهر غنی تاریخ رحلتش گفته : 

حیف ۱ نو دیوار اس کلشن پرید 

طالیا آن بابل باغ ثعیم 
[ ص ۰٩‏ ] رفت و آخر خابه را از دست داد 

م عصا ط کرد ایس .ره را کلیم 

اشک حسرت چود نمی ریزد قلم 

شد سخن از برد طالب یتیم 

هر دم از شوقش دل اهل سخن 

چود زبان خابه مي گردد دو نیم 

اد بر زود رس 

خاک بر سر درد قد سی و سلیم 

عانیت . از شتیاق ۰ پکدگر 

شته اند ایی هر سه در یکجا مقیم 

گنت تاریخ وفات او غنی 

طور * معنی بود روثن از کلیم [ بد.,ه] 


۱ ماخوذ از کلمات الشعراء 





۳۰3 ۳ 


چنده از اشعار آبدار آد اوستاد معنی بنداد بزبان قلم می آید - 


ز از سربه مکش چشم بر ترحم را 

تشیعه گیر, , بخاک, میاه _ ,م‌دم را 

جز حرف عشقی نیست سراسر بیان ما 

چود شمع یک سخن گذرد بر زبان ما 

زیان . پیند ز رفعت آدم خام 

نمی پاید که باشد طفل بر با م 

معشوق خورد سال بود سازکار تر 

سروه که سر کشید دلش از چمن گرفت 

دارم تب آد چنانکه سر انگشت را طبیب. 

برداشت.» تا ز دست من اندر دهن گرفت 

[ص ۱ ۱+] گر ندارد غم ما دهر نرنجیم !زو 
۰ زانکه در خاطر ما پیز غم دئیا نیست 
پیچیده تره و طره .او . دود آه ماست 

بر "گشته "ثر ازال امه بخت ننیاه مناست 

بکذر ز نام و ننگ که رسوائی آورد 

وه یاه کین پر لام بود 

هرگز نگشت قابل رحم . تو" مدعی 

پیوسته آب تیغْ تو بر وه حرام بود 

تا دل نظر بخال . تو افگند شد اسیر 

مسکس خبر نداشت که اب دانه دام بود 

آص ۱۲م] کار بژکان سیه مست تو شد کچ روشی 
هر که برخاست [ز] میخانه چنین برخیزد 


۳۰ 

تا بکنج دل من جاه نه ببند اول 

نیست سکن که غباره ز ژمس برخیزد 

کاروان خط نمی دانم چه بار آورده ست 

ایس قدر دانم که نرخ بوسه ارزاد می شود 

بغیر اشک کسی حال دل نمی داند 

همیشد طفل ز دیوانگگل خبر دارد" 

ز رشک طالع تردامناد داغم درس کلشن 

که شبنم خانه از گل» بلبل‌از خار آشیان دارد 

[ص ۱۳م] . روز و.شب از بسکه محو آن میال. کردیده ام 

موه بی ترسم براند عاقبت از دیده ام 

حدیث زاف تو از دل بلب چو بی آید 

مان" خامه" یه می کند زبان مسا 

دست هر کس را بسان سبحه بوسیدم چه سود 

هیچ کس نکشود _آخر عقده" کار سا 

ما ز گیرانی بژگان تو ‏ پابرجائيم 

ورنه .او نگپت برده توانانی را 

که دل برجا تواند داشت پیش چشم شهلایش 

کشد ز أَئه رل عکس را مژکان را 

[ص م7۱[ کند قمری خیال سرو بر خاک آشیان بندد 

که هر جا سایه افتد بر زسی از قد رعنایش 

شویم گرد بدنبال توسنت افتیم 

رم براه چه روزه ست خا کساری ما 

مثنوی در تعریف برج مشمن قلعه دار الخلافه گفته - | کثر ابیات آن 

بنوشتن می آید . 


۳۰۸ 
مثمن که دید این چثیی دلپذیر 
که در هفت اقلیم شد ی نظیر 
»سرت فزا » دلکشا » دل نشی 
غبار درش ار وش 
یک کشت آنثه را پشت او رو 
ژ بس یک جبت شد بدیوار او 
طرقتی زر اور رفتما بر از رشهبر 
نمانده بچرخ اختر و باه و مهر 
درش همچو مراب حاجت رواست 
گر راز دایز فطل "خدات 
[ص ۱۰] چناه زیان. . ء بادشاه زان 
جمان بخش . ثنی صاأحبقراب 
ز خاک درش ذره" عالم است 
ز بستان جاهش فلک شبنم است 
بسپدشی ضیفاد چناد ‏ سرفرز 
که رفتد ز گوهر کند احتراز 
هميشه درش باد عالم مآب 
و زو زنده عالم » چوهاعی در آب 
قصیده در مدح شاهجهان بادشاه گفته - ازاد جمله چند. بیت نکاشته 
می شود : 
بهرکه پند نگیرد تا چرخ بجاست 
پدست هرچه شکسته نشد بسنک سزاست 
[ص +۱م] . حسب. ‏ کمال . بود هد . شرافت نسبی 
بشیشه کس نزند طعنه کاصلش از خار است 


۲۰۹ 
بکاروبار. جهان غیر. یک نظر . نکند 
حبابتءاوار )کت را سک +آدیده بخییتاست 
دباغٌ" بر فلک و دل بزیر پاه بتاد 
زما چه می طلبی : دل کجا دماغ کجاست 
خطا نمی شود از استخوان ما تیرت 
پر خدنگ جفایت مکر ز بال هماست 
جز اشک و آه چه باشد بکلبه" عاشق 
متاع خانه" با چون حباب آب و هواست 


رباعی در تعریف تفنگ گفته : 


[صب ۱2ج] 


خوندکار روم در تبنیث نامه" جلوس شاه جم‌اد بادشاه نوشت که شما 
خود را شاهجم‌ان لقب کرده اید هفت اقليم داخل جهانست و شما بادشاهی همه 
ندارید - بم‌ترین اما نزد خدا عبدالته و عبدالرحمن است از ناسها نامر اختیار 
نمایند - بعد مطالع همه مصلحت کردند که‌باید که خطاب را تغییر کرد - 


در رکه ای نفک قریاد. امن دایت 
خصم انکن و کرم خوه و آتش نفس است 
موقوف اشارتست در کشتن خصم 
سویش نگیم ز گوشه" چشم بس است 


کلیم از س معنی مطلع شده این بیت گذرانید : 


1ص ۰۱۸ ] 


باد شاه همین شعر در جواب نوشت و کلیم را بزر سنجیدن حکم فرمود(۱) 
وتر وف بر مزاج بادشاه عالم پناه حرارت تپ نمایان شد دران ایام کلبم این 


هندو جهان ز روسه عدد چود برابر است 
بر شه خطاب شاه جهان زان مقرر است 


رباعی از نظر گذرانید - رباعی + 


۱- به عبارت به ادثوا تصرف کلمات الشعرا ( ترجمةٌ کلیم) تس ماخوذ ه - 


روزه که تن شاهجمان از تپ تافت 
آلز ثست. که عیسول بعل(جش نشتافت 





۳۱۰ 
می رفت دعله صحتش بسکه بچرخ 
بیخواست که آید بزمیی » راه نیافت 
بثنوی در تعریف [ ص و ,م ] اکبرآباد و کلر خال آل جا گفته - ۱ کنر 
ابیات آن مطبوع و دلکش است »ازاد جا چند پیت بنوشتن می آید - مثنوی : 
بهله مر بنله ابر .آباد 
یک " پا ایستاده روح ‏ فرهاد 
ز صورت بسکه دارد سنگ نزئس 
تماید ییمتون و نتش شرین 
خیابانهاه بازارزش دل افروز 
بکشت عیش اهل حرفه هر روز 
فتاده در دکان هر مباچن 
همه سربایه" دریا و معدن 
ورفن + ید ار پاش خویدار 
ز یک دکان او صد کرواد بار 
[ص ۲۰ ] بک کات اوفتاده . بر سر هم 
مقاع شتر "مغ و جان آدم 
بجله دار و از دکان عطار 
توا صحت خریدن بمر بیمار 
ببازارش ز شوبان کل اندام 
شگفته کلب نی پر" " کام 
قماش دلبری بزاز دارد 
که بر دیباه چینی از دارد 
قماشر () کز برو ننماده انگشت 


همشه جابش از "هت بنن" "بت 


اصل : قماش 





[1ص ۲۲۱ ] 


[ ص ۲۲۲ ] 


۳۱۱ 
بت صراف با صد عشوه و ااز 
بنقد : قلب . ما.. عک ۰ بنگرد . باز 
بد ستشی نقد دل از هر که افتاد 
درست از یه گرفت و خورداش داد 
به پیش رده او از خرن زد 
نیاید مشتری اندر پرابر 


مایی مغرور زر عاشق چه سازد 


ز غم پیچیده همچود سبزه" خویش 
مه هرا وله ور تتتولیان ۰ دل 
که جز خون خوردن ازو.ه نیست حاصل 
قرازص , ثیست ‏ هر اقزار. ایشان 
ورق کرداندن آید کار ایشاد 
مه جوهر فروش آب آفت هوش 
و 
چه غم دارد اگر عاشق هلا کست 
کهر را چه * صدف گر سینه چا کست 
بت خیاط شوخ [و] جابه زیب است 
صنوبر قامتی عاشقی فریپ اسب 
بتاد را خار در پیراهن از اوست 
گرییان ها همه در دامن از اوست 
بت زرگر بان ۰ عاشفق کدازی 
مرا پا واحنت است و دلنوازی 
عرق چود از رخش در بوته ریزد 
کل تر از میان شعله حیزد 


[ص ۰۲ ] 


[ ی م۲ ] 


1 


دهو ی 


ِ(۳ 
زحسن شبته" دوی (,)..چه کویم 
اژاه. بم پرده محبوم چه گویم 
تر و تازه شکفته آشنا روه 
بسا سرو داثئم بر لب جوه 
چو آخر می شود سوداه بازار 
بتان خانی آیند درکار 
پشهان و راجیوت و شیخ زاده 
شکیب عاشقاد برباد؟ داد 
همه افغاد پسر عاشق ‏ نظاره 
پدست زلف و در دستش کلاره 
غرور "خسن با جهل نمانین 
چو کردد جمع نتواد زندگانی 
قضا روزه که نقتش(۲) خر و شر بست 
بخوبی راجیوتاده وا کمر بست 
بخو بی گرچه از کل عار دارند 
کل از بهر چه با خود خار دارند 
سپاهی زاده ها در پرده" شرم 
بسانت تیغ هم تندند و هم نرم 
همه چود شعله خود کرم اند و مذرور 
چو بوه کل همه سوا و سستور 
اکر در خلوت و گر در بر جمع 
بعاشی آشنا چون شعله با شمم 


ت دوی ؟ 


اصل : نقش 





۳۱۳ 


چوکل خوشبوه و خوش روه وشگفته 
متاع مبر ‏ عاشنی پاک رفته 
همی بردل فریبی" م‌دمش راست 
در و دیوار آن محبوب دلماست 
شیخ سعد الّه کلشن 
حقایق و معارف آکاه » شیخ سعد اه کلشن تخلص (,) در خدمت 
شیح الشیوخ شاه عبدالاحد سرهندی معروف بمیان کل وحدت تخاص ارادت صادق 
پم رسانید - و در رکاب [ ص ۲۰م ] ایشاد بزیارت حرمین شریفین سعادت 
اندوز شد - بعد از چند عال در احمد آباد گجرات اوقات بسر برد - آخر العمر 
در دار الخلافه" شاه جمان آباد اقامت ورزید - ذات شر یفش بسیار بوارستکی و 
_م تعینی موصوف است - خالی از شوق و نیاز و موز و گداز نیست - در عالم 
غزل ناز ک بند و .عنی یاب است - دیوان غزلش قریب لک بیت خواهد 
پود(() - من اماره : 
[ کاک من صورت کش صد معنی" رنگین اوست 
گر کند کاشن تخلص بلبل طبعم رداست (۲) ] 
[ص «مم] ز هجرت کشت کار غم بائین دکر دارم 
که همچون خوشه روید صد دل تنک از تن زارم 
شدم تا در هوایت خانه بر دوش سیک روحی 
چو بوه کل ندارد نقتش ما بر خاک رفتارم 
جفا جوه که من از شوق آو عمریست دل تنگم 
فسان تیغ لازفن ۲ نمست ۲ جز کردیدان ازنکم 
۱ ترجمه کلمات الشعرا مين ۸ لیکن اس عم استفاده نمی کیا گیا » 
۲ وفات گلشن ۱۱۱« - بحواله اورینلل کالج میگزین و نتائج الافکار 
۴۳ اضافه بر حاشیه 


۳ 

کی تردد "تیز طیعال را کند زیر و ژبر 

آمد و: رتش (۱). نمی باشد ,دم شنشیر را 

خامشاد (۲) را نکند زخم زباد زیر و زبر 

الف ‏ سینه" . کندم ‏ یه تهجی . نرود 

وس یم لژ ازلی: چشم. سیامتی:, :کیرد مشود ار سای 
کرد او کشتن بود بر ذبه" ما فرض ‏ عن 

پاس ۰ عزت تشنه" دیدار را ۰ گلشن " بلاست 

هست امستستای طبلی یرف ند درا 

بکن باور بحرف قطع الفت کرده شوخی من 

که چود متراض ايی ظالم زباد زیر ز بال دارد 

زبس کرده موزونیش کل ز هر مو 

درخت ‏ رباعی ست  )۳(‏ آد چار ابرو 

که کرد کار جوانی بموسم پیری 

نماز شام نگردد بوقت , صیح . ادا 

[صف ۲۸] قه ز یمسر ریرح تروص رده 
ایی. چراغیست. که م نور ز روغن کردد 

این مطلم شاه کلشن در سخنوران مشم‌ور است : 
بصد دفقت توال فممبد معتی هاه از او 
که شرح حکمت العین است .ژگان دراز او 


رباعی: 
عمریست که مو دل بیدار خودیم حیرت زده" جلوه" اسرار خودیم 
ک صورت حال با شود پرده نشس چود آثنه خود رخنه" دیوار خودیم 


اصل : رفت ( تصحیح از تذکر؛ ۵ نظیر ) 
۲ تال اموگات 
۳ اصل : درختص 





۳۱۰ 
رباعی: 
در عالم گریه ‏ نوایم چود شح 
در موی کداختن رسایم چود شمع 
[ص ]۲٩‏ تا از دل من داغ تمتا یل کرد 
در سوختن وی نمایم چون شمح 


مزا کامان گویا 
مرزا کام‌ان کویا برادر مزا داراب جویا - طبع شعر درست داشت و 

ذهنش بایم‌ام و ادا بسیار مائل بود (,) و خوب و متین می گفت : 
[ ز هجر مردم و گویند یار می آید 
بکار من که نیامد چه کار می آید (۲) ] 
خویش را با او شم می خواستم 
از برانه,,.مطلی نی " خوامتم 
از . عروس ‏ دهر تا دل بر کنیم 
همی: م‌دانه می خوادیم با 


شیخ عصمت الّه کامل 
شیخ عصمت اه کاسل (۳) [ ص ۳۰م ] متوطن مراد آباد - زبان شعر 
درست داشت - | کثر همراه منصب داران قلیل البضاعت اوقات بسر می برد و 
قوت لا یموت حاصل می کرد - من اشعاره : 
طور را برق تجلی سوخت خامش شد کیم 
سرب سا چشمی که خواهد برد الیدن ز من 


رده ادن مب ایک بط ] 

۲ اضافه بر حاشیه 

۳ _ مخزن الغرائب (قلمی) حاشیر پر : متوطن ماد آباد از منصبداران بوده 
علم شعر نیکو می دانست - ازوست - ( یمی دو شعر ) 





۳۹ 


منصب حیرت آرزوه من است 


شوق آئینه داری دارم 


م‌زا گرامی همدانی 

سغنور نامی مرزا کرامی همدانی (,) خلف و شا کرد م‌زا عبدالغنی بیگ 
قبول » کرامی تخلص(۲) [ پیر و م‌شد سخن سنجانست » م‌دیست قلندرمزاج(۳)] 
از [ ص ,م ] دنیا وبافیما رسته [ آد قدر خرق عادات از ایشاد بظهور 
آمده اند که بنوشتن نیاید (م) ] و قلاش معانیاه غریب دارد - و شعر را 
بطرزه می خواند که سامع صورت معنی را برای العین مشاهده می نماید - و جلوه 
ابکار افکار بچشم سیر معاینه کند - من اشعاره : 


اب ۳۲+] 
ِ 
۳ 
دیا وا رسته 
۳ 
۳ 
ه 
‌- 


پوستیی پوش هر که شد داند 
دارم اشعار بر 
[ کراده ببا ترش از در همیی نه دندان ست 
دو سرخ لعل لب او فزوب ز مر‌جان ست(ه) ] 
ازس ظلمت سرا _ه داغ جا یه بر ثمی آید 
چو شب مممال رود باید چراغ برد همزراهش 
و («) همسی تنما شه بحر و بر است 
شاه مداد شیر حوض. ‏ کوثر . است 


نتائج الافکار : وفات ۲ ۱۱۵ه 

قلمزده عبارت : . .۰ . درو یش مزاج قلندر وضع و از اهل (ص ۱۲۳) 
- اشمار با رتبه می گوید - 

اضافه بر حاشیه 

اضافه بر حاشیه 

اضافه بر حاشیه 

اصل : ند 


۳۱ 


کمتر 
کمتر سخنور بلند قباس و شاعر معنی شناس بود - از اشعارش همیس یک 
رباعی بکوش راقم اي سطور رسیده - از قماش سخنش معلوم میشود که زبانش 
[ص م۳م] به سنجیدی آشنا؛ امت - رباعی : 
تا .که بلباس عاریت زیبائی تا ک‌به لقای م بقا رعنائی 
تاک به نشاط یک نفس همچوحباب. از باد غرور خویش را آراق 
گستاخ 
کستاخ مملوم پیمت اتف کشت وکا یه ات همیی یک بیت ازو 
یگوش رسیده : 
و داشتم در آشنایی هاز می‌دم چشم داشت 
آن قدر نادیدنی دیدم که می بایست دید 
کرم عل بیگ کرم 
کرم علی بیگ کرم تخاص » بندوپست اشعارزش خالی از پختکی نیست - 
قصیده در مدح بهادر شاه گفته - ايی بیت ازان تصیده است : 
[ص ۳۰] . نگشته .لا بزبان . مبارکش. . هرگز 
مگر به اشهد ان لا اله الا انته 
هزار روپیه انعام یافت - (۱) 
اي همه عمره که در کوه تو من بودم چه شد 
چیه فرسودم چه شد بر در جبی سودم چه شد 


ذیل کی حکابات حاشم پر اضافه ی کثی هی : 
گویند روزه جم‌انگر بادشاه در شکارگاه آهوه بسیار صید فرسود 
درس اهنا پلنگ یعنی بوز خاصه آهو_م سیاه را کشت - بادشاه این مر ع 


بر زبان آورد : 
چیته" بادشاه زد کاه 


ابو طالب کلیم حاضر بود مصرع دیگر بدیپه رساند ۰ 
گشت صحرا عمه پر از لاله 
(بافی اک صفح پر) 





۳۱۸ 
(حافیه صفجه" ماسیق) 

پنج هزار روپیه همان ساعت از بهله" خاص مر‌حمت شد - سبحان الته 
عجب زمانه بود که براهٌ یک مصراع هزاراد انعام می فرمودند - 

[ کلمات الشعرا" ميی یه عبارت یود درج هم - 

( بذیل ترجمه " جمانگیر بادشاه) غرض که عمهد جهانگیری عجب عمده 
بود - عیش و عشرت در عالم بدرجه" کمال بود - هر کس خاطر جمع داشته 
و فراغ بای طبع عالی بادشاه عالم پناه در همه اثر کرده - مرفه و آسوده حال 
بحر می بردند - 

روزنه در شکار کاه آهوه بسیار صید کرده - دربی اثنا بوز خاصه آهو 2 
سیاه را افگند - بر زبان مبارک رفت - ع : 

چیته" بادشاه زد کله 

یعنی یوز بادشاه سیاه آهوه را افگنده - ابو طالب کلیم حاضر بود 

«صرع دیگر بدیمه رساند - ع 2 
کشت حصرا ز خون او لاله 

پنچ هزار روپیه از بهله" خاص همان جا انمام شد - سبحان الته چه همت 
و چه بخششمها - حق تعالی ما را در زمانه" انداخته که هر چند زمین بأساد 
دوختم روه ولی یعنی توجمم هم از کسر ندیدم - تابه صله چه رسد - 

( اس ک بعد سرخوش ی نواب همت خاد سح صل کا قصه بیان کیا 
هه اور اس کی هجو میی اپر اشعار دیم هوه ایک قدیم شاعر کا تصه بیان 
کیا _هم جو آگ " نقل است که شاعر درمدح ترک " ک عبارت عم اخلاص 
بهی بیان کیا ع) ] 

درس روزها بنده ملازم اميره بود - آد امیر روز بشکار مشفول بود- 
چند بیت گفته [حاشیه ص بم] بکوش رساند که ابی ببت ازاد جمله است : 

ندارد صید از تیرش جدائی بود همجود الف بالا ‏ آهو 

شنید و -ر بر نیاورد - روز سوم [ اصل : سویم ] ده روپیه از مدد خرچ 
من کم کرد - در آد وتت اس بیت پادم آمد : 

گویند بمدح يار زر می بخشد ‏ این بم همت مرا جز آزار نداد 
(باقی اک صفح بر) 


(حاشیه صفحه" ماسبق ) 

شاعره قصیده در مدح بخیلع گفت و آو را بنام حاتم و معن ستود - 
شخص حاضر بود گفت ایس مرد را شاید نمی شناسی که میم مدح صله خواهان 
در گوشش کار میخ می کند - آو را بای ناسها ستودن چه نفم دارد -. شاعر 
گفت کریم حتاج بمدح نمی باشد و مدح براه بخیلاد است که شاید بایی سبیم 
یکس نفع رسانند - 

گویند شاعره در مدح دواتمند ه قصیده" گفته گذرائید - هیچ ترشح 
2 بعد از چند روز مثنوی بنام او کفته آورد » هیچ التفا_ 2 بحالش نکرد - 
باز قطعه" مشتمل برعرض حال خود داد ؛ چیزه نیافت - باز آمده بر در خانه اش 
ات رن دولتمند _مٍ همت دید و گفت - عجب دیوانه هستی قصیده" کفتی 
محروم افتی » مثنوی آوردی هیچ نه بردی ؟ قطعه" آوردی هیچ نیافتی - حالا 
بچه آمید بر در خانه" من نشسته ای - گنت نشسته ام تا بمیری و مرئیه‌ات 
لیز بگویم و بروم - 

[ سر خوش -د کامات الشعرا؛ می جمانگیر ی داد و دهش 2 ذیل مس 
اپنس عجد که ( عمد اورنگ زیبی ) بخاور خاد کا تذکره کر که اور اس کی 
وفات پر اپ اشعار درج کر > یود _گری زکیا.ش : 


اي قصه بآن می ماند که شاعره در ندح دولت مند ه قصیده گفته 
گذرانید - ترشحر از بحاب کرش ندید - بعد از چندین مثنوی بنام او گنته 
آورد - هیچ لتفات نکرد - باز قطعه" مشت.ل بر عرض احوال خود آورد - چیزه 
او را نه ,بخشید - باز آىده بردر خانه اش نشت ‏ آد دولت مند دون‌همت دید - 
کفت عجب حریص بوده" قصیده گفتی چیزه ندادم - مثتوی گفتی محروم 
بر گشتی - قطعه آوردی هیچ نبردی - الا بچه امید بر در خانه" من نشنته - گنت 
نشته ام که بمیری و مرئیه ات نیز بگویم ( کلمات الشعرا » ص +۲ » ترجمه 
جهانگیر بادشاه ) ] , 
کویند اءرابی پیش امیره آمده اظمار احتیاج کرد - آن اسمر متوجه به 
آو نشد - درین اثنا شاءره قصیده خواند و صله گرفت - اعرابی در دل تصور کرد 
7 شاید بوسیله" شعر چیز بدست اید شعر انشا کرد و خوائد - هیچ التفات نه 
نمود - اعرابی خواست که محروم بر گردد - برعاست و با امیر گفت » بفرسا تا 
(بنی اک صنح بر) 


۲۰ 
(حاشیه صفحه" ماسیق) 
مراصد چوب زنند - امیر گفت برا چه ؟ گفت شاعر [ اد صله می گیرند ] و 
خلق برآمدن من مطلع شده اکر ازس درکاه [ محروم خواهم رئت * مردمان 
چه خواهند ] (۱) گفت 2 امیر را خوش آمد و صله اش داد - 
[حاشیه - ص ۳۶ 
له کرم را بروزکار تو فخر [ صله" مدح] کرچه خوب بود 
لیک جائر که مردم اند خسیس صله" شعر کاش چوب بود 

گویند شاعره برات خلیفه منصور قصیده گفت و چون بر آو خواند 
گفت هر حاجتم که داری بخواه - کفت حاجت سن ایی است که بحا کم 
مدینه بتویس که چود» م‌امست بیند حد نفرماید - منصور گفت اي حکم نمی 
توان کرد - شاع رکفت مرا دیگر حاجت نیست - منصور بعد تامل بحاکم نوشت 
هر که ايی را مست پیش تو آرد هشتاد تازبانه بزن - و او را صد هر کاه غیران 
او را مست می دیدند می گفتند کیست که هشتاد را بصد بخرد - 

نقل است که شاعر در مدح تر ک. قصیده" گفته آورد » و سرمجلس 
خواند - ترک شنیده محظوظ شده گفت فردا بیا صد من غله بتو می دهم - شاعر 
صیح دم باربردار و جوال و ریسمان برده پیش او حاضر ساخت - ترک پیدماغ 
برخواسته بیرود آبد - شاعر گفت بموجب فربوده باربردار وغیره براه بردن 
غله آورده ام » امیدوار عنایتم - ترک گفت عجب ابله بوده - تو دی روز حرفم 
گفتی مرا خوش کردی - من نیز حرفی گفتم ترا خوش آمد - باربردار و جوال 
و زیسمان چه دخل دارد - 

[( هت خان ) قول آل ترک بکار بردند که شاعره در مدحش قصیده 
گفته آورد و سر مجلس بر خواند - ترک شنیده محظوظ شده گفت فردا بیا چند 
من غله بتو می دهم - شاعر خوش حال شده دم صبح باربردار و جوال و ریسمان 
بر در خانه اش برد - ترک از خواب دماغ بر خواسته بیرون آمد - شاعر کفت 
بموجب فرموده" ( شما ) باربردار وغیره لوازم برات بردن غله آورده ام اسیدوار 
عنایتم - کفت عجب مرد ابله بوده - تو دی روز حرف گفتی مرا خوش آمد- من 
نیز حرفی گفتم ترا خوش آمد - باوبردار و جوال و ریسمان چه دخل دارد - 
( کلمات الشعرا » ص م ‏ » بذیل ترجمه جهانگیر بادشاه) ] 


رجیم قیاتی مجح - 





۲,۱ 
طالب آسلی گوید : 
دو وصف اند اهل طبیعت که هر [ گز 
ندارند یا هم سر سا] زکاری 
یکی را فرومایق کرد شاعر 
یکی را [ بزرگ ] و عالی تباری 
من آد شاعرم [ شکر نته که دارم 
ز بخت بلند تو یدواری 
آکد., گر .دهر یاقوت. یکدانه: .گردد 
درو بينم از چشم نا اعتباری 
به کل زار معنی زار فصیحم 
بمنصب چه شد نیستم کر هزاری 
چو مر تو دارم چه حاجت به »جرم 


مسا مهر داری به از مهر داری (۱) | 


میر عبد الرحمن گرامی 
میر عبد الرحمن گرامی پسر امانت خان عالم گیری - صاحب دیوان 
بوده - همیس دو بت ازو بگوش رسید» : 
فصل کل آمد و من توبه" بیجا کردم 
چه ستم بر قدح و جوز بمینا کردم 
با رفيقان ز خود. رفته سفر دست نداد 
سیر صحراه جنول حیف که تنها کردم 
,- ان اشعار کا متن خوانا نه تها » تکمیل سرو آزاد» ص هم عع ک‌گنی - 
بظاهر ان اشمار کا تعلتی طالب آملی ک حالات مس هم » جهان اس قصیده کر 
دو شعر درج عس - 


ارش‌شا 


لامع 

[ لامم (,) سخنور صاحب تلاش می نداید - خوب و تین می گوید : 

در [ بمارستان حمدت (۲) ] بلبلان قدس را 
بوه کل خیزد بجاه [ ناله ] از بنقارها 
کذعتی بر مزادم [ شور (م)] انداختی رفتی 
کف خاک ما صحراه محشر ساختی رفتی (۳) ] 

ملا شاه بدخحشای 

حقایق و معارف آ که [ص بم] ملا شاه بدخشانی »در حیات والدین 
بطلب علوم مشغول » و بعد تحصیل علوم عقلی و نقلی سالک سالک فقر و فنا 
شده » واه هندوستان پیش گرفت - بهجرد رسیدن لاهور خود را بمنزل عارف حقایی 
کونی و آلمی میال شاه میر قلندر رسائید ‏ 

و میال شاه میر از سادات حسینی و اکابر زاده هام عصر ( ۹ ۲( 
بوده - و نام پیر ایشان ابراهیم لعای ر کذا ) است . و ایشاد از ا کابر مشائخ 
مصر ( کذا ) اند و طربقه قلندریه داشتند - ملا شاه مدتم در خدمت میال شاه 
میر آمد و [ص ءم] شد می‌نمود - و ایشان اکثر رو می‌تافتند بلک راه نزد خود 
نمی دادند - عاقیت که ثبات قدم مومی الیه ظاهر شد - مهربان شده در اندک 
زمان بنمایت مس تیه" عرفال رسا ید ند - 

و باز باشاره" آن حضرت ملا شاه بکشمیر رفته » در آد جا اقاست ور زید - 
و تا آخر عمر ایام تابستال در کشمر و زه‌ستال در لاهور بسر برده - وز دروکر 
کو هه نواح کشمیر باغ به نهایت لطافت و فصاحت بنا نهاده بود و آن باغ را 
چشمه" شاعی ام کرد - اگرچه (ص مم] در آد جا آبشارها از کوه آیند » 
لیکن چشمه به خوش نیز واقع شده است - و بالات آد چشمه حوضر ساخته 





۱- کلمات مين تذکره ه لیکن کوی استفاد؛ نبیر کیا گیا سوائثر اشمار که 
حصول ک - 


۲ تکمیل از روت کلمات الشعرا - 
۳-_ اضافه بر حاشیه - 


۳۳۳ 


مشمن از سنگ میاه و از بالا مستف کرده - آبش در برودت بمثابه ایست که در 
عین تابستاد اکر لمحه" دست در و هگذارند مثل اعضاه رعشه دار بلرزه درآید - 
شاه مذ کور در آد باغ بتحمل بسیار و فراغت تمام می زیست - و هر که 
خبر آمدن بادشاه می شنید عصا در دست» کرفته بسیر خیاباد می رفت و ایستاده 
ملاقات [ص و۳+] می کرد - و هچنی در وت برخاستن همراه بادشاه بر می 
خواست و ساعتم دیگر سیر می کرد - 

کویند شاه جمان بادشاه بارها ای -رف را بر زبان آورده که در 
هندوستان دو شاهند» یکی شاه جمهاد و دیگر ملا شاء - و در سال هزار و هفتاد 
و دو ( ۶۲.,ه) سفر عالم بالا اختیار نمود - و شاه بلند اقبال دارا شکوه قادری 
تخلص از م‌یدان ایشا بود - اغلب اوقات آد عرفان مآب طره" اشعار را 
بلمانه" قلم می آراست و بخیال شعر می پرداخت - [ ص .م ] لهذا در اس 
مقام بایراد بیتم چند از دیوان ایشاد | کتفا می نماید من اشماره ۰ 


آ, ابروه: کجش را تیغ خمیده کفتم 
زاد تیغ اشار م2 کرد ,بالا تم دیده کنتم 
چشم و ابروش چو باهم پیوست 


درمیان شرح اشارا 2 هست 
رباعی : 

رفتیم بر جا که ده و بستان است 

شقیم .یرابجا که .کل وا شتا است 

چونه طفل رفیع رو بخویش آوردیم 

دیدیم که شیر در همش . پستاد است 
رباعی : 


[ ص ۱مم] عمره .که بلند و پست بودم ‏ بودم 
در عس‌تبه هیچ و هست. بودم بودم 
خوّد ‏ آسده ام بخود پرستی | کنون 
آل دم که خدا پرست بودم بودم 


۳۳0 
ثاریخ جاوس بادشاه عالم گیر بدیی گونه در سلک نظم کشیده : 
عیح دل من چو کل بامید شگفت ‏ حق آنده و خبار باطل را رفت 
واريخ جلوس شاه اورنگ مرا طل‌الحق کفتالحق ایی‌را حق گفت(۱) 


[ص ۲+ ] و ولادت با کرابت آن پادشاء در سال سیز دهم جمانگیری 
شب یکشنیه یازدهم ذی قعده مطابق سئه هزار و بیست و هفت هجری از دختر 
یمین الدوله آمف خال در حوالی اجین است - (۲) تاریخ تولدش [ ابو طالب 


داد ایزد بیادشاه جپاد خلر همچو مهر عالم تاب 
تاج صاحبقران ای یافت گوهر بحر ازو گرفتد حساب 
نامش اورنگ زیب کرد فلک تخت ازس پایه کشت عرش جنا[ب] 
چود بایی مژده آفتاب انداخت افسر خویش بر هوا چو [ حباب ] 
طبع دریافت سال تاربخش زد رقم آفتاب عالم تاب () ] 


در (م) روائح سینویسد که چون بعض از اعضاه جمان آرا بیگم خلف 
شاهجهان بادشاه بسوخت رجوع بملا شاه با صفا کرد - چند خوان پر از اشرفی 
فرستاد و درخواست دعا کرد - [ ص ۳مم ] پیر صادق فرسود که وقت رجوع 
طبیبان است از دعا چه می کشاید » نذر خود را ببرید که حیله و تذور از من 
نمی آید : 

۱ قلیزده عبارت : یک . . . فضائی بادشاه هفت اقلیم دیگر زیب اورنگ 
و تاج ... تاریخ ۱ص ۲۲۲) بادشاه بود - یه عبارت اس طرح کاثی ه که خوانا 
نهین - صفح > لیچی نرک بهی پیلی *"ناریخ ",پهر کاث کر ** و ولادت* 
درج ب - 

۲ " آفتاب عالم تاب*" لکه کر کاث دیا ۵ - 

۳ اضافه بر حاشیه - 

م- عبارت دراصل یود هونی چاهیی تهی د سر خوش در دوائح می نویسد 
الخ - کیونکه روائح جیسا که کلمات الشعرا (ص ع۰) ع معلوم هوتا ه سرخوش 
کی وه کتاب ه جو اس ۸ لوانح جامی که تتبع ميس لکهی تهی - 





۳۳۰ 


از شمع ‏ بسوخت بیکم والا جاه درخواست دعا به نذر از ملا شاه 
کفتا چه کشاید از دعا غیر دهن زی حال طبیب را بکن زود آگاه (۱) 


نه ای است که دعاه مقبولاد را اثر یست - عارف را جز حق توجه 
بسوه دگر نیست - بنده" در مانده دعا پیش خدا کند عارف عین ذات است 
پیش که دعا کند (:) - 


[ ص ممم ] فضایل و کمالات م‌تبت میرزا معز فطرت مخاطلب 
بموسوی خاد (۳) در عصر شاه عالم گیر بهند آید و بمنصب غیر معتد به 


محمتاز شد ‏ آخر عمر هر که تر کت منصب مود میال ناصر علی این چتد بیت 
نوشته فرستاد : 


دولت شاهی مسلم طیع آزاد ترا 
ترک مکتب خانه میمون باد آوستاد ترا 
چون تو عالی عم پابند منصف بود حیف 


داسپا نذر پر و باد صیاد ترا 


| کثر اوقات شریفش بمطالعد و درس معقول و [ص۰مم] منقول مصروف 
می بود - بحسب اتفاق که کاخ فکر شعر نیز می کرد و از سخنان رنکس 
جیب و کنار سامعال را گل آسود می فرسرد - و در دقیقه سنجی و ممانی بندی 
بی نظیر عصر خود. بود - دریی بیت قصیده" مزا صائب که در تعریف 
عدارت کفته ‏ 


۱- کلمات الشعرا مطبوعه ک حاشی ميس (ص >۱) یه رباعی سرخوش کر 
نام عه درج ه اور قلمی نسخة ب ت مصحح .2 حاث مين اضافه ی ۵ - دوسرعء 
مصرع مين کلمات که حاشیی مین مصحح فی "دبه نذر" کو «بندد پژها ه جو 
تیم قبین + 
رت قرینه یه ه که یه عبارت بهی سرخوش ک کتاب روائح ‏ ماخوذ ه - 
۴ «کلمات الشعرا ‏ تهوژا سا استفاده کیا ش. اس ک نشان دهی مناسب 
موقع پر ک گثی ۵ - 








۳۳۹ 
چود لباس غنچه تن می کند بر دوش کل 
بر شکوه ابی عمارت پرنیان آسمان 
بالمشاقه دغل کرد که دو لفظ بر در مصرعین خلاف محاوره است - 
زا صائب بعد رد و بدل بسیار معترف شد - 
[ص بمم]و در دکن از کرد حوادث ايی تنگنا مکدر کشته» رخت اقامت 
بفسحت آباد عالم بقا بر بست - مزا سرخوش تاریخ وفاتش از مصرع آخر 
ایی تطع برآورد ‏ 


معز الدیی ممد موسوی حیف ز عالم سوه ملک معنوی رفت 
کشید آه بکفتا عقل تاریخ معز الدین مد موسوی رفت(۱) 
( ۱۰۱به) 


من اشعاره : 
هیچ کس آ کد ز شرح اشتیاق ما نشد 
ناب" ما چون زبان لال ه رگز مک 
چوسوز عشق را کامل کنی عببت هنر کردد 

[ص عمج ] _ شودیاقوت هر سنگر که لبریز(۲) از شرر گردد 
بود از بسکه لبریز صفا آد ساق سیمینش 
شود زردوز منکام بواری خانه" زینش 
ساده لوحیست ازاه لب که" کم سخنی 
چقدر حرف بود نقش عقيق ‏ یمنی 
تا : چه ,راید سر هارک» شتا سازز حز 
پیش بالاه تو پوشیده قیامت کفنی 
از بسکه تبی کرده ام از شوق تو قالب 
اشکی > برون آیدم از دیده حبابست 


-۱۰۲ کمات الشعرا" ص‎  -۱ 
- کلمات الشمرا حد لب ریز شرر‎ ۲ 





۳۳ 
ميروي. از هوش کر سازم دوباره . اله را 
[ص ۸ج ] چود دو طنبور آورد سرها بجم بینا شود 
به پرواز است رنگ کاچیناد(۲) بسکه در کویش 
بسان کردباد از خاک خیزد چتر طاوسی 
مد حق در عین دذیاداری از دنیا بری ست 
ملک درو دست سلیمان نیست در انگشتریست 
عشق در مصر جنود لاف جدائی میزند 
جسن:اارگر بوسفت نود دز کسوت: پیغمبریست 
غلص کاشی 
مبخلص کاشی در ولایت بوده بمند نیامده - هرمصراعش اند سبی قامتان 
هند دلفریب است- صاحب سخناد آو را [ص ومم] اوستاد فن می دانند» و ام‌وز 
در هندوستان عالی سهمان "سخن او زا ,جاد دوست می دارئد - غرضکه شاعریست 
زبان دان و معنی نکار سحر کار - در عالم سخن اعجاز ها دازد - من اشعاره : 
اکر زاهد ترا مراب گا هه می برد از جا 
مرا .پیوسته ‏ ابروه میاه می برد از چا 
مکن صرف. خضاب اه پیر نقد زندکانی را 
موه > تواد بر خویشتن بفتن" جوانی را 
مکن‌ار سرمه پسر (؟)-ن: سیه آ چشم‌جادو زا 
[ص ,هم] . لیاس. تیره «چندانی متاشب فیست هندو را 
ساقی بمر دو دست نگم‌دار . جام را 
واجب ۰ شناس حرنت ماه حرام" را 
بزور ‏ نا توانی" قوت "سر پنجه" عشتم 


هما ک می تواند خورد مشت استخوانم را 


۲- کلستاه از ؟ گل چناه از ؟ 





۳۳۸ 
ز عصیان لب گذیدن در جوانی عا نمک دارد 
ازیی نعمت چد لذت می بری چون ریخت دندانما 
امانت دار نتواد گفت خاک عالم دود را 
که یک جاخورد اي صاحب دیانت بال قارود را 
دربن دوران تام‌دان چناد پامال شد دانش 
که در خم دختر رز جا نشس باشد فلاطود را 
[ی ۰۱] چود گرفتی بیت شاعر در عطا سستی مکن 
تا کسیر مضطر نباشد ‏ ک فروشد . خاند وا 
ه رکه داخل »ی کند در بیت خود مضمون غیر 
در سرام خویش داخل می کند بیکانه وا 
ز فوت مال ندارند عاشقاد پروا 
ریق ,,مده,, دعایم.. ود ,زلیضا:, .را 
تظلء جنانهنه اییند تاکسا ی اقا 
دیا خواندن خط غبار نیست قرا 
نموده نام نکوی تو عالیم(۱) تسخیر 
اگرچه غیر نکیی یک سوار نیست  )۲(‏ ترا 
[ص ۱۳.۲ مکافات خموشان می کشند امل سخن دائم 
زهر()[عضو که ]جرمم سرزنددندانکزدلب را 
قیمت. . در نجف داند رسول 
زانکه ايی کوعر دراه شهر است باب 
شوید ز جرمٌ نامه" اعمال خویش را 
هر کس شود ز خجلت روز حساب آب 
رن ی ۳ 
۲ مرو آزاد : نیست یک سوار ترا - 
۳ حاشیر پر : عضو که - نذکرة بر نظیر ‏ شمر کی تکمیل کی گنی - 





۳۳۹ 

دلم قشرده" ایی پنجه" تکارین است 
مخسی که بدل ناختم زند این است 
صریر خامه همین حرف می کند تکرار 
که در تلاش مخن با تا دما تر است 
[ی 7۰۳] عبت نزرع دریی تنکناه برپا نیست 
یقدن آن. "که لشانند فنته را "جا تیحخت 
ز لطف مردم اکر بر "نظر نشانندت 
مو ز جاه که چون اشک می دوانندت 
ده که خم نشد بتواضع نگفت" رات 
هر کم بایی خیال نیفتاد برتخاست 
ور کشادی ۱ خلق مکن کوتاهی 
همچو ناخن اگر از دست تو بر می آید 
هر چا کةد غمره قَوّ کند دعوی" ستم 
اول مسا برانه شپادت طلب کنند 
[صی 7*7] کواعد ما کجا از شجاعت. تیان بود 
خانم که حرف جنک زند قصه خواده بود 
چنان غبار کدورت کرفت عالم را 
که دوستان, ننوانند" یکت دکر را , هید 
مه ندامت از کنه طاعت نمی کردد قبول 
هست رمزی د ست بر زانو زدن وقت نماز 
ایی خوارئی که بر سر کوه تو می کشم 
ه رگز نشد که نقل بجاری دکر کنم 


۱۳۰ 
براه یک اب و اد(,) با قد دوتا چو هلال 
چه لازم است ترا شهر شمهر کردیدن 
[ص وهم] . نمازت که شود متبول پیش حضرت باری 
که در تکییر هم دست از تکیر بر نمی داری 
سخن پرداز را باید نخستیی دم ز وحدت زد 
قلم چون برسر حرف آید اول می‌کشد هو ده 
سید ابو الفیض مست معنی 
سید ابو الفیض مست معنی خود وا شا کرد شیخ‌سعدی شیرازی می شمارد 
و اظهار می نماید , که من یغزاب ایی شعر کنته به شیخ بذ کور اراد 2 
آورده ام > 
رفتم بخواب جائب شیراز .و در سخن 
شاکرد شیخ -عدی" شیریی زباد شدم 
لیکن در عالم ظمهور چنیه [ص ۶۰] اصلاح شعر از خدمت مزا بیدل 
گرفته - والحال مشق اشعار در خدمت حکیم المم‌الک [ حسین شهرت ؟ ] 
بی گذراند - من اشعاره : 7 
جان من از رفتنت بر من چپا خواهد گنشت 
جا ز تن » ور از نظر * درد از دوا خواهد.گذشت 
جرات دامن گرفتن نشتت" چود" رنگک .«حنا 
خون "ما بیچارکاد " در زیر پا خواهد گذشت 
دنیا "همه از نکیت" "و " دوات ۰ بگذر. بود 
بود آنجه در ایام همین" شام و سحر بود 
[ص ء۰م] تا که.شد پروانه را ءروشن. سود از, حرف .شمع 
علم. نحو سوختن ..-اصل نمود از صرفت شمع 


۹ اب و ثان : آب و دائه و آب و علف ببار عجم » ص ۱۶ 
عجم 





۱۳۱ 
نیست ‏ . بر خاستن. آئین نشست . بختم 
همچو آن اشک " که بر خاک چو افتاد انتاد 
بجام ریخت زهر چشم () ساقی رنگ تاثیره 
که از یک جرعه مس خوردن چو مینا سر بسر سبزم 
تاج بیگ ممنو 


تاج بیک ممنون عزیز خوبست - همس مطلع ازو بخاطر است : 
مگو که زشت بود کفر با مسلمانی که از دو رنگ بود خوشنما سلیمانن 


میر مد عل مطلع 
بیر حمد علی مطلم سید صحیح النسب - از فرزندان شاه صفی است - هنکامم 
که ماهیار خان [ص م هم] فوجدار متهرا بود در خدمتش ارادت داشت و براه 
سکونت او بر لب دریا ده جود پائیی قلعه طرح مقام دلکشا و جاهٌ فرحت فزا 
انداخته بود - در آد جا می ماند - بحسب اتقأق بطریق سیر و طواف مکان 
بزرگان سلف گذر این بنده نیز درآن قصبه" متبرکه » در موسم که از شادابی هوا 
ی 
که هر یکی عندلیب هزار داستان بوستان سخن بودند * و سامح از کلزار ط 
ایشان همی کلچین آص ج9۰] بهاز بود * جدا ماندم ‏ برا 2 دفع تنببای ی 
کسی نشان سخنوری و نکته سنجی می جستم - عزیزته نشاد داد که میر 
محمد علی مطلع که فوجدار اس‌جا بر جستش ارادت دارد " مایین قلعه می باشد - 
مردیست گویا شاعری شمار اوست - چند م‌تبه بنده برا 2 دیدنش رفت و هنکابد" 
سخن را از هر باب گرم داشت - روز.ه اير شمر خود را بزبان آورد : 
زد کمال (۲) ذاتی من سر بسر سپر سکوت 
درد م دیدی که آخرها مسام خم گرفت 
[ ص .بام] بنده بىجرد شنیدن ابی شعر گنت که اکر بجا 2 لفط 
سریسر لفظ مویمی باشد براعّ مسام بجاست- شنید و گف تکه تصرف است بجا - 
۱ خشم ؟ چشم ؟ 
۲- اصل : کمالر - 





۳۳۲ 

من اشعاره : 
می دمد خط بر رخ جاناد بآب و تاب سبز 
صبح دم کشت امل را دیده ام درخواب سپز 
ما التجا بچشم و دل خویش برده ایم 
زین جام و شيشه مطلب خود پیش برده ایم 
سخن به رمز و اشارت تمام گفت و نگفت 
نی مقابل من کرد ام گفت و نگفت 

مولانا روشن ضمیر ابوالبرکات منیر 


مولانا روشن ضمیر ابوالبرکات متخلص | ص ,رب م] به منیر خلف الصدق 
ملا عبدالمجید ماتانی ست - کلامش روشتی بخش دلماه سخن فممائست و 
سخنش مانند آفتاب تابال - اشعارش بتازی مشمور است ولطافت عبارتش برزبان ها 
مذ کور- و تعداد اشعار خود را خود آن معنی آفریی بنظم آورده : 


اشعار » زه که از سوادش پیوسته قام سیاه کار است 
در هیچ شمار ئیست لیکن هنکام شمار سی هزار امتً 


و در نثر نیز ید علیا داشت » و خبل استعاره دوست بود - [ص ۲ 
و در انشا پردازی معانیباه بدیع را به صنعت [جلوه می دادو(,)] بقدرت و ساماد 
پر صفحه" ترطاس کلفشان می ساخت - اما در عین شباب روز شنبه هفتم رجب 
سال هزار و پنجاه و چمار (۰. ,ه) در اکبر آباد سفر آخرت گذید » و الحال در 
لا مور مدنون است - ایی چند اشعار از ابکار افکار آن سعنی نکار است - من اشعاره* 
هر که کچ باشد زبانش ماید* او کمتر است 
شانه چود دارد زبان راست جایش بردر است 
چشم دل چون باز شد معشوق را در خویش دید 
[ص ۲وم]_ عین دریا گشت چود بیداز شد چشم حباب 
هر چه گوید مد صاحب دل دلیل, معنی است 
هر چه آید بر زبان تیغ بخت جوهر ات 


۳۳۳ 
عزت ار خواهی مشو پابند یک جااه عزیز 
قا زمیگبریست زن 6 بسومجه ها رکش بر شرر.است 
مسطرش از - هه بازان" کید ابر بپار 
کی نارد فعف کل بر کاغد ابری هرا 
باه چوس را ره باریک رفتن مشکل است 
شانه حیرائم چساد از تار آده گیسو گذشت 
[ص جم] مش که طاقست در سخندانی 
کس نفم‌مد مضمون بیت ابرو را 
یک نفس از سینه ام سوز بت دور یست 
از دلم سردی مجو » ايی شمع از کافور نیست 
در هجو دیوان لامور گفته : 
سر و کارم بدیوان فتاد است کشیدم آه از دستش کشیدم 
جمات گشتم ابا هیچ جاه چنس دیوان م معتی ندیدم 
در مدح روضد" | کیر بادشاه گفته . 
خاک پاک سکندره ز صفا و۹ ند * سکندر کم 
اص ۳3 
هست آنچا مزار اکن شاه شد ازو قدر خلد و کوثر کم 
نزد دائا طواف این در که هیچ نبود ز حچ اکیر کم 
دره‌جو شیدا گفته . 
شیدا بر دانا بحذر می‌آید در مجلس ایلهان بسر می آید 
سازند اگر ز استخوانش نزر هر بار که افکنند خر می آید 
درهجو شین گفتد + 
شیخ مائیست چون ز اهل سلوک درپس م‌دسان فتاد چرا 


بچه بازی ار نمیدانند بچه" ریش "را نماد چرا 


۳۳ 
ملا مفید بلخی 
ملا مفید بلخی (,) در عالم سخن تلاش ها [ص ببم] داشت و در تلاش 
لفظ و معنی مساعی جمیله بنلهور می‌آورد و ایجاد معانیهای بلند می کرد - در 
ابتداد عمد عالم گیر در بلده" ملتان ازس دار ملال انتقال کرد - مزا سرخوش 
تاریخ وفاتش چنس گفته : 


مد یلا مقید ‏ در ملتان .. ایی سخن چود بکوش سرخوش خورد 
برکشید آه و سال تاربخش گفت - بلا مفید بلخی مد 
(عم.به) 
من اشماره : 
شمم ساد آه شعله پرور ما علم نیستی است بر سر ما 
اص ۳ 
تیغ قاتل رابخون خویش روش نکرده ام ی تواد گنتن بعالم جوهر قابل مرا 
موه ابروش ز آتش سودا میخورد بیچ و تاب بر سرما 


تمام چشم نکویان بسرو قابت بست 
ز درد کر نشوم ناتواه چو خامد" مو 
خونابه بود ساغر بزم طرب با 


[ص «دم] 
از رهائی مکو که چود طاوس 


زینت خانه" حبیاد بود غ اسیر 
صوفی مشتاق 


تال قد توگویا که نخل بادام است 
چگونه شرح دهم صورت جدانی را 
لیر ماهر تباله قاند لت با 


پرو بالم بمهر صیاد است 
از کرفتاری طاوس تفس کلزار است 


صوفی مشْتاق از شاکردان شاه آفرین لاهوری است - کاه کا.هم مصرعر و 


۱- کلمات الشعرا: معنی یاب ؛ صاحب لاش نازه فکر ... در اوایل جلوس 
عالمگیر شاهی در بلده* ملتان پحضرت منان پیوست ... (حاشیه) فقبر صحبت او در 
نیافته اما بعد از استماع این واقمه تاریخ فوت او بطربق تممیه گفته (متن ) بعد از استماع 
این واقمه تاریخ فونش گفته ( رهو هذا) 


۳۳۰ 
بیتم از عالم خیال می گوید : 
وله "خالت امهتای مپرس 
که عیاد را چه بیاد می باشد 
محمد نظام ممجز سخن از عالم خیال ۳ گوید و معائیباه بعیدالفهم 
در الفاظ رنگی ادا می نماید و صاحب دیوان است - من اشعاره : 
آص ]71٩‏ دارد ببار گریه کلستان در آستیی 
خواهد دمید مبزه" مژگاد در آستی 
[چشم] ما حلقه" گرداب شد از گریه" ما 
آستی کوچه* سیلاب شد از کرید" با 
دل در سواد زلفش دیدیم چون غریبان 
در زیر سایه نیم در آفتاب نیم 
انسان کاسل مرزا بیدل درس زمی غزل دارد که مطلعش این است : 
شب چشم نیم مستش وا شد بخواب نی 
در دمیت: ‏ فتته , دادند جام شراب نمی 


مبر محمد سمیع مظهر مغل ولایت ( زا ) ست - وت که بخدمت احتساب 
دارالخیر اجمبر مامور بود پیش محمد مقم خان مسیح که بخدمت دیوانی آن 
صوبه امتیاز داشت اشعار خود می گذرائید - اکثر خوب و دلچسپ می گوید : 
من اشعاره : 
بدیر و کعبه نىرنگ جمالت نور می بخشد 
فروغ شمع رخسار تو در هر خانه می ینیم 


۳۳۹ 


از بپار چمن عشق همی قسمت شد 
بلیل و فاخته از من کل و شمشاد از تو 
مائند کال کوشه گرفتم ز دو عالم 
[ض ۱ع»] . در کنج غدت پسکه کشيدم چلد ‏ بسار 
م‌زا شاه حسن مناسب 
مزا شاه حسین مناسب (,) شاعر غرا بوده : 
دل ترا دریاست اما تشن ها میکشی 
هر نفس دلوبه بود خالی کد بالا می کشی 
[ روز ه سیر مدهوش لاهوری بخانه" شاه حسین مناسب آبده غزلر که 
مطلعش بتحریر می‌آید خواند : 
به بلبل می شود کل بر حجاب آهسته آهسته 
عروس (۲) نو برآید از نقاب آعسته آهسته 
هندوی که پیشکار مناسب بود و از فنون شعر اصلاً بهره نداشت 
اعتراض کرد که کل بر حجاب شدنی نمی خواهد زیرا که وا شده است » بجاثر 
کل | گر غنچه باشد مناسب است - جمیع عزیزان مخن ز بس پسندیدند و مصرع 
تغیر بایی رنگ یافت :ٍ 
به بلبل عنچه کردد بم حجاب آهستد آهسته ] (ب) 
مبر احمد مجی 
۱ میر احمد محی تخلص , اشعار راست براست دارد : 
چشم پوشیده توا کرد سفر 
چه قدر راه فنا هموار است 


۱- صبح گشن : مبر شاه حسین مناسب 

 -۲‏ اصل : عروه 

۳- _ مناسب که حال مي یه اقتباس حاشيی پر اضافه ه - اس ک علاوه اس 
جگه حاشیم پر یه دو واقعات بهی درج هی : 

(اگی صفح پر) 


9 


شیخ سعدالّه مسیحی 
ی له ی ی ی( صاعن اما یه فد رت »9 معق 
باب [ ص ۲م ] عالی فطرت بود و با معنی بند خوش ادا ملا شیدا [نسبت ] 
اتحاد بدرجه* کال داشت (۲) چنانجه می گوید : 
در من و شیدا نماند اندر حقیقت امتیاز 
من بشیداببانم وماند بمن شیدانه من 
در تعریف پیر (ج) خود کفته : 
غذاه ننس زهر فاقه داده غلط گفتم که نفسش رده زاده 
داستان رام و سیتا بنظم آورده و داد معنی آفریتی داده آد جا ايی بیت 
در عصمت .یتا گفته که نزدیک سخنوراد برابر لک بیت است (ج) : 


[ص ۳« 
تنش را پیرهن عریاد ندیده چو جاد اندر تن و تن جاد ندیده 


(بقیه حاشیه صفح ماسبق ) 

ترسا تخلص کشمبری است که قوم ا وگو است» روزت غزلر که ازین شعر رتبه‌اش 

ظاهر است گوش زد سامعاد میکرد : 
به بستر تا فتادم از غم چشم سیاه او طبیباد ثبض چود دیدند فرمودندلوزینم 

م‌زات مذ کور ايی مثل براع او خواند «؛ لوزینه بگاژ دادن از کون خریست»» 

گویند عزیزه اشعار بر معنی می‌گفت و از نظر حاجی باباه معنی می‌گذرانید - 
روز حاجی پرسرد که تاچند بر معنی خواهی گفت - معروض داشت که قرار دارم هر 
اه دیوان من به لک پیت پرسد بیک دفع معنی را در شعر [می دهم] 

۱ کات القمرا< *سعدانه مسیحائی پانی پتی » متن ميس - اور حاشیی مين 
*ملا سعد له مسیج » - 

۲- کلمات الشعرا : از هم صحبتان شیدا بود باهم اتحاد بسیار و یگانی 
داشتند - چنانچه خود گفته ... الخ 

۲ کلمات الشمرا ( حاش مر ) : شیرینی 

۴ کمات الشعرا : این یک بیت را به لک بیت سنجیده انذ - 





۳۳۸ 


در وقت قرورفتن بزبی گفته : 
کریبان زمیی شد ناگهاد چاک در آمد همجو جان در قالب خاک 
قاسم خآن مخلص 
قاسم خان مخلص آیا و اجداد از ولایت آبده در خطه بر نظیر کشمیر 
توطن گرفتدد - سخنوران او را اوستاد ایس فن می دانند - [تاریخ وفاتش سرزموه" 
سخنوران فحول مزا عبدالغنیبیک قبول مدظله چنس فرموده : 
کل بود مخلص ز کل زارر,) فضل . دریفا که رفت از جمادن زود او 
قناعت همه عمر بودش شعار بخوان طمع لب نیالود او 
تیابد اکرچه ز با خدنتش آللهی زما باد خوشنود او 
ز لطف خداوند آم‌زکار [به ] فردوس اعاول چو اسود او 
قبول از [سر ؟] (م) سال تاریخ گفت ملک سخن بادشه بود او (7)] 
(۱۱۳۳<) 
من اشعاره : 
نش" صبباه گتار تو ام بیپوش. کرد 
آنچه باستال کند پیمانه بامن کوش کرد 


[ ص جم ] مد مقیم خال مسیح » سخن از عالم خیال می گوید؛ بر راه 
مزا جلال اسیر می پوید - صاحب دیوان ضخیم (م) است و جامعیت سخن 
دارد و رباعی نیز بمذاق اهل توحید می کوید - من اشعاره : 
آتنش در خرن آئینه‌ها افتاده است 


آنچه دیدم از تو می بینم هماد از آفتاب 


۱ اصل : گذار 
۲ _ ایک لفظا جلد بندی می کث گیا هه - 
۳- _ اضافه بر حاشیه - 
اصل : ذخیی 





۳۳۹ 
خوشا لش باده" چشم ساقی 
که دور و تسلسل بساغر نباشد 
بوه پیراهن خویش است به تن جان عزیز 
[ص ۰« بوسف »صر خود. امت آنکه گرفتار خوه است 


رباعی : 
خورشید یقین چو کشت از پرده عیاد 
چود اختر صبحدم ز جا رفت کماد 
بکشاه نظر که بر تو روشن کردد 
در آنینه" صفات ذات است نماد 
ملا ملک قمی 


ملا ملک قمی (,) در دکن کوس شاعری بمضراب خامه می نواخت ؛ 
چنانچه ملا ظهوری در ساقی نابه بمدحش پرداخته : 
درون خانه توی" از برون چه می جوی"* 
اغ ای همه با تست در بزن خود را 
ماچو طفلیم و جهاد مکتب و عشق تو ادیب 
(ص ء] هجر و وصل تو درو شنبه و آدیند" ماست 


رباعي در تمریف طنبور گفته - رباعی : 


طنبور تو تار و پود عشرت بستد با عیش ابد عقد اخوت بسته 
آراسته شاهدیست در.جلس خاص صد جا کمر خویش بخدمت بستد 


۱- کلمات الشعرا : در بیجا پور از اعیان آنجا بود - ظهوری ذکرش در 
در شاف نامه آورده است رد 
خون چکان است ملک تیم جفا می ترسم 
که پ اجر بدرخان قائل برود 
نتانج الافکار : وفات - ۱۰۲۲« 





میر مدهوش 
میر مدهوش برادر میر جلال الدین سیادت است - در دارالسلطنت لاهور 
بخدمات لایته آد صوبه در عمد شاه عاام کیر آمشیاز داعت - سید صحیح اللسب 
و شاعر والا حسب بوده - و باخلاق جمیله [ص ۳2 زیست می کرد رو 
سخن با رتبه می گفت - من اشعاه : 
تسیم اژ بننکه بر جا عشک اژان ونتار من ماند 
چو تار عتکبوتاد بر در و دیوار می باند 
هر که که بای شوخی از خانه برون آید 
شد برق ز حیرانی تصویر رمیدنها 
تیی کشیده بر سرم آلا سیمیر ‏ رسید 
کفتم که چیست گفت که عمرت بسر رسید 
مصور دست از ابروش بردار 
که توانی . "عمان () ای کشیدن 
اخوند محمد باقر مناسب 
اخوند حمد باقرمناسب تخاص (۲) می کرد - باز مشتاق تخلص قبول نمود : 
[ص 1۳-۸ 
پخواب عدم راحتم داشتیم 
مود بیک تورانی محمود 
محمود بیگ تورانی محمود تخلص می کرد - از ولایت براسه تحصیل 
دئیا بپند آید - از واژونی طالع هواه ايی جا بمزاجش موافقت نه کرد » باز 


ازیی خواب مارا که بیدار کرد 


بولایت رفت : 
سر کشت ز سر نرود مرد عشق را کر بعد مرگ سیگ شوم آسیا شوم 
۳ اصل : کمانر 


۲ ماخوذ از کلمات الشعرا - 


۳ 
هیر محمد عل ماهر 
مير محمد علی »اهر (,) در فن شاعری و نثاری ماهر بوده » و لعلف 

کلامش در نار سخنورال ظاهر - اگرچه اصاش از ایرانست انا لشو [و ] نما 
در هندوستان [ص 1۱-۹ یافته - به تجرد منشی و آزاد وضعی بسر می برد » 
و بخشک و تر قائم شته - تا آخر عمر سوداره حسن و سرود در سر داشت - 
من اشماره ‏ 

چندان که نثلر کردم صحراه محبت را 

چود طول امل (۲) دیدم پمنانت محیت را 

تا بدل کردیده ام خورسند عالم از من است 

از قناعت مور از یک دانه صاحب خرهن ست 

دستار رهن باده گلرنگ می کنند 

پچیده است در سر سستاد هواه کل 

فیض نظر ز پرتو () روت تو حاصل است 
[ص ۸۰+] آئینه مه جمال تو چون فرد باطل ست 

بحرف و صوت میسر نکردد آزادی 

به بی اسیر قفس طوطیان کویا را 

پبرگ. ده نشان ناتوانی است 

خاز کیت آتش جوانی است 

او چشم بمن دارد من چشم باو دارم 

وا گرگ بریه هم در های مخبت را 

رجا سالک ز خود . کردد . ییا 

از مهماب بنزل خدایش همره است 


۱- کلمات الشعرا : استاد همه دان پخته کار انسان صاحب دل کلمل عیار 
بوده...فقر اختیاری باستقلال داشت , , . - 

نتائج الافکار - وفات ۵۱۰۸۹ 

۲ قلمزده : عمل 

۳ اصل : پرتوه 


۳۴ 
ز خون صید صبح عید رنکس تیغ مزگاد " کن 
غزام را بنام چشم مست خویش قرباد کن 
[ص ب«م]_. چود سر زلفش بدستم آید از خود می روم 
همچون طفلان اول شب خواب می کیرد مرا 
طاعت با غافلان هرکز نیاید در حساب 
و5 رقم در ناسد" اعمال کردد فعل خواب 
»تعم حکاک (۱) شیرازی الاصل » معتی یاب » صاحب تلاش بوده - مرا 
محمد افضل سرخوش ءشتی اشعار خود را چند سال براه اصلاح از خدمتش 
می گذرانید . 
آن را که زور بازوته کسب و هنر بود 
[ص ۲ دست پر آبلد صدف پر گر" نود 
در خمارم روز و شب از بسکه [صمبا (۲)] میکشم 
خشک لب چید ساحلم هر چند دریا میکشم 


ات 
منصف (ج) همس یک بیت ازو بگوش رسیده : 

جشم تعظیم ندارند عزیزان از هم 

بس بود ای کد تواضع ز میاد پرخهزد 


مت 
حکیم رکنا (م) مسیح تخلص استاد سحر کار و معنی نکار خوشی افکار 


۱- حالات کلمات الشعرا عه ماخوذ - 

۲- کرم خورده * تکمیل از کلمات الشعرا - 

۳ کلمات الشمرا : مجدائی منصف (اخلاص نم شمر اور دیا ) 

۴ کلمات الشمرا : حکم رکنا مسیج از ارات صاحب سخن مهد 
جهانگیری بود ؛ در معنی یابی ید بیضا داشت - بسیار خوش فکر است - 


۳۳۳ 


پرده - و در سلک امراه جم‌انگیر شاهی ؛نتظلم - و جودت طبع و حدت فهم 
بمرتبه " کمال داشت () : 


[ص ۳9 


حمد خترم 


در غربت مرگ (۲) بیم تمهائی نیست 
پاران عزیز آد طرف بیشتر . اند 
همچود نگیی که بهر نگ داد شد است خلقٌ 


از هلاه رات مان را آفرنده «آبیت 


[ مد عترم خلف مر [زاه غنی بیک] (م) قبول » معنی تلاش و ایهام 
بند است - از واردات طیع اونشت ۶ 


مزا مقیم 


ز خط پشت لبت کر شکایت رو داد (م) 
مرنج جان کس بر سبیل مذکور است 
بیزم غیر ذوش آو را چو .ست و بیخبر دبدم 
براه آ که هشیارش کنم بسیاز نالیدم () ] 


مزا مقیم (و) خدا داند که کیست » اما خوش فکر می نماید : 


اسب آشتا بهار ۰ سچشان" آشتا: «هندیا 


ای شیوه را بنام (ء) خدا یاد ما بده 


نتائج الافکار : وفات : ۱۰۱« 


کلماث القفراً : بیم برگ 


عبارت جلد بندی ميس کث گثی تهی 
صبح گلشن : دارد ۳ 


اضافه بر حاشیه 


کلمات الشعرا : میرزا مقیم 
کلمات الشعرا : بیا بخدا 


میمئت خاد کشمیزی 


میمنت خان کشمیری در اوایل که بمندوهتان آمده » بد تجارت اوقات 
پسر می برد - ااحال داخل [ ص ۸+ ] سلک بنده عاه بادشاهی است () - 
پست و پلند شعر را می شناسد - پدرش از اسباب صورت و معتی آد قدر نصیید 
نداشت در آن معنی کفتد , 
هر کنر راستا » اند حلف سره 
من پیجاره ذاخلف درم 
بیاده (ب) لعل ترا هیچ کونه نسبت نیست 
کد لعل تو نمکین و شراب ده نمک است 


مد عالم معرفت 
[ محمد عالم معرفت » ساکن کشمیر - خوشگو است - منه 
در وطن شعله" ادرا کت کسی سر نکشد 
آتش سنگ > از دامن کوه افروزد (۳) ] 


انند رام مخلص (م) از شا کردان »رزا بیدل صاحب است - ۱ کثر ستجیده 
می‌گوید و مشق مخن بیک رتبه رسانیده : 


[ص ۱۳۸۰ ترک موزود قده که من دارم 
معبرع مغر پیست شه‌شیرش 


۱- در سرکار قمرالدین خان بداروغگ" عمارت مامور بود - (سفین؛ هندی) 
۲ صوبح گلشن : بباده 
۳ اضافه بر حاشیه - 


۴- نتائج الافکار : وفات ۵۱۱۲۰ - 


م۲ 


ور جممان بیگم 

نورجمان بیگم(,) دختر نیک اخسر مزا غیاث مخاطب باعتادالدوله است - 
در حرم محترم جمانگیر بادشاه انتظام داشت - بغیر از خطبه جمیع لوازم -لطنت 
آو را حاصل بود - چنده در جهروکه می نشست - جهیع اما کورنش بجا 
می آوردند - و ابی سکه بنام بیگم می زدند : 

بحکم شاه جهانگیر یافت صد زیور نام نورجمان بادشاه بیگم زر 

طغراه فرامین [ص بمم] چنی نقش‌م ی کرد ند **حکم عایه العالیه نورجبان‌بیگم»»- 
هر کس که بدرگه بیگم پناه آورد مه از آسیب قر بادشاه محفوظ مانده - بیگم 
پسیار خیر بالذات بود - پانصد دختر را بقصد ثواب عروس کرد - بعد از رحلت 
جمانگیر بادشاه صاحبقران ثانی دو لک روپیه سالیانه مقرر نمودند - 

بسیار عالی فمم و نکته سنج و بدیهه گو بوده - روز بادشاه پیراهن 
با تکمه" لعل پوشیده , بیگم ایی ببت ملا بتائی بدیهه بر زبان فصیح بیان آورد : 
1ص ء۸] تراکه تکمه" لعل است برقبا مه حریر 

شده(۲) است قطره" خون منت گریباد آبر 

وقتر سود بادشاه ماه عبد دیدند و ایس مصرع بر زبان آوردند : 


هلال عید بدور افق هویدا شد 


بادشاه بیکم بدیمه ای مصرع رسانید 2 
۳ کید میکده کم گشته بود پیدا شد --(م) : 
در یه" هزار و پنجاه و پنچ بمالم جاودانی انتقال کرد - 


۱- صاحب کلمات‌الشعرا نر ترجمه" نورجپان علاحده نمین لکها بلکه 
جمانگیر > حالات میی اس که اشماد بهی درج کردیی هن - 

۲ اصل : شده 

۳ کلمات الشعرا کی اصل عبارت ( ترجمه جبانگی ) یه ۵ :- 
( جبانگیر ) وفت ماه و عید را دیده ايی مصرع بر زبان مبارک راند - ع : 


(باتی اگر صنح پر) 





۳۹ 


ملا نسبتی 
ملا. نسیتی تهانیبری (,) عزیز صاحب درد بود » از اهل عالم فرد - اشعارش 

شوق انکیز [ص م,مم] است و مخنانش عقل فریب و دلاآویز- گویند به پر تعلتی و 
بر تعینی موصوف بود - و همی مازند قلدران نجرد نماد نمد پوش می ماند - 
و بسان دل سوختکان با دل بریاد و دیده" گریاد روز را بشب می رساند - و 
بمظاهر جمیله تعلق خاطر بسیار داشت - مثنوی در برابر مخزن اسرار بسیار 
باب و تاب کفته - من اشعاره - 

بلبل ز باغ سوه تو پرواز می. کند 

این خون گرفته رخ چه انداز می کند 
[ ص ٩‏ ] بمرزه برسر آن_ کو غبار نتوال شد 

غبار خاطر دامان يار نتواده شد 

بابلان هم مسزاجدان تشدند 

کس نداند که کل چه بو دارد 

لاله رست از قتل که کوه کن در بیستود 

ون احق کته آخر دامن صخرا گرفت 


( عافیه:صفعة ماسیق) 
هلال عید بدور افق هویدا شد 
مخدره" معلول نور جهان بیگم که او نیز طبع موزون و فکرهات بلند و رسا داشت 
بدیبه مصرع آخرش رساند - ع : 
کلیدمم کده گم گشته بود پیدا شد 
بادشاه تحسین ها کرد - الحق مصرع خوبر رساند - روزت بادشاه پیراهن باتکمه ها 
لمل پوشیده بود بیگم این بیت برخواند : 
ثرانه تکمه* لمل است پر لباس حریر 
شده ست اقطزه؟ خون:+غنت گریناد .گیر 
مستحسن و پسندید افتاده - 
نتائج الانکار : وفات آخر ۸۱۱۰۰ ۱ 
۱ کلمات الشعرا مين ترجمه" ننبتی موجود ه .لیکن اخلاص ‏ 2 استفاده 
نجین کیا - 


۲۳۶ 
دو زاف داری و خال و خط و کرشمد و از 
د گر چه باید بر خیز و فتنه برپا کن 
مستی و فتله در سر » برخیز و قتل ۱۰ کن 
اینک خدنک مزژکا » اینک کمان ابرو 
[ص .وم ] جدا ژ ما دل مارا بزیر خاک کنید 
بایی متم زدهء در یک زار نتواد شد 
میر نجات 
میر نجات () اوستاد پخته کار و معنی نکار خوش فکر بوده » اصلش از 
صفا هانست و بمهند نیایده : 


اه زهد مدتیدت که شرمنده" تو ام کر عاشقی اسان بدهد بنده" تو ام 


من غلام کس که گفت. نجات مان کی ژد ین کرده. ای و۱ 
روزه دادارش جامه* زعفرانی پوشیده » ای بیت بر زبان آورد : 


[ ص ۱م] چوب باقبایی زرد قعدش دلی-ری ند 
آیتفد ارا ,یهار .یل -, جعفری. . کته 
ناصرمیدان‌سخندا نی نصیرای همدانی در نظم و نثر ید علیا داشت - از مرقومات 
او ست نسخه" دلکشا کد اطباه انغاس و حکما ه مزاج شناس از روت قانون عقل و 
عشق تر کیب داده اند » و خسته دلان بیمار عشق را به تناول آل ترغیب 
نموده - صفت آل است : 
سنبل الطیب زلف - کل سرخ رخسار - عنیر اشسپب خال - »شک سیاه 
کاکل - [صِ ۲ )] ابریشم مقرص خط - لمل یاقوت هر دو لب - روارید 
نا سفته" دنداد - صندل سفید پیشانی - پرنیاوشان .ابرو - بادام دو چشم - 
پسته" خندان دهن - مرزنجوش کوش - آب سیب ذقن - ورق نقره" بدن - 


که رم شوت 


۲۳۸ 


یشب سفید سینه ‏ حجرالیم‌ود دل ‏ مرجان پنجه - فندق سر انگشتال - 
سقنقور ساق - 
اجزاء مذ کور را در رشتد" حسن تفحص نمایند ‏ و بعد از ترتیب و 
آص ]+٩۳‏ تالیف آنما عرق بید مشک خوه رخسار با قدره شکر خند اضافه 
نموده » باتش نرم خوه آهسته آهسته بجوثانند - باب قوام ابد و کاه بکاه 
بقدر دست رس بکار برند » که مداوست آد نشاط تمام آورد - و نور چشم بیقرار 
و دباغ را تازه کند - و درد دل و ضعف قاب را زائل سازد * وسوداه نام از 
سر بورون کند و قوت باه بیفزاید »و جگر و گرده را توت دهد - جمیم امراض جسمانی 
را بر طرف سازد - 
[ص موم  ]‏ ناکاميم ز همت عالی است اه تصیر 
از آب جوه مبز؛ بام است عم همیب 
رباعی : 
اه پاک ز بیرون و سیه کار یدل 
اترار بلپ داری و انکار بدل 
وس از تو رویه (؟) (,) شد که مانند قلم 
مصحف بزبان داری و زار بدل 
تاریخ فتح توران : 
شکر القه کز عنایات خداوند جمان 
کرد فتح ملک توران سرور مالک رقاب 
بادشاه غازژی عادل شمنشاه جهادا 
آنکه کرد آو را خدا از جمله شاهان انتخاب 
[ص ۹۰ ] کشت در تسخیر عالم ثانی* صاحبقراد 
ایزد آو را کرد در کشور ستانی کامیاب 
در دلش عزم جهانگیری شی گر بگذرد 
کیرد اقبالش جهاد را صبح پیش از آتاب 


۱- رویت : دبدن و دانستن (غیاث ) 


۳۰۹ 


ال اس تاریخ جست از عقل دانشور تصیر 
گت با طبعش ز راه تعمیه کات نکته یاب 
والی" توراد برآر از ملک توران وانگمی 
ثانی" صاحبقران بنشان بجایش کن حساب 
مر نجابت 
میر تجابت () برادر میر سیادت - از بیت قماش سخنش 
[ ص +٩م‏ ] بر سخنورال معلوم است : 
ما درس باغ نمال چمن تصوبريم. «ست درخامه" نقاش رگ و ریشد"ما 
حمد تقی بيگ شا (۲) صاحب دیوان شتصر بوده - اشمارش ازی 
عالم اند : 
چناد گداختی از عکس خویش آئینه دار 


که جوهرش چو خس از آب می تواد چیدن 
ناظم هروی 
ناظم هروی )۳( ناظم مپهمات کلام میت 4 نظم جواهر آب دارش چود 
عقد لالی خوش ترتیب » و نثر تا بدازش چود موج شراب پرتکالی عقل فریب - 
[ ص عم ] مثنوی مشتمل بر داستان عشق زایخا و یوسف بسیار خوب نوشته » 
۱- ماخود از لمات الشعرا - 
۲ کمات الشعرا : صاحب طبع است دیواغ مختصر بعارز تدیم دارد - 


۳ کلمات الشعرا : مشنوی یوسف زلیضا به ادا هات رنگین گفته همه جا 
در وت تلاش‌ها کرده - 


نتائج الافکار : وفات اواخر ۱۱۰۰ ه 





۲ ۰ 


9 در جا تلاشمهاه تازه نموده » و داد نصاحعت داده - دیوان راکین 
لو گذاشتد - من اشماره : 
پد-تش بیضه" رنگی دل () خوئین من باشد 
که از بپر شکستن دوست می‌دارد بتو زورش 
درو خانقاه وحدت ذ کر شالفت نیست 
چود تار سیحه بک حرف از صد د هن بر آید 
ناظم همه دردی ‏ ز کجا می آئی 

اي موه ار کونم کدام دلبربا می آفی 
اتف - کردازن کون کی » راست" بگو 
بسیار بچشمم آشنا می ی 
نافع کشمیری 
ثافع کشمیری مرد آرمیده بود و فکر شعر بسیار درست داشت - 
من اشعاره - 


ءیش او راست کو زره دارد 
سیم اندام دلبره دارد 
هر 39 بت برهند متا هه ۰ زایتی 
کهجف ‏ وش ۰ افرص دارود 
چو باداس دو مغز ام‌وز نافع دو بترم دارد 
کد با معشوق در یک پیرهن چمپیده خوابیدء 
[ ص ٩۹‏ ] همه تن تیغ زباد می شود و می‌گوید 
خود خوردن که (() دربی ع رکه جوهر دارد 
۱ اصل : در 


2۲ خون خوردن کس در معرکه جوهر دارد ؟ 


میر ور اللّه نزهت 
میر نور الته لزهت (۱) شا گرد رشیذ مرزا عبد الغنی بیک قبول است - 
مخنور خوش فکر و معتول گو است ‏ و طبعش بسیار رساست - اکثر تلاش 
معنیماه برجسته می کند - من اشماره : 
حسن هند از باده ه‌چول شعله سر کش می شود 
هم تفاوت (۲) ایس زغال از آب آتش می شود 
[هر که (س) اول از زبان نرم بفریید ترا 
عاقیبت چود خا.ه" نقاش رو کش »ی شود (م)] 
[ص ..ه ] از بس غریب کشور هندم پدید نیست 
هم شهری" ز بخت فعینم بجز حلال 
شد از فیض قناعت لذت نعمت فراموشم 
شکم دزدیده از خوان کریم‌ان همچو سرپوشم 
چود آد صوفی پسر در وجد با آن قد رعنا شد 
ز ثیض مقدنش هر کل زمین باخ مصلا شد 
نکردم یک نظر از نرگس آن سیمبر غافل 
که کیفم زین مش انگور از جاس دوبالا شد 
رو نخواهد داد کر نبود ترا مشت زرنه 
عارض دلدار نزهت لاله" عباسی " است 
ای ۰۱ .کم فقو کستتاخ بر آن . قد. .رعتا م ی کنيم 
ما ز ترس آسمان ک سر به بالا می کنیم 
 -۱‏ تذکر؛ ۵ نظیر : نور اه بیگ نزهت - 
۲ قلمزده : تلف 


۳- تکمیل از روت تذکر؛ بر نظیر - 
۴- . اضافه بر حاشیه - 





۰۴ ۲ 
اشاره ایست ز موم در نجف نزهت 
کد بایدت بمحگرم الف به میئه کشید 
سیدی عطاالله اصر 
سیدی عطالته اصر تخلص شاگرد ارشد میر ابوالفیض مسات معنی » 
شاعر خوش تلاش و معنی آفرین خوبیست - و آشناه ممربان راقم ايی سطور ‏ 
و در اکثر غزلماه طرحی شردک - 
[ی ۲.ه] از خود آن سروسپی_ کلگون_ قبا _ پوشم. برد 
مصرع بوزون و زنکیی از سر هوشم برد 
بدل از بسکه می پیجد خیال زلف مشکینش 
نس صد حلقه بر خود می زند چود بار دز کاسم 
چه شد که تیر نکاهت . ز بخت؛ من برگشت 
ز کاوش مزه ات دل همین ( که ) مملو است 
محمد رضا نیاز 
محمد رضا نیاز تخاص : تجارت پیشه بود - در احمد آباد کجرات نقد سخن 
را بروانی" طبع رواج می داد : 
مر پاس_آبروت خویش می سوزم نیاز 
آب یانوتم که هم چشم شرارم کرده اند , 
آقا حمد حسین اجی 
[ص ۳۳ه] آقا حمد حسین ناجی (۱) خط نستعلیق درست می نوشت و 
گاه بگاه بخیال شعر نیز می پرداخت : 
مگر بخواب بروه تو وا شود چشمم 
خدا کند که بخواب آشنا شود چشمم 


۱ کلمات‌العرا": در فن نسخ یاقوت ثانی است و در شکسته تعلیق خطش را 
بکمال خط میرژا محمد حسین واضع‌الاصل می گیرند - نتانج الافکار : وفات ۶۱۱۲۱« 





انش 


بشکند از جور گردودگر نسوزد دل ز عشق 
دانه"* کز برق سالم ماند(,) رزق آ-یاست 


نعمت اللّه خان 
نعمت الته خاه خاف نواب روح التّه خال یر بخشی" حضرت 
الم کیر» نعمت تخلص » و در بعضی غزلها نعمت الته هم تخلص می کند -, تا 
حضرت خیرالبشر نام بنام سیادت [ص م.۰] ایشان ثابت است - و در شعر 
یکانه" آفاق و بطائفه" علیه" شعرا" رعایز می نماید که کم کس از امرا 
کرده باشد - وحسن خلق این مظهر فیضص السبی از احاطه* تحریر برتر است - 
من اشعاره : 
از قي.: شکوه" الکند» ابر( نواند من 
نمشد نا (د کمن 1 ۳ بوربا_ و «ن 
چشی ندیده امت . ترش روی" برا 
با . غوره آشنا نبود . توتیله من 
روز حشر آزادی (۳) ما ز آتش دوزخ چاست 
بر .خط پیشانی (۳) ما مبر خاک. کربلا است 
[ص ۰ .۰] کی دیگر تواند با خدا هم خانه شد 
بوریای کعبة له بیشه" شیر خدا است 
بهیچ وجه مکدر نمی شود دل 
نت تیا مرفعه - اشد <" ال 
بر تنم نقش بوریا کافیست 
جامه" فتر بوربا - پاقیست 


۱ کله‌ات الشعرا".:. جست 


۲ صبح گلشن 5 آزادیم 
۳ ایضاً : من 





۲۷۰ 
در بددل صوفیان . کدورت یت 
آب رقف را ند صافیست 
ناهد ست آل عیا . یاران مالی. ‏ را 
چه با شیر خدا, سبت بود شیراد قالن را 
اص و:ه]. سکندر کر کدانه حضرت .شاه تجف بودنم 
نبرده از" جمان در وقت م‌دن دست خالی را 
می کشی تلخ به رنداد عیث از پند مکن 
متسب پر خدا شیشه بخود بند مکن 
بوسه گفتی و ندادی تو ازال سیب ذقن 
پاين این قسم صلاهانه ‏ نمرقند مکن 
بپانگ ‏ برغ سحر وقت صبح‌دم بر خیز 
7 تمغ دودم راست چود علم برخیز 
کل و شکوفه ازین باغ می رود نعمت 
اشسته" زچه له مه خبر » تو هم برخیز 
مزا لطف الته نثار از شاگردان عبداللطیف خال قتما است - خن 
از عالم خیال می کوید ص ء .ه] و فکر دور از کار دارد : 


سر آشفتی در راه عشق پر جفا دارم 
به تعمیر خرایی مشت خاک بر هوا دارم 
شکر کس یکه زنگ دل از آب تیم برد 
تانی غبار .دید نقات می شدم 
آ از حجاب عشق که زنجیر شد مرا 


بگذاشت تا بکوه تو ربا ک می شدم 


۰ ۰ ۲ 
نادم گیلانی 
ادم کیلانی (,) عندلیب داستاد دراه کاشن سخندانی و طوطی 
شعر خا مه ف‌درنتان ءعانی بود - من اشماره ‌ 
[صی ۰۰۸] دام در وصل از تاب رخ جانانه »,سوزد 
فروزد کر چراغ تیره بختان خانه میسوزد 
زعکس رغم خاک هر کوچه زر شد 
تراتاکیند. )۲( خای و من کیمیانه 
معشوق ما ب‌ذهب هرکس پزابر" "است 
با ما شراب خورد و بواهد نماز کرد 
پیمار عشق را بمداوا  )۶(‏ چه فائده 
دارد لب تو فائده انا چه فائده 
ملا نوعی 
ملا نوعی (ع) از شعراه عصر جمانگیری شاعر عالی قدرت بوده ۰ 
بغنچه رابطه جویم [ که(ء) ] در طبیعت عشق 
اک شگفته . بدلمهاه برغمان . ماند 
مد یوسف تکپت 
حمد دوسف تکهت بخطاب [ص و.ء] سخنور خاد از عهد فرخ‌سیر 
امتیاز دارد - شاعر راست کفتار است - تاریخ جلوس بادشاء ءحمد شاء غازی بعد 


۱- کلمات الشعرا" ه صرف کلام ک حد تک استفاده کیا هه - 

۲ اصل : ما - تصحیح از لمات الشعرا* 

۳ کمات الشمرا" : ز مداوا : 

۲ کلمات الشعرا" : در اوایل عبد جمانگیری فوت ‏ شد شاعر نا اکبری 
بوده - ( نتائج الافکار : وفات ۸۱۰۱۹) 

۵- تکمیل از کلمات الشعرا* 





۳۰۹ 

کشته شدن حسن علی خال امیر لاسرا در تمئیت فتح و ظفر خسرو داد کستر 
انشا کرد 6 بنظر اقدس در آورده » و از پیشکه خلافت بالعام هزار روپیه نتد و 
خلعت سرفراز شد : 

بادشاه دیی مد شاه غازی آنکه هست 

بادشاه هفت کشور خسروه والا کر 
[ص 9۰ عالم آرا پوسف ثانی بمصر سلطتت 

چم خدم 4 الجی حعم خالم کیم "لد خی مود 

از خدنگ فتح قوس بلک گیری کرد ره 

خنجر نصرت پدست و در کمر تیغ ظذر 

شد پفضل حضرت دادار صاحب. اختیار 

دشمن سر کش ز عالم کرد آهنگ سفر 

عقل تاریخ همایود‌فال شاهنشه نوشت 

آفتاب ملک ابال از کسوف آمد بدر 


نظری نیشاپوری 
ننلیری نیشا پور[ی] (,) وصفش از حد تحربر برتر است - در عمد 

جمهانگیر بادشاه [ص ر ,ه] داد سخنوری می داد - و در اوائل سلطنت شاهجم‌ان 
بادشاه ازس دار ملال انتقال کرد - من اشماره ‏ 

مسافران چمن نارسیده در کوچ اند 

دکوفه می رود (و) شاخ بار می بندد (۲) 

فیض صحبت تا سحر نگسست از دنبال هم 

تا کوا کب سبحه گردانند من ساغر زدم 


۱ کلمات الشعرا" ‏ استفاده نمین کیا - نتائج الافکار : وفات ۸۱۰۲۳ 





۲ _ مرو آزاد : آرد 


۳۰ 


مزا محمد طاهر وحید 


شاعر ماهر مرژا محمد طاهر وحید تخاص (,) وزیر یزد برد () در اوایل 
عصر شاه عالم گیر کوس کمالات شاعری و انشا پردازی [می زد(۳)] [ص 7:-] 
در زبان دانی و معنی بندی اوستاد عصر خود بوده » و داد فصاحت لفنای و 
لطافت معنوی می داده - آوازم* اشعا ر بلدش یکوش عالم و عالمیان پیچیده » و 
صیت مخنان متینش از کراد بکراد رسیده (م) - 


[نقل است که روز ه سهیل ام خواجه سرا که اتالیق خلف نواب وحید 
بود بواسطه" حرکات ناشاشسته طیانجه بر روه پسر نواب زد - پسر گردان 
پیش نواب آمد - ایشان بدیمه اي شهر خواندند : 
رنجیده ازانی که سپیلت زده سیلی 
سیبى که سمیلش [بپزد(ه)] رنگ آگیرد 
نقل است که نواب وحید در ایام پیری ایی شعر گفت : 





۱- کلمات‌الشمراء : ( حاشیه ترجمة طاهر وحید ) در اصفمان همیشه کوس 
خوش خیال می نواخته و علم معنی* تازه یابی‌می افراخته . هر بیتش ورد زبان سنخوران 
است و دیوانش مبر معنی گستران است ... ( متن ) با صائب هم سر بود و هم عصر - 
هر بیتش ورد سخنوران است و دیوانش مراب نماز معنی گستران . فکرهانش همه 
تلاشی و الفاطش مزین بخوش قماش - 

نعانج الافکار : رنات تقریباً ۱۱۰۵« 

۲ قلمزده : بوزارت بادشاه صفاهاد امتیاز داشت - 

۳ یه الفاظ حاشیم پر هود گ - ان پر چیپی لی ه - اس > بمد ترک 
۰"بمضراب "" اور اگلر صفحر پر ایک سعر کاث دی گنی هه جو خوانا نهیس - 

۲ اس > بعد متن - تین سطرین حذف ک کی هن - 


۵ تیامی اضافه - 


۳.۸ 


تهرخافه خهراد ری بو ی و () :۳ 





من اشعاره . 

[ص ۳,ه] چو شاهینم() پر آرد هر که رفعت در نظر دارد 
ز پا افتادگان را با دو دست از خاک بردارد 
برادران که همه سر کشند چون انگشت 
وید اوقت زد وعوزد یار هنچون. مق 
پذوق دیدن طنفلان دلم دیوانه می کردد 
اکر خاکم شنود. کل مرت متکعتب هاند هد 
کار بمتر شود آ دم که بتر می گردد 
سخت چود شد کره قطره کپر می گردد 
توشه* نیست در ای راه از ای جا بردار 
وا تاه نف سل مت ۱رد یرد از 

[ص ,ه] چرا چو صورت بیرون (ج) کاسد" چینی 
به نعمت دگراد پشت گرم می‌باشی 
دیوانه می شوم ز تراشیدن خطش 
چون ‏ ننده..: که ,کم :ند آزاد نامه را 
ز دخل خورده گیران و هر آزاد می باشد 
که نگذارد کسی انگشت بردم تیغ چویس را 
دوری از سنگس دلان کن تا شود کارت درست 


نقش خاتم راست شد تا کشت از حاتم جدا 





۱ اضافه پر حاشیه - آخری شمر که الفاظ جلد بندی مین کث گم هین - 
۲ اصل : شاهین 


۳- قلم زده : دیوار 


[ص ۰۱۰] 


[ص + ,*] 


[ص 1۰۱ 


۲۰۹ 


چهار انکشت بیکار است تکام عسل خوردن 
ز شرینی شراکت: پرئیاید ثعمت دئیا 
خدمت دوناده کنند اشراف در آغاز حال 
دست باشد خادم پا طفل نو رفتار را 
در زمان: کوهر "مقصود بدست ‏ نو الپند 
چوه صدف کرد و کف خویش برآری بدعا 
کار آو بخشیدن جرمست و کارمن خطاست 
من گنه کردم بدین جرا"ت که حاکم آشتاست 
کجا از علم رسمی دامن مطلب بچنک آرم 
کذر کردن ز دریا که تواد با لوح مکتیما 
صورت مردم تشد از سایه بر دیوار و در 
شمع مجای در کف شب خامه" صورت گر است 
هرد که دستم یگزارد بته بار کس 
چوی عصا یک قدم از هر که بود پیشتر است 
عمر خود را هر که صرف جمع کردن می کند 
در نظام کار عالم کمتر از جاروب یست 
خویش را نتواد نهاد کردن زدحت انداز مگ 
سح کافوردست در دست اجل موه سفید 
پیخبر بود که در حبس اید خواهد ماند 
قطره" آب دراد روز که کوهر می‌شد 


سعی تین تا نام یگذاری که از نقش نگی 
کس نمیداند نگینش لعل با فولاد بود 
دیوانه کسی چوب نشود زانکه درس عمد 


پیراده و جوانانه همه ها طفل مزاچند 


بش 


از ملیمان ‏ رسم و آئین . بزری یادگیر 
موررا در بزم بالا دست خود جا می‌دهد 
با ملائم طینتان تندی غبار خاطر است 
جول کذر بر خاک نرم آنتد ترا آهسته رو 
ی ۸:د] چاره سازان جماده در کار خود بم چاره اند 
کرد را که مي‌تواند شست آب از رو خویش 
بانند عکس آیند دل را بهم دهند 
غو اند بسکه آینه رویاد بره هم 


ری 
عندایب هزار داستان عاشق وشی ملا وحشی (۱) هموان فکرش وحشیان 

معانی را بدام می آورد * و طبعش غزالان رم کرده مضامین وا در سطر مشک فام 
بزنجی می کشید - و بوه درد از کلامش بمشام جان می آید - چنانجه برس 
معنی سوز و گداز آن سخن آفربی مشعر قولیست : 
[ص ۱٩‏ ۰] 

بختم اگر تلا" شبما ی غم کند . یک روز خوش بهردم عالم نمی رسد 
وحشی ز سرنمی گذرد دآب تیغ یار من بارها گذ شته ام اس آب تا کاوست 


شاه عیدالاحد معروف به میاد کل ؛ وحدت 


ماهر صلح ک » شاه عبدالاحد »عروف بمیان کل » وحدت تخاص )۳ از 
فرزندان شیخ الشیوخ شیخ احمد سرهندی مشتمر بحضرت ایشا - از سلسلد" 
نقشبندیه بود - بزیارت حرمن شریفین مشرف شده اکثر صلحا و فترا و فضلا و 


۱ وحشی ک سلسلل مين کلمات‌الشمرا" مين ص ۸4 پر ایک حکایت عه جو 
اخلاص ‏ نچیس ی - 

نتالج الافکار : وفات ۸۹۹۱ 

۸۱۱۲ تتائج الافکار : وفات‎  -۲ 





۳*۰۱ 
عرفات عرب و عجم را دیده » و فوائد از علوم ظاهری و باطنی حاصل نموده - 
کاه که بحسب [ص .» ] اتفاق زبان معجز بیان را یک دو مصرع 
کلفشان می فرنود - دیوانر مختصر ترتیب داده و اکثر مضامین تازه بروته 
کار آورده - ‌ن آشعاره 

دل وحدت »نش از خلق مکدر نشود 

رگمان(,) تو بود یک ورق ابتر نشود 

هر که چود فواره بریاد قد جانان ستاد 

باه تا سرثربه کشت و آبرو پرباد داد 

تشه فکر رما بهر فنا یا فته ام 

ده قدم بیش بود ره زکفن تا کفنی (۲) 
بروز واقعه تابوتم از چنار کنید 


کد برده ایم ز باغ جمان تمبی دستی 
ارادت خان واضح 

[ص , ۰۲] ارادت خان واضح (ج) دبوان کلام ترتیب داده - و مثنوی 
نیز کفتد مشتمل بر شش داتر باعتقاد خود کارنامه کرده است » و بزعم عزبزان 
سخن سنج تصدیع بر جا دشیدء - رباعی : ( کذا) 
ناله* ک وکو کناد می کفت زار 


فاخته بر شاخ سرو جوییار 
بعد عمرت کو کل و کو سبزه زار 


های‌ها(م) ایی‌سبزهو کل‌رفتنی است 


اصل : گما2 
 -۲‏ امی تذکرت میی میر احمد لائق ک حال ميی یبی شمر لاثق ع منسوب 
کیا ه - وهاد اس ک شکل یود ۵ : 
نسبت فقر و فنا بسکه بهم نزدیک است نیست یک پرده جدائی ز کفن تا کفنی 
۳- _ تتائج الافکار - وفات ۱۱۲۸« 
۲ اصل : هات هاع 


۳۹ 
زباعی : 

آن خواجه که خویش را علاکو می گفت 

از کبر سخن بچین ابرو می گفت 

[ص ۰۳۲ + کنکره 

دیدم که نشبتد بود و کوکو می‌گفت 


عراله آو ‏ فاقهه 


عبدالواحد وحشت 
عپدالواحد وحشت () همی یک شعر ازو بگوش رسیده (۲) : 


با کمال اوج در پستی هلاکم کرده اند 
آسمان وقت خود بودم که خاکم کرده اند 


واعظ قزوبنی 
واعت تزوبنی (۳) صاحب ابواب الجنان - استاد است + 
آشنایان که از حق نمک دم می زنند 
همچو دندان بر سر یک لقمد برهم می زنند 
عقد دندان ها که بعضس زوج و بعضی فرد باند 


[ ص م۳( ] کر بدانی قرعد" پیش آمد احوال تست 
میرزا علی قلی خال ولی تخلص بردیست صاحب کمال - خوش ظاهر و 
باطن - و از شاگردان سرزدره" معنی بندان فحول مرزا عبد الغنی بیگ قبول 


 -۱‏ تتائج الانکار - وفات : اواخر ماته حادی عشر (۱۱۰۰ه) 

۲ کلمات الشعرا" اخلاص ک سامنن نه اور اس مين اس شاعر ک چه شعر 
درج هی لیکن کمتا ه که اس کا ایک هی شمر سنا ۵ - 

۴ کلمات الشمرا* : مد رفیع »...۰ اقوال دوازده امام را جمع نموده کتاب 
مسجم و رنگین و پر مضامین نوشته - ابواب الجنان نام نماده - 





از 
است - و در عالم وفا و وفاق عدیم المثال - (۱) من اشعاره . 
نیستند از یک دکر ممتاز یک جو بیش و کم 
همجو ترگن گوئیا یکدسته اند ا هل تام 
[ ی م۰۲ ] برده هر کس -م بمعنی » می تواند یافتن 
سر ثوشت نیک و بد چود خامه از نقش قدم 
خواجه آئین خود از بس زن پرستی کرده است 
نیست جز حج نسا منفلورزش از طوف حرم 
اه که سر بازی کنی از بپر افسر در جهاد 
شمع سان یک تیر راه است از وجودت تا عدم 
با غبار غم بسان ریگ.اهی ساختم 
من از دریا نیم شره‌شده" دام و درم 
حد یث چشم معچز آفربتیش 
دل پژس‌ده را عین‌الحیات است 
پچشمه که همچون سوه پر است 
چو کرپال (() تا که کنم پاسیانی 
را رام جی هاتف 
اص 1۰۰ از معاءلات ملی و دالی واقف » راد رام جی متخلص به 
هاتف » متوطن قصبه" انباله - قوم کهتری - از علم اخلاق و آداب ملوک آشنا 
است - و آکثر رسائل حقایق و معارف دیده » و فوائد بسیار از علم شعر و 


اشا و تواریخ و سیاق حاصل نموده - در اوائل عجد محمد فرخ سیر به ثیابت 
دیوان تن امتیاز داشت )۳ - و الحال بمیرسامانی امیر الا ۱ صمصمام الدوله 





۱- یه تین مطریس قلم زده : ورتبه" شعر او براوج کمال ۰ در جهان 
سخئوران بمضراب خامه" نواسنجی ... ضربی می زد 
۲- کرپال ؟ گهزیال ؟ 


۳-_ فرخ سیر ۱۲ ذی‌الحجه ۸۱۱۲۲ مطابق ۱۰ دسمیر ۶۱۱۷ ی آگرح 
(باقی ای صفح پر ) 


رتش 


خان دوران بمادر عرف خواجه عاصم مامور است - هرچه بمم می رساند [ص +۰۲] 
بکشاده پیشانی و خوشدلی در ادا ه حق‌اله و حق‌الداس صرف می‌نماید » و ذخیره" 
سء‌ادت دینی و دایاوی می اندوزد 4 
اگرچه جابع ايی اوراق و آد مد بزرگ تعلیم یافته" یک دیستال اند » 
و خوشه چین یک خرن » لیکن از روه کمالات کسبی و وهبی خود را پیش 
آد معنی شناس بیش از سما پیش ماهتاب و زیاده از ذره پیش آفتاب نمیداند- 
که که بحسب اتفاق و صفائی ذهن بخیال شعر نیز می بردازد - قصیده [صء 4۲] 
بر تهنیت تولد خلف نواب مذکور گفته » و تاریخ ازیس مصرع برآورده - 
ع: خلف الصدق دود مان وفا 
هادی علی خاد هادی 
هادی علی خاد بن اءیر خان هادی تخلص سر عم نواب نعمت انته خان 
است و بمرتبه* یاهم محبت دارند که بتحریر نیاید - و مشق سخن در خدمت 
ثواب ممز انته می نماید : 
دل بدست آ بت بر رحم و بم پرواله ما 
همچو( ,)مرغ نیم بسمل» مانده پم پراوات ما 


ش نت بکال 
2۲۸] دل داده" کل رخاد » کیسری منگه یکسا (۲) هر جا که 


ان منت نایل) 
ک نواح مین جهاندار شاه پر غالب آیا- دهل پهنچ کر اس .ذ جو عبدت تقمیم کنر 
ان مین دیوان تن کا عمده لطف الّه خان بهادر صادق کر دیا جر بمادر شاه ک دود مین 
شهزاده جپان شاه ک دربار کا وکیل تها - جهاندار شاه > دور مين شبزاده عزیزالدین 
کا دیوان رها - ( ارو » جلد اول » ص ۲۸۵) هاتف اسی لعلف اه کانائب هو - 

۱ اصل : رخ 
۲- مخزن الفرائب (قلمی): وت از قوم کهتری ست - در شاهجمان‌آباد برده - سخت 
دردمندی ها داشته - هر کجا گل رخر برده بلبل آسا بنمره و فنان درآمد» » هر کجا سرو 
تامتر بجلوه دیده قمری ار طرق عبردیتش در گردن جان افگنده - ابن چند شعر آن 
شق پيشه است ( یجی اخلاص که درج کرده شمر ) - ورقت ۳۸۲ الف 





۳۹ 
کل رخ می بیند پلبل آمنا به نعره و فغال می آید ؛ و هر کجا که سرو تامتر جلوه 
می‌کند قمری آسا طوق عبودیت در گردن جاد می اندازد - 

و با جامع اوراق از آغاز شباب و ریعان جوانی رابطه" اتحاد بدرجه" اتم 
دارد - و شعر هموار و صاف می گوید و آکثر غزاماه خود را پیش بنده می‌خواند 
و حق صحیت‌ها بر گردن جان دارد - من اشعاره : 

چشم واکن در محیط دهر یکساد چود حباب 
کین بناه هستی موهوم بر آب و هواست 
آص ]۰۲٩‏ آنکمان ایر و که چود تیر است هر (,) مزکان او 
کر هدف سازد دل من می شوم تربان او 
آن کش که در جهان دو زبان ست چود قلم 
حرف که س رکند همه جا پیش می برد 
رباعی : 
اه غافل بر فبم چه بر‌پروای اندیشه نداری مگر از رسوایی 
در یادالبهی نشدی یک شب و روز از دست تو رفت پیری و برنای 
شاه یقن 

[ص .۳»] شاه یقین (۲) مغل ولایت زاست - درویش مزاج » مستغتی از 

شاه و کدا» و از این و آل کسته » فارغ بکنج فراغت نشسته - ۱ کثر دیدنش در 


قجوه خاند" چاندنی چوک میسر آید - در عالم رساه نش" تریاک بخیال شعر 


یز می پردازد - صاحعب دیوان است - من اشعاره : 


۱- صبح کشن : بر 

۲- تذکره" بی نظیر ميس یمی عبارت به ادنیل تفیر نقل هو .ه- مخزن الغرائب 
(قلمی) ۳۸۲ ب : * ۰ از م‌دم ولایت است - در لباس درویشی سیر دهل می کزد ** 
(7گ انین در شمر نقل کیر هی ) 





اب زوین ۱ 


۹ ۳ 
مارا نبود طاقت بر خاستن از جا چودداغ بپر جا که نشهستيم نشستوم 
کر باد برد تخت جم و افسر خافاد پشم نشود کم ز کلاه مد .۱ 
آص 2۳۱ اسبر اش خود ناش کرد از هنرمندی 
دام را برده رنگ آمیزی" نیرنگ تصوبرم 
مد عاقل یکتا 
ممد عاقل یکتا (۱) مضامین متقدمین را بلباس زیبا آراسته در نظر دم 
جلوه ی د هد - 
نالد از بخت سیه ه رکه ز ال رقم است 
حجت. اطق این حرف صرپر قلم است 
احمد یار خان یکتا 
احمد یار خال پسر انته پار خان تهانه دار غزنی یکنا تخاص ی نماید ‏ 
شاعر کمنه است ۱۰ کثفر اوستادان را دیده و در مشاعره‌ها شربک مانده - در 
قصیده گونی [ص ۰۳۲] قصد هام عالی دارد - 
وقتم محمد عاقل یکتا و ایشاد در لاهور یک جا شدند - ممد عاقل 
تکلیف کرد که صاحب ایس مرا بگذارید - احمد خال گفت که هر کسر شعر 
خوب بگوید تخلص ازوست - 
آخر الاصس احمد یار خاد محضره بر کمال شاعری خود نوشته » پیش 
صاحب سخنان آد شمر براه کواهی فره‌تاد - همه سهر خود ثبت کردند » هرکاه 
پیش شاه آفریی لاهوری [۰د(۲) ] شاه مذ کور ابی بیت دستخط کرد (۳): 
بربی معنی گواهیم آفرین [ ما که احمد یار خاد یکتا ست یکنا ] 











۱- احمد یار خان کا عنوان لکه کر کاثا هه اور پهر حمد عافل یکتا کا نام لکها 
- چند سطرود ک بعد اسی صفحر پر پهر احمد یار خان کا حال درج ۵ سفینه" 
هندی مبی هه که محمد عاقل کا اصل نام محمد اشرف ۵ - 

۲- تکمیل از روت مخزن الذرائب قلمی [ جس 2 یه تمام عبارت بغیر حوالم 
ک درج ک ه - اشمار سرو آزاد اور مخزن‌الغرالپ مین مشترک هس * اخلاص کا حاشیم 
ميس درج شده شعر دونود ‏ غیر حاضر ۵ - ] 

۴ تکمیل از روت سرو آزاد - 





۳-۹4 
غزاش در سخن سنجاد مشمور است : 
[صی ۰۳۳] تا خطش طرح جمانگیری و کایسی ربخت 
لشکر زنگ چو رومی بسر روسی ریخت 
[ جاوه" پر تو (,) حسنش چو بطور آتش زد 
آب شد سنیله افنثار کف موسی ریخت (۲) ] 
پامیدته که شود جلوه گر آن سرو رقاد 
خاک شد جیبه و در راه قدم بوسی ربخت 
سرمه آلود نکه(م) که بیادم آبد 
که سرشک شفقی از مژه ام طوسی ریخت 
پر در بت کده از ناله [زارم ] اقوس 
همه تن اشک شد و در بر اقوسی ربخت 
[شمع] از رشک (م) رخش‌بوقلمون -وخت[به بزم ] 
جای اشکعش همه خاکستر طاوسی ریت (ه) 


یه ۲و۱ ۷82( روت سس 





- سنیه شی : ناه یه شعر سرو آزاد می بهی نبین ه‎  -1 
نتانج الافکار : اک‎ ۲ 
: لتائج الافکار می یه شعر بهی ه‎  -۵ 


لن ترانی که جواب آمده از پرد غیب 


نمکی بود که بر زخم دل موسی ر بخت 
وفات یکتا ۶۱۱۶ 


